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 داستان ایرانی

 داستان خارجی

 «Elysium»تحلیل فیلم 

 «خفگی»نگاهی به فیلم 

 «اراپت دردریان )کارو(» یادی از

 «شرق بنفشه»زیمقاله مخاطب گری

 «واناتیقلعه ح»یادداشتی بر رمان 

 «پرسئوس و آندرومدا» اسطوره خلاصه

 «زن وسطی»؛ «هاتیوص» معرفی  رمان

  «نمایتا س یقیاز موس انیدردر گنیو»یادی از

 «یک ادیسه فضایی 2001»نگاهی به پایان بندی فیلم 

 «پالاس هتل تاناتوس» کوتاه داستان ساخت یاستراتژ

 «ورنسونیب وسینیمارت رنهیورنستی» نوبلمعرفی برنده جایزه 

 «دربار تزار سرخ نیجوان و استال نیاستال» رمان بر یادداشتی

 

 

 

 

 

 

 
 
 

اراپت دردریان )کارو(، آنی هوسپیان، شهریار مندنی پور، رضوان حیاتی پور، اسدالله امرایی، محمد سعید همراه با: این شماره 

، روناک سیفی، مرتضی فضلی، فروغ صابر مقدم، رحمان جلیلی، تارا استادآقا، پارسا جلالی، آراد غفوری، زهره فرهادی، مهناز

مهلا  ،فاطمه مینوئی قاضیانی، فاطمه قرائی، سامره عباسی، ابوذر شریفیوبریک،  ویگن دردریان، فریدون جیرانی، استنلی ک

غسان ، کوانتین رینولدز، نردیوید گاردی، جورج ساندرز، اشفاق احمد، تولگا موموشای ،پرنیان تقوی دوست، پدرام مهرپور، جوادپور

جامائیکا کین  ،ارنست همینگوی، ادگار آلن پو، دکاترین منسفیل، شروود اندرسون، داینا مالوک، جورج ساندرز، کیت چاپین، کنفانی

 لین ،سایمون سیبگ مانتیفوری، آندره موروا،  ورنسونیب وسینیمارت رنهیورنستیجورج اورول، آتورو اریاس، لئو راستِن، ، کید

 بلومکمپ

 
 



 

 خن سردبیرس 

 .شودیم ا  ماهنامه ادبیات داستانی چوک تقدیم شما عزیز چهاردهمینوصدبا افتخار 
خواهد شد. فراموش ن  هاسالکه  وزهاییر. دی ماه پر از غصه و اندوه را پشت سر گذاشتیم

بود که نمکی بر زخم  و تفکرات مختلف هاجناحکرد نظرات مختلف از  آنچه این اندوه را بیشتر
 .افزودیم حوادث 

دریغ که این دوستا   فرهنگی لغو شد اما یهابرنامهجالب اینجاست که از فرط اندوه، بسیاری از 
یبدبخت بیشتر  یگری به فرهنگ وبرنامه های فرهنگی نیاز داریم.بدانند ما امروز بیش از هر زما  د

 .ردی گ یم فرهنگی سرچشمه  یهابرنامهو  امروز جامعه ما از نبود فرهنگ یها
را نتوانست کار کند. روزی که مادرش را  اشیزندگ که تنها دو روز از  اندکردهاز دهخدا نقل 

عف نتوانست از فرط ض و روزی که بیمار بود از دست داد و از فرط اندوه نتوانست بنویسد و 
 اشیندگ زبدو  شک روزهای پرحادثه بسیاری هم برای دهخدا در طول قلم به دست بگیرد. 

گ شاید ما هیچ گاه شاهد فرهن ،مانع کار فرهنگی او شود خواستیم پیش آمده اما اگر حوادث 
هنگی امروز باید تعجیل هم ار فرختم کلام اینکه دوستا ، به جای تعلل در ک لغت دهخدا نبودیم.

 کرد که بسیار عقب هستیم و بسیار کار باید کرد.

 

 چوکداستانی ادبیات  ماهنامه

از  کهای است شبیه جغد نام پرنده «چوک»

 .کشدیم درپی فریادشود و پیدرخت آویزان می

 سردبیر: مهدی رضایی

 یبرکتمشاور: حسین 

 

 هیئت تحریریه

 تحریریه بخش داستان

دبیر بخش نقد، مقاله، گفتگو( ) بهاره ارشدریاحی

گیتا  دبیر بخش داستانک(زاده )یولفرزانه 

ریتا محمدی، غزال  استان(بختیاری )دبیر بخش د

محمود خلیلی، مصطفی  ،اکملعرشمرادی، شهناز 

 مایسم.مرتضی غیاثی، ، بیان، سعید زمانی

 ،، آنی هوسپیانی، سیدعلی موسوی ویریخانرستم

 مرتضی فضلی

 تحریریه بخش ترجمه

 اسماعیل پورکاظمپونه شاهی )دبیر بخش ترجمه(، 

 ، امیرهریزاد، سمیرا گیلانی، مهسا طامریم نوری

 راد،ی، غلامرضا آذرهوشنگ، مریم نفیسینازیبن

 حانیه دادرس

 تحریریه بخش سینما و تئاتر

انی میلاد پرنیزهرا آذر )دبیر بخش سینما و تئاتر(، 

 فرنوش رضایی درجی، مرتضی فلاحی
www.chouk.ir 

www.khanehdastan.ir 
info@chouk.ir 

chookstory@gmail.com 

telegram.me/chookasosiation 
.com/kanonefarhangiechookinstagram 

 

 09352156692: یآگه

و  وکچاهنامه ادبیات داستانی های پیشین متمامی شماره

 چوکفرهنگی  کانونفصلنامه شعر چوک، در سایت 

دسترسی است. نشر این ماهنامه از سوی شما، قابل

ی و... کاغذنتیپردی، هرطریقی اعم از ایمیل، سیبه

یشه شود. همتلقی می کانوننیت شما نسبت به این حسن

 زرگوارانهای شما بمنتظر آثار، نقد، نظرات و راهنمایی

 هستیم.

 

http://www.chouk.ir/
mailto:info@chouk.ir
mailto:chookstory@gmail.com
http://telegram.me/chookasosiation


 



 

 شده مهدی رضاییآثار منتشر شده و ترجمه
 



 

 پایگاه فرهیختگان «خانه داستان چوک»
 

 

 

در بخش مقاله، نقد و گفتگوی . شودیم روزبهی متنوع هنری )شعر، داستان و...( هابخشسایت چوک، هر روز در : فعالیت روزانه

 www.chouk.ir توانید یک یا چند مطلب جدید بخوانید.این سایت، هرروز می

 

شود. جلسات با نقد و بررسی کتاب، سخنرانی، مباحثه ادبی و... جلسات آزاد کارگاهی داستان برگزار می هرهفته: فعالیت هفتگی

 .همراه است

 

کند. این ماهنامه به اف به جامعه ادبی ایران تقدیم میدیصورت پیی بهاماهنامهکانون فرهنگی چوک هر ماه، فعالیت ماهیانه: 

های قبلی را از سایت دانلود کنید. در ضمن این کانون در توانید ماهنامهشود. میهزار نفر در سراسر دنیا ارسال می 100بیش از 

مندان، شرکت در این شود و برای همه علاقهرسانی میکند و از طریق سایت اطلاعصورت تفریحی برگزار میهطول سال جلساتی ب

 تفریحی برگزار کرده است. -جلسه ادبی نودحال بیش از جلسات آزاد است. این کانون تابه

 

ی، شناساسطورهراستاری، نقد ادبی، نویسی، ویخانه داستان چوک هر سال، چهار دوره آموزشی تخصصی داستانفعالیت فصلی: 

 هارهدوکند. جهت آشنایی با این برگزار می« آنلاین() یرحضوریغحضوری و »و... به دو روش  یسینولمنامهیف، یسینوشنامهینما

 د.مراجعه کنی www.khanehdastan.ir به سایت اختصاصی آموزش خانه داستان

 

. در شهریور ماه هرساله همایشی با نام کندیمی سالیانه به صورت منظم برگزار هاشیهماخانه داستان چوک فعالیت سالیانه: 

 96نیز همایش روز جهانی داستان کوتاه و در سال  97و  96و  95و  94و  92و  90شود. چوک در سال جشن سال چوک برگزار می

 را در سایت ملاحظه بفرمایید. هامراسمی این هاگزارشها و توانید عکسیران برگزار کرده که میروز جهانی ترجمه را در ا 97و 

 

 

 درِ خانه داستان چوک به روی همه باز است؛ مگر خود آن در را ببندید.

 nefarhangiechookkano شبکه اینستاگرام t.me/chookasosiation کانال تلگرام

 www.khanehdastan.ir سایت آموزشی www.chouk.ir سایت اصلی

 86072301 تلفن موسسه info@chouk.ir ایمیل

 مهدی رضایی 09352156692شماره تماس مدیر مسئول  mehdirezayi@ لگرامارتباط با مدیر مسئول در ت

 ، طبقه دوم23میدان هفت تیر، ابتدای بزرگراه مدرس، پلاک  :آدرس موسسه فرهنگی خانه داستان چوک 

http://www.chouk.ir/
http://www.khanehdastan.ir/
https://t.me/chookasosiation
http://www.chouk.ir/
http://www.khanehdastan.ir/
mailto:info@chouk.ir
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 «آنی هوسپیان»؛ «اراپت دردریان )کارو(» :یادی از

 «مرتضی غیاثی» ؛«پرسئوس و آندرومدا» :اسطوره خلاصه

 «مرتضی فضلی»؛ «شهریار مندنی پور» ؛«شرق بنفشه»مقاله: 

 «خانیسیما رستم» ؛«جورج اوورل» ؛«واناتیقلعه ح»یادداشتی بر: 

 «پوررضوان حیاتی» ؛«مارگارت اتوود»؛ «هاتیوص» یادداشتی بر رمان:

 «ریتا محمدی»؛ «اسدالله امرایی» ؛«اسیآرتورو ار»؛ «زن وسطی»معرفی رمان: 

 «گیتا بختیاری»؛ «ورنسونیب وسینیمارت رنهیورنستی» :نوبلمعرفی برنده جایزه 

 «یریو یموسو یعلدیس» ؛«آندره موروا» ؛«پالاس هتل تاناتوس» :کوتاه داستان ساخت یاستراتژ

 «یزمان دیسع» ؛«سایمون سیبگ مانتیفوری» ؛«دربار تزار سرخ نیجوان و استال نیاستال» رمان بر یادداشتی
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 «ورنسونیب وسینیمارت رنهیورنستی» آشنایی با برندگان جایزه نوبل ادبیات 
 «گیتا بختیاری» 

 

، استاررینگار، و، روزنامهسینو، رماننویسشیشاعر، نما

 نیتراز برجسته یکیو  ر، فعال سیاسیسخنران، کارگردان تئات

که  19دوم قرن  مهیمهم نروژ و اروپا در ن سندگانینوو  هاچهره

رای ب شد لینوبل نروژ تبد زهیجا ۀبرند نینخستبه  1903در 

اشعار، که  یریپذقیو تطب یاصالت، بزرگ میدر تکر»

روحش برجسته الهام و خلوص نادر  یبا تازگ شهیهم

 2کلاند ساندر ک، ال1 بسنیا کیبه همراه هنراز او  «است.شده

 اتیادب "بزرگحلقه چهار "از  یکیبه عنوان  3 یلو جوناس 

 .شودیاد میقرن نوزدهم  ینروژ

 یسرود مل «میرا دوست دار نیسرزم نی، ما ابله»به نام  شعر او

 اردچیر توسط خویشاوندش، 1۸۶۴آن در  ملودی شد کهنروژ 

 .ه شدنوردراک نوشت

درام  ،، از جمله نثر عاشقانهیادب یاز ژانرها یتعداد شگامیپ

 بیو رمان مدرن بود. هم دوست و هم رق ییدرام بورژوا ی،خیتار

 کیوردن سندگانینو نیاز اول یکی نیبود. همچن بسنیا کیهنر

متمرکز بر  اتیادب یبرا ۴براندز که به درخواست جورج  بود

 زمان پاسخ داد. یعمشکلات اجتما

 بیو اد سندهینو «ورنسونیب وسینیمارت رنهیورنستی»

به نام و کن نروژ متولد شد یدر کو 1۸32دسامبر  ۸ ینروژ

 ینگامه. شد ینامگذار «لوتر نیمارت»و  «ورنیب»پدربزرگش، 

 

 
راس ناست در رامسدالن، یکبه و اشه پنج ساله بود، خانوادهک

ر د ریمناظر چشمگ با ییهاطقمنردند. کنقل مکان  نروژغرب 

که در  هاییدرهفلات و آب ،مرتفع یهاکوه یدارا ،تمام نروژ

کرد که یادعا م شهیهم ورنسونیب کنند.ینفوذ م نیاعماق زم

رامسدالن  "یوحش نیسرزم" یعیطب ییبایاو با ز تیشخص

 .شکل گرفته و ساخته شده است

به خاطر تلاش و آنها را و دهقانان آشنا شد تیدر آنجا با جمع

، یمذهب یبه خاطر اعتقادات اساس نیو همچن شاناستقامت

که صدها سال بدون  یزندگ یهابودن و حفظ راه یحس سنت

، تحسینی کردمی نیداشت و تحسمیمانده، دوست  یباق رییتغ

 هایش شد.که بعدها صحنه رمان

را  یانرستیدب لاتیحصتحصیلات ابتدایی را در مولد گذراند، ت

و جوناس لی ، بسنیکه ا یامدرسه ؛گذراندهلتبرگ  نیلات در

به سرعت در  یو داد.یرا آموزش م 5 نجهیوآسموند اولاوسون 

همزمان با  1۸۴۸آموزان مدرسه رهبر شد و در سال دانش نیب

 نیاولمشهور است  ۶«بهار مردم اروپا»های انقلابی که به جنبش

کرد جشن یو سع تنوش روزنامه کیمقاله خود را با چاپ در 

 .استقلال را برگزار کند یها

شاهان نروژ و قصه میقد یهابه خواندن افسانه اریبساشتیاق با 

بزرگ  سندگانیو نو 7اسکات والتر  یهاو رمان انهیعام یها

 انایستیبه کر یدانشگاه لیادامه تحص یبرا 1۸50پرداخت. در 

 اتیاله ( رفت، قصد داشت تا درینروژ )اوسلو کنون تختیپا

خوب چون ، افکار را رها کرد نیاما به سرعت ا ،کند لیتحص

و نقد  اتیرا در ادب شیاستعداد و زندگ خواهدیکه م دانستیم

پدرش از  ؛کند قشیو تئاتر بگذارند و عمر خود را صرف علا

ی آینده نامشخصکه زیرا ، دیامتناع ورز شتریب یدادن کمک مال

 باشد توانستینمدان سودآور دید که چنرا برای این حرفه می

 .شودبیورنسون جوان مانع  ستنتوان زیچ چیوجود ه نیبا ا

 شیزکارآمو یدر سالها ورنسونیب وسینیمارت رنهیورنستی

 مالی ی، زندگرتئات یها و اجراهاکتاب ینوشتن نقد و بررسبا 

به صورت که  یرقم زد. معدود شعرهابرای خودش را  یاندک

همراه داشت، اما برایش به  ی، پول اندکدکرمیمنتشر پراکنده 

و روشنفکران  انیاز دانشجو یگروه انیاو در ممهم آن بود که 

 خواهند یندگیملت را نما ندهیدانستند آنها آیقرار داشت که م

ی مکتب رمانتیک هنرمندان و میقد یهژمون بتوانند، اگر کرد

 .رندیرا به دست بگنویسندگان 
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بود که به  ۸ورگلاند  کیهنر گیسندیون یآل بورنسون برادهیا

 یتیاهم تایادب یبرا یشناس ییبایز نیقوان ای نیاز قوان کی چیه

در کمک به افراد طبقه کارگر داشت  یسعو همیشه  دادینم

 .حقوق بشر بود برایجنگ  انهیدر م برای همین همیشه

نگار شروع به کار کرد روزنامه کیزود به عنوان  یلیخبورنسون 

پرشور  یخواهیجمهور استیاز نظر س .نقد درام پرداختو به 

 .وستیپ یخواهیبه نهضت جمهور 1۸۴۸بود و در 

، پروراندها روزنامهدر  هاییبه صورت مقالهرا  یتئاتر نروژ دهیا

ای که مورد حمایت بسیاری از هنرمندان قرار گرفت از ایده

 سمیونالیناسکه  آهنگساز و هنرمند نروژیاوله بول، جمله 

کشور مستقل، جدا از  کینروژ را به عنوان  دهیو ا ی بودنروژ

را در بیورنسون  (،Ole Bullدر سر داشت. اوله بوول ) سوئد

 در Det Norske به عنوان مدیر هنری تئاتر 1۸75پائیز سال 

 یالهاس هنریک ایبسن مدیر آن بود. قبلاًانتخاب کرد، که  برگن

 نییتع او یاحرفه یزندگ جهات در یاریبرگن از بسحضور در 

 ریدب. سرتگرف ادیتئاتر را از درون  یایکننده بودند. در آنجا دن

فرصت نیو او اول شد یروزنامه محل کی

 کیبه عنوان  نیتمر یخود را برا یها

در مقابل مخاطبان بزرگ  سخنران

تجربه  نیرسد ای. به نظر مبدست آورد

 هایشمتن ترانهو به نوبه خود بر شعر 

تردهگس یدگاهیدتا به گذار بودند ریثتأ

یم یی، گودست یابد تریتر و عموم

تنها نماینده خودش او  کهدانست 

 .از مردم و روشنفکران است یاریبس ندهینمانیست بلکه 

 دهقانانخود را به نام داستان رمان  نیاول ،1۸57در سال 

(Synnøve Solbakken)  .نیکارول ،همسرشبا منتشر کرد 

 ازدواج کرد 1۸5۸سپتامبر  11در که بازیگر ئتاتر بود  مرز،یر

با  شرختدشد و  شرویکننده پ هیو ته گریباز شاز پسران یکی)

 ( را نوشتArne) «هآرن» 1859 در (ازدواج کرد. بسنیپسر ا

 ادجیا دیسبک جد کیاو  ای برای داستان دهقانان بود.که دنباله

سبک حماسه و  از یقی، تلفینروژ اتیرشد ادب یکرد که برا

ها او افسانه بود؛ ینروژمهم  انهیعام یهاداستاناز  یسبک شفاه

 شیخود را در داستانها نیو کودکانه سرزم انهیعام یهاو نغمه

شهرتش ها، باعث داستان نیدر روزگار خود، اکه  کردوارد 

 .شوندیمتلقی کودکان  اتی، اما امروزه آنها ادبشدند

 هکاند ردهک، هر دو ادعا بئررد ، بول و ادوایادبمورخان 

غالب  نیاز مضام یکی داستانها نیابار در  نیاول یبرا بیورنسون

اگر در  رومندین ییروهاین»: که رده استک فیرا ارائه و تعر

به  «نند.کتوانند مردان را گمراه یخدمت اهداف برتر نباشند م

و  یخیتار یاهشنامهیدر نما، قهرمانان بیورنسون آنها،اعتقاد 

که احساسات  رندیبگ ادی دیدهقانان با یهادر داستان بخصوص

 و نباید تسخیر احساسات شدید شوند و خود را کنترل کنند

 رشیتر از خود و پذبه درک متعادل دیغرور سرسختانه با

 یهاآموزه و اینکه تر از همنوعان خود منجر شودسخاوتمندانه

با  ایشود، یم ختهآمواز دست دادن و رنج  قیاز طر یاخلاق

 .«از بزرگان و افراد برترکمک عشق و ایمان مسیحی 

 یمستقل از دانمارک به زبان نروژ یفرهنگ نروژ کیاو با هدف 

با نام  یامجلهبه همین منظور  دادمی تیاهم شیاز ب شیب

 یکرد و برا سیتأس (Illustrated People) «مجله مردم»

موفق نشده  سندهین نوساخت، اما هنوز به عنوا یخودش نام

حضور فعال در عرصه نویسندگی بود تا در آن تاب یبود. او ب

ه نوشت هک ییها، اما احساس کرد داستاننامی از خود بجا بگذارد

 .ندستیخوب ن یبه اندازه کاف است

به نام  به اوج رسیدن حرکتی موسوم با 1۸5۶در 

 انیدانشجو به و پیوستن بیورنسون« اسکاندیناویسم»

او بیش از پیش به  ،در اوپسالا یناویاسکاند

 گذشته و یخیتار فرهنگ و سنن اهمیت تاریخ،

 خواستیمو پر افتخار نروژ آگاه شد،  یطولان

 وگذشته را زنده نگه داشته  نیباشد که ا یکس

وع ن کند تا لیقدرتمند تبد یروین کیبه  آن را

 .را بوجود آورد یاز غرور مل یدیجد

 Englad) «خوشحال پسر»یک  1۸۶0در 

Gutشریف» 1۸۶۸در سال  .( را منتشر کرد- 

در مورد را منتشر کرد که  (Fiskerjentenen)« یا ماهیگیر

است که در کنار پترا به نام  بایو ز ی، وحشلوحساده  دختری

که برخوردار است  یادیکه از احترام زمادر نیرومند و خلاقش 

پترا در  گذراند؛یم زندگی خود و دخترش را یبا تجارت ماه

هنگامه بزرگ شدن به دنبال دنیایی دیگری است که با فرهنگ 

های دینی آبا و اجدادیش در تضاد است و برای و سنن و آموزه

هنریش باید راهی طولانی و  یهاییتوانارسیدن و شکوفا کردن 

 "نستیشاد ز یباورها"پر پیچ و خم و پرتحرکی را طی کند تا 

 .کند دایو شاد پ ترمیآزادتر و ملا نید کیخود را با 

صلح و آرامش از  افتنی یدر سراسر اروپا برا 1۸۶3تا  1۸۶0از 

، که بسیار در نوشتن سفر کرد گرید یهاتیفعالبرای و  استیس

که به نروژ بازگشت، به  یهنگام. داشت ریتأثو انتشار آثارش 

. دبو هشد تیتثب یبه خوب سندهیو نو نویششیعنوان شاعر، نما

ای در نظر ی که او به رم داشت کمک هزینهسفر یدولت برا

که بدل کرد  یاسندهینو نیاولگرفته بود که او را به عنوان 

 .کند افتیدر یدائم یولت کمک مالدسالانه از 

که  مرز،یر نیکارول ،با همسرش

 1۸5۸سپتامبر  11در بازیگر ئتاتر بود 

و  گریباز شاز پسران یکی) ازدواج کرد

ا ب شختردشد و  شرویکننده پ هیته

 (ازدواج کرد. بسنیپسر ا
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و داستان یحماس یهاشینما نیب نوشتن، ییابتدا یهادر سال

بود  ییهاتیرواکه بیشتر ، چرخش داشت دهقانان متناوب یها

 دینام "چرخش زراعت"را تناوب  نی. او اییروستا نهیپس زم با

 1۸۶5عمل را ادامه داد. از  نیا 1۸72و تا  1۸۶0 یو تا سالها

ر تئائ یبود و پس از چند ایانیستیتئاتر کر ریمد 1۸۶7تا 

مجدداً و  آن پرداخت ۀادارخود را افتتاح کرد و به  یشخص

 شد. استیس ریروزنامه و درگ کی ریسردب

را نوشت که  (Nygifte)« متأهلتازه » یکمد شنامهینما

در به نمایش کشید؛ را  یزن و شوهر جوان یهایقهرها و آشت

ش از پذیری ریتأث «استوارت در اسکاتلند یمر» عاشقانه یتراژد

« گیرماهی»داستان در و  نشان داد،شکسپیر را 

(Fiskerjenten) شتدختری به نام پترا را به نمایش گذا. 

 Arnljot» یها و چرخه حماسگاشعار و آهن 1۸70در 

Gelline » .باید  یقهرمانان ی اوحماس یهادرامرا منتشر کرد

 دیجد یمقدس و آرمانها یمیقد یراهها نیکه ب بودندمی

 نیتوانند ایآنها نم رایز رندیبم دیو با اندشدهگرفتار  تیحیمس

ن و بهتری دهند. یرا در درون خود آشت روهاین

 گانه شاعرانهتا به امروز، سه حماسی او اثر نیمهمتر

«Sigurd Slembe» (Sigurd the Bad)  است

بود،  9 رلیش شیو فردر ریشکسپ امیلیو از متأثرکه 

 که داستان او در این اثر از زبان نروژی استفاده کرد

اولاف دوم یک شخصیت از حماسه واقعی و تاریخی 

؛ قرن دوازدهم استدر پادشان نروژ  10هارالدسون 

 «The Pretenders»در کتاب  ماًیاثر مستق نای

 گانه. این سهبود گذارریتأث بسنیا کیاثر هنر

 نگنینیدر ما 1۸۶9در سال شاعرانه برای اولین بار 

در  1۸۸5و در سال  آلمان به طور کامل اجرا شد

 نروژ به روی صحنه رفت.

 دهقانان هم در یاز زندگ یادیز یهاداستان

او برای داستان دانمارک و آلمان وجود داشت، اما 

 یهانمونه نیمهمترکه از  گیر ...دهقانان، آرنه، ماهی

 یاز ساگاها او هستند روستایی یهاداستان یسر

املًا ک یتیکه روا ی، به طوربهره برد ینروژ یو فولکها یسلندیا

 ی، سبک و نحویتمیکه از نظر ر یبه زبان آنهمخلق کرد  دیجد

 د.بو ینروژ

 Digte og»سروده بود در مجموعه را که  یاشعار غزل شتریب

sange »بار آنرا مورد  نیکه چند یاکرد، مجموعه یآورجمع

، آثار ی، اشعار سفارشیاسیس یهاشامل ترانه ،قرار داد ینیبازب

 .را ستوده بود بود که در آن معاصران بزرگ ییو شعرها ادبودی

پادشاهان  ۀدربار که ی استشعاراآن قطعات  نیقدرتمندتر

سروده  Olav Trygvasson11“ ”، مانند یمیقد ینروژ

که او پس از مواجهه با دوران باستان در رم  ی. اشعاراست

 یی کههاتر و قدرتمندتر دارد. ترانهنیسنگ یتمیرکه نوشت، 

 .هستند ینروژ راثیاز م یهنوز هم بخش

 تیریمد یبر رو رشتیتمرکزش را ب 1۸7۴و  1۸۶۴ یسالها نیب

 بجای آنکه .آورد یرو یخیتار یهاشنامهیبه نماو تئاتر قرار داد 

را پشت سر  یادوره ؛باشد گرایمل یروشنفکر پر انرژ یمرد

 .شدیم دهید کالیروشنفکر راد کیبه عنوان  شتریب گذاشت که

در آنجا  1۸75به رم رفت و تا  1۸73 درداوطلبانه  یدیتبع در

 شیزندگی ادبقاطع در  یرییتغبعید خود خواسته در این ت، ماند

 شو بازگشت زندگی ادبی ۀندیآرخ داد. او نگرش خود را برای 

ری تغییاین برگشت در . خانه تکانی کردرا به دنیای ادبیات 

 کیرمانت یاهایاو از همه رؤ ،شگرف در آثار و افکارش نمایان شد

معتقد بود و در مهتاب خسته شده  گونهماریب یهایروادهیو پ

به ؛ رندیگیها را میمیقد یجا یبه زود دیکه شاعران جد بود

 یبا مشکلات زندگ دیبابه شیوه دیگری نگریست که  اتیادب

رفتار  انهیگراروزمره روبرو شود و با آنها واقع

و  «حال»دو قدرت بزرگ، او به  کند.

و  بود دهیرسدر دنیای ادبیات  «تیواقع»

نویی  یو اشکال ادب دیجد یهانهیزم توانست

 بگشاید. گرانید یرا برا

این بازگشت زندگی ادبی بیورنسون را دو 

قسمت کرد او که تا قبل از این دگر اندیشی، 

ی، از مل سمیرمانتآثارش نشات گرفته از 

احساس ،یروستائ یهاو قصه یفرهنگ مل

 1۸7۴ی بود؛ از هنیاشعار م های شاعرانه و

حال  مسائل زمان بر موضوع آثارش را متمرکز

یمکند و بجای رمانتیسم به رئالیسم قائل می

و مذهب را از بشر دوستی و اخلاق جدا  شود

کند و از احساسهای لطیف شاعرانه جوانی می

 تیحیو مس سایخود را به کل مانای دور شده و

 دهد.کم و بیش از دست می

انه و بینهای این دوران همه بازتاب تغییر نگرش واقعنمایشنامه

 «یا سردبیر ویرایشگر» شنامهینماجمله  اجتماعی او است از

(Redaktøren)، « یا ورشکستهسقوط »(En Fallit،)  که به

 .است برالیاز جناح چپ ل یاسیس هیانیب کرسید ینظر می

نه تنها در  کهبود  برای او تیموفق کسقوط )ورشکسته( ی

اجرا شد و پا در سرتاسر ارو ییهابلکه در صحنه یناویاسکاند

اه ر یکه در آن نوعبود بیورنسون  المللیاین اولین موفقیت بین

 اعتقاد داشت زیرا ،کرده بود انیهمه مشکلات ب یحل شاد برا

یرا دوست م نیسرزم نیا یآر

 میدار

که ناهموار و باد و باران  سانبدان

 ورده،خ

 آوردیسر بر م ایدر از

 هزاران خانه و کاشانه. با

 وبدار و بدان عشق بورز  دوستش

 شیندیپدر ما و مادر ما ب به

 پردازانافسانه یهاشب و

یم لیرا به کره ارض گس اهایرو که

 .دارد

پردازان که افسانه یهاشب و

 را، اهایرو

یم لیرا به کره ارض گس اهایرو

 دارد

 

 ملی نروژ بخشی از سرود
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پاسخ بی سؤالاتنباید  که صحنه تئاتر نوعی تدریس است که

 .بگذارد یمخاطبان باق ایخواننده برای 

را منتشر کرد  (Magnhild) «لدینهام»نثر  تیرروا 1۸77در 

، بود برانگیختندر حال  یماعدر مورد مسائل اجت شدیعقاکه 

بیورنسون  انهیگرارمان واقع نیبهتر دیو شا نیاولاین اثر 

 یزندگ فیدر حال توص او در این رمان. شودیممحسوب 

به و  دادیمتلخ از ازدواج متعارف ارائه  یریصوکه تبود  ییزناشو

 «لدیمانه». بیورنسون در پردازدیبر ممسئله ازدواج نابرا یبررس

مجبور به ازدواج می سواد تحت فشاریو ب فیمسئله زنان ضع

در واقع تنها راه حل مناسب را طلاق  کند تاشوند را برجسته می

 .است شریدهقانان و ف یهاداستان ادآوری مانر نی. انشان دهد

و  دیجد متیعز کیاین اثر در واقع 

 ونورنسیب یدر زندگ یدینشانگر دوره جد

که در  یدیاعتقادات جد ،است

ا ر یادیمطرح شد، انتقادات ز «لدهیمگن»

 شنامهیبه همراه داشت همانند نما

کاملاً  یدرام(؛ the Kongen« )پادشاه»

 رای، زاست نیو کاملًا نماد انهیگراواقع

ا به چالش ر یو استقرار نظام یالتیا یسایسلطنت، کلبیورنسون 

با شاه و قدرت زیهمه چ در اینکه شدیمخلاصه  کشیده بود که

 وهیشبا ارائه « پادشاه» شنامهینمادر او در ارتباط است.  یها

 یسایو کل یحکومت سلطنت برای شاه، به یدیحکومت جد

 انیم یموجب اختلافات اجتماع اریکه بسحمله کرد  یدولت

 او با اندیشیدن .بیورنسون شد انحکومت و طرفداران طرفدار

توانست یک مذهب است، که متکی بر معجزه مفهوم باره در

فلسفه مادی به آن ببخشد تا از طریق آن سرگشتگی مذهبی و 

اضطراب و نگرانی انسانها را که منجر به عدم درک طبیعی 

در  شنامهینما یدر نسخه بعد او نشان دهد. را شودیمزندگی 

 تر به نمایشجایگاه خود را بیش "یفکر یآزاد"با عنوان ای مقاله

 یهارا در درام حضور و افکارش شیاز ب شیبتا  گذاشت

کاپیتان »با نوشتن  1۸7۸کند. در تر محکم انهنیب واقعیاجتماع

( بخشی از جنگ استقلال Captain Mansana« )مانسانا

 ایتالیا را به نمایش گذاشت که توفیق چندابی برایش نداشت.

کامل در  تیبه موفق یبایدستبسیار مشتاق برای که  بیورنسون

 یدر درام 1۸79قلمش را در ، قدرت جدید ادبیات بودصحنه 

بسیار متمرکز کرد که ( Leonarda) «لئوناردا» ی به ناماجتماع

ن که در آ منتشر شدلئوناردا در چهار پرده  .جنجال برانگیز شد

شکل او در این نمایشنامه . تازیددار هیطبقه سرما یکارایبه ر

رد ک "اثبات" تیبه بحث ازدواج و طلاق داد، و در نها یکیدرامات

 .کندهر اسقفی عمل میبالاتر از  ،ه زن مطلقه براساس اخلاقک

 The New« )سیستم جدید»ام طنز به ن شنامهینما کی

System نوشت که تلخی دیدگاه و افکارش را به بیشتر نشان )

 اما ،ودبآهن حول محور احداث راه طنز ۀشنامینمااین  .دادمی

 یمیقد یکارمحافظه نی، بدیو جد یمیقد نیب یریدرگدر واقع 

اگرچه  .بود جوانان نیدر ب قتیحق یو جستجو اقیو اشت

مورد بحث قرار  اریبسزندگی ادبی او دوره دوم  یهاشنامهینما

 .موفق بودند یاز نظر مال ی، اما معدودگرفت

شده  کالیدها راجنبه شتریاز ببیورنسون  یهاو نگرش دیعقا

داد و همواره مردم  حیرا به سلطنت ترج یجمهور یبود. او حت

را نسبت به نظرات خود در مورد موضوعات کوچک و بزرگ آگاه 

در  یاسیفعال س کی شتری، ب1۸۸0حدود  یدر سالها کرد.یم

توان یم یاما به سخت ،نروژ بود یامورداخل

 سمیپارلمانتار یگفت واقعاً در مبارزه برا

 ریچقدر تأث 1۸۸۴و  1۸۸3وژ در در نر

چقدر مبارزات ماندگار  نکهیا ایداشته، 

با سوئد  هیدادن به اتحاد انیپا یبرا یو

ز ا یاریبا انتشار بس البته ،داشته تیاهم

 یهاخود در روزنامه یاسیس دیعقا

صحنه  یاصل یهااز چهره یکیگفت مطمئناً او  توانیم ییاروپا

 رمورد توجه قرا شهیاو هم یهادهیارسد، اما یبه نظر م یاسیس

که او در  یمانند وقت کرد،ینم دایپ یمندانو علاقه گرفتینم

 یمتحده برا الاتیدر ا یدر تور مهاجران نروژ 1۸۸0سال 

 یکتاب مقدس سخنران یرهایشمال اروپا و تفس یهااستیس

 کرد.

 ودر اطراف خود بود  زیهمه چ ریچنان درگدر این سالها 

، و نظرات خود را با سی، تدریبه صحبت، سخنران لیما شهیهم

در این سالها  باً یتقرکرد که آشکار مینوشتن مطالب و مجلات 

 بیپنهاگ او را ترغکناشر او در هیچ ادبیات جدیدی تولید نکرد. 

به پاریس رفت و با خانواده ؛شور برودکه دوباره به خارج از کرد ک

اقامت به او کمک کرد تا  نی. ادر آنجا گذراند را سال اش پنج

 .خلاقانه برگردد یدوباره به کارها

 نامهشینما جهینت نیپربار بود. اول اریبس سیاول پار یسالها

، اما نتوانست بود 1۸۸3در سال  (A Gauntlet« )دستکش»

کند تا آن را به جز در قالب اصلاح شده  بیرا ترغ یریمد چیه

نمایشنامه  یهاتیشخصاز  یکی قیاز طر. او صحنه ببرد یبه رو

همانند زنان باید قبل از ازدواج  دیخود اظهار داشت که مردان با

« دستکش». خود باشندپاکی و طهارت اخلاقی نگهدار 

حقوق زنان عرضه  یبرا یابود که در آن فکر تازه یاشنامهینما

مرد  در ازدواج او در این نمایشنامه عنوان کرد همانطور کهکرد. 

ر انتظا نیاز مرد هم دیبا زیعفاف توقع دارد، زن ن و یاز زن پاک

و  یقو یگرااخلاق کیاو  ز،یاز هر چ شیب

خود اجازه  یادب یهاتیبود که به شخص ریسختگ

 ادیرا بگذرانند تا  ییتا مصائب و نبردها دادیم

مخرب خود را  یهاو قدرت عتیبتوانند طب رندیبگ

کنترل کنند تا متوجه شوند که آنها فراتر از آنها 

 .ستندین
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اران بر پا کرد. طرفد یبحث پرشور شنامهینما نیرا داشته باشد. ا

به مخالفت  گریکردند و گروه د تیزن از آن حما قوقح

خواستار اصلاحات به دلیل اینکه طرف  کیاز  اوبرخاستند. 

از طرف  و طرفداران عشق آزاد زن و مرد نیب یبرابرو  یاساس

 کیاثر نشانه آغاز  نیا مورد خصم کلیسا قرار گرفت.بود،  گرید

اعث بود که ب یو پاک یجنسمسائل و پرشور درباره  یبحث طولان

 شد. یناویاسکاند اتیمدرن در ادب تیبه موفق یابیدست

 تکامل نیبه دکتراو بخصوص  دیعتقادات جددگراندیشی وا

به  ینیوراثت د یمیقد دیاو به عقا یاعتمادیو ب)دارونیسم( 

 «گردوغبار» یوضوح در داستان عال

(Dust) در درام  نی. همچنمشخص شد

 «فراتر از قدرت» نینماد ای یعرفان

(beyond powers )تمام سطوح  چنان

 و یمذهب جانیه یعیرطبیغ یهایژگیو

به را شکافت که خارق العاده  هایروین

 آثار او نیهم بهتر دیو شا نیترعنوان مدرن

 در نظر گرفته شده است. کیدر ژانر درامات

، بود مدرساو در این نمایشنامه باز هم یک 

و  یو قو یباورنکردن یهاتیشخص رایز

را در وسط مناظر  یاانهیگراکنش واقع

 که کرده بود جادیدر شمال نروژ ا یشینما

درک او با شود افکار خدا و قدرت او قابل باور باشد. یباعث م

 یبلق دیباورها و عقا رییحاضر به تغ یبشر یز زندگا یترقیعم

 .بود

در شهر »به عنوان را  یاانهیگراو واقع یطولان رمان 1۸۸۴در 

 1۸92)این اثر در سال به اتمام رساند،  «کندو در بندر پرواز می

و نگرانی یمشکلات اخلاق به که ترجمه شده( Kurtsبه نام 

 یرا برااخته که مردانگی پرد از ازدواج شیپهای حاصل از آن 

روشن است.  یهدف آموزش کی یدارا وکند یمردان موعظه م

 را در (På Guds vej) «به روش خدا یا در راه خدا» رمان

اثر، موضوعات  نیدر ا .منتشرش کرد 1۸۸9نوشت اما سال 

 و یروحان کیدو دوست،  نیب یتلخ یریمنجر به درگ یمذهب

یم هاآن، اریبس یهارنج زو بعد ا ریشود و دیپزشک م کی

زنند، راه خدا وجود یهر جا افراد خوب قدم م"فهمند که 

و اجرا  منتشر 1۸۸5را در  «ایعشق و جغراف» شنامهینما ."دارد

در مورد  یکمد کی (Geografi og kjærlighed) کرد

 از یکیاثر را به  نیا شنامه،یشلوغ. طنز پرشور نما یشوهر

 نیترمحبوب

 
 .شودیهنوز هم گاه به گاه اجرا م او بدل که یهاشنامهینما 

 استیرا به س یادیز ی، وقت و انرژ1۸90حدود سال  در

 برای هاییهروزانه مقال باًیکرد و تقریم یاختصاص داد، سخنران

خود  یهامقالهو رو به رشد بود  شنوشت. مخاطبانیم هاروزنامه

فرانسه، آلمان و  ،ایتانیها و مجلات بزرگ در بررا به روزنامه

با اینکه دیگر در هیچ حزب  کرد.می المتحده ارس الاتیا

یم با سوئد هیدادن به اتحاد انیپا یبراسیاسی فعال نبود اما 

از اعتصاب کارگران زن در  1۸۸9که در سال  یهنگامجنگید. 

 یعمل سمیالیبا سوسدر واقع کرد،  تیکارخانه حما کی

برای  زیآمحل مسالمتک راهیبه . با اینکه کندیم یهمدرد

بود  دواریام یطبقات یهایریدرگخاتمه 

اختلاف و مخالفت  جادیاما اغلب باعث ا

 یلیاو دل واقعاً که یمواردآنهم در  شدیم

 نداشت. یریدرگ یبرا

او علاقمند و یک داوطلب در فعالیت

در صلح ایجاد  یبرا المللیهای بین

از و به شدت اعتقاد داشت که  جهان بود

یمو قاطعانه  درست یهایداور قیطر

 یکرد. او حت یریتوان از جنگ جلوگ

 زی)صلح( را ن ”fred”به نام یشعر حماس

 .نوشت 1۸91در سال 

با نزدیک شدن به سالمندی برای دوری 

از هیاهوی سیاست و داشتن یک زندگی فرهنگی بیشتر اوقاتش 

بار به هرچند که سالی یک ،گذراندرا در خارج از کشورش می

 یهازمستانهمراه با خانواده  1۸93از سال  گشت، امانروژ برمی

 سیدر پار نیآلمان همچن ای شیها را در اتررا در رم و تابستان

 .گذراندمی

ل پ .در این سالها چندان فعال نبود و آثار زیادی منتشر نکرد

 (Paul Lan and Tora Parsberg)لانگ و تورا پارسبرگ 

منتشر و اجرا کرد که جزء  1901و  1۸9۸که در دو اثری بودند 

 مرد یاصل تیشخص ؛او قرار گرفتند یاسیس یهادرام نیبهتر

 سخت که در یاسیدر مبارزات س نیبنابرا ،دارد یحساس تیماه

این نمایشنامه دفاع است. یب باًیآن مجبور به شرکت است، تقر

ن این ظتلاش کرد تا خود را از  هاسالبیورنسون  دینی بود که

 Ole) 12 شتریررهایی ببخشد که او در خودکشی اوله 

Richter)  ودبود، آزاد شاستکهلم  رینخست وزکه عضو کابینه .

بیورنسون  و دفاع از طرف یرا عذرخواه شنامهینما نیا یاریبس

 یوانر لیو تحل یاز نظر هنر او در این نمایشنامه .دانستندیم

 خود را صرف نوشتن مقاله اوقات  شتریب .آورد دیمهم پد یاثر
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، رساندندالمللی میهایی که او را به شهرت بینمقالهکرد. یم

ر دفاع از برای  "زولا لیام"از دفاع  تیبه عنوان مثال با قاطع

 .کرد تیحما 1۸9۸در سال  12 فوسیدرآلفرد 

اصالت،  میدر تکر»او را برای  آکادمی نوبل 1903در سال 

لوص الهام و خ یبا تازگ شهیار، که هماشع یریپذقیو تطب یبزرگ

ا به او اهدرا  اتینوبل ادب زهیجا «است.نادر روحش برجسته شده

رد تا نظرات خود کاز فرصت استفاده  او نوبل، افتی. در ضکرد

ه همواره به بشر ک دنک انیب یاخلاق هایرا در مورد داستان

ز ا یند. وک شرفتیبهتر پ یزهایند تا به سمت چکیم کمک

ت نسب به یکو هنر  اخلاقیات»ه در آن کرد کدفاع  یاتیادب

 یمیقد یهادهیا یطرفدار قو بهرحال او، اما «شوندیظاهر م

 نکرممیغبه باور او  رای، ز)حال چه درست یا نادرست باشند( بود

 آنها به وجود آمده قیه از طرک را یدیعقا»ه افراد بتوانند کاست 

می یقرن اخلاق ارث ن راکه او آنند. کاست از خود دور 

 "دانست

ا رنوبل  زهیجا بسنیچرا اشاید درک اینکه 

اما به نظر می ،کمی سخت باشدنکرد افتیدر

معتبر  زهیجا نیا یاعطا 1903در سال رسد 

مخالفان  مهمترینو  نیتریاز قو یکیبه 

 یکه در بعض ی، شخص)سوئد و نروز( هیاتحاد

متنفر  یسوئد زیها و همه چیمواقع از سوئد

 عآور و شجاشگفتمتنفر بود یک حرکت 

و  اتیصحنه ادبدرتر یدر درک عمومو  شودمحسوب می

زمان  نیدر ا زهیجا افتیدر یبرا کیمختلف نورد یداهایکاند

بیورنسون  از ترارجحکسی تعجب داشت که  یجا دی، نباخاص

ر که به نظ" انهیروح آرمانگرا"بخصوص برای  داشته باشدوجود 

 نیقطعاً بهتر بسنیا .است یاساس ازین کی دیرسیم

 یکه به لحاظ ادبه خلق کرد یو آثار نوشتهرا  هاشنامهینما

از و  بودند یارزشمند اریبس یهاها و مولفهشاخصه یدارا

 نیا ینروژ سندگانینو نیبزرگتریکی از  بسنیمدرن، ا دگاهید

 نهیاش به معشق و علاقه ۀواسط، به بیورنسوناما ، دوره است

فه و فلس یروانشناخت ،یشناختمسائل جامعه  زا قشیو درک عم

 ۀزمانو  دوره سندگانیدر صدر نو دشیشد یو وجدان اجتماع

 یاعطا یبود که برا تیخودش قرار داشت و آنقدر بزرگ و با اهم

 نوبل مناسب بود. زهیجا

 نگرش اصلاًچنان دیر هنگام در زندگی او بود که  نوبل زهیجا

اش که اما برای نگهداری از خانه ،او را تغییر ندادهای یا نوشته

 بسیار سودمند بود. کردهایش توان مالی او را ضعیف میهزینه

 بردیگوش رنج م یماریاز ب 1۸99سال  یاز ابتداکه  ورنسونیب

به طرز  یشسلامته بود به مرور گوش ناشنوا شد کی ازو 

کمتر  یتیاهمبا  شنامهیچند نمابا این حال  بدتر شد یریچشمگ

به روی او  شنامهینما نیآخر 1909نوشت، در سال از گذشته 

« دهدوقتی تاک گل می»صحنه رفت این نمایشنامه به نام 

(When the New Vine Blossoms)  ی ضعیف کمدیک

 .به دختران جوان است رمردانیعشق پ ۀدربارکه  و ساده بود

هرگز  و د شدیشد یته مغزکدچار س 1909در سال ن وبیوورنس

در  1910 لیآور 2۶و در  افتیبهبود ن یپس از سکته مغز

و  یشاعر مل کی که یبا تمام افتخارات . اودرگذشت سیپار

 .شد دفنبه نروژ منتقل و برخوردار بود، از آن  یالمللنیبمشهور 

 

 نهفته تیواقع نیمهمتر از همه در ا دیشا ورنسونیب تیاهم

کرد. او  یمعرف ینروژ اتیدبرا به ا یدیباشد که او اشکال جد

 یهاشنامهی، در نماهارمانکوتاه و  یهادر شعر، در داستان

همه  باً یبود. تقر شگامیمدرن پ انهیگراو درام واقعی حماس

ش رو کیبه  یو نسل بعدمعاصرش  سندگانینو

نویسندگانی همانند او بودند.  ونیمد یگرید ای

ات بینویسنده نروژی )برنده نوبل ادهمسون  نات

و برنده نوبل  سلما لاگرلوف در سوئد (1920

دانمارکی و  جنسن لهلمیو وهانسیو  ادبیات

 برنده نوبل ادبیات.

 جادیبه ا «ورنسونیب وسینیمارت رنهیورنستی» 

واقع هایشنامهینماو  کینورد یخیدرام تار

در دوره رشد و  اوو کار  یزندگ، معاصر کمک کرد انهیگرا

باط در نروژ ارت یو فرهنگ یاسیس راتییبا تغ دیشد شرفتیپ

یمظهر تحولات، نوآور یجهات و یاریداشت و از بس یکینزد

 ،آنها فیو تعر جادیدر ا یکه و یملت دراست  ییهاشرفتیها و پ

 از آن عبور کرده است.

 است که به یادگار گذاشته است آثاری نه تنها نوبیورنس راثیم

. او گذاشتشورش در خدمت کیش بود که آن را بلکه زندگ

 یأربود و خواستار حق  دگانیو ستمد انفیدر کنار ضع شهیهم

 یرا برا یدیهمه شهروندان بود. او مباحث جد یبرا یو برابر

 زیل به بحث در مورد همه چیما وارمغان آورد، به بحث آزاد 

و  یاسیسموضوعات در  یو یهابود، اگرچه نظرات و نگرش

و ، اراتییهمه تغ رغمیعلاما  ،افتی رییبار تغ نیچند اتیادب

 یباق یدرس اخلاقو مدرس آموزنده  کیهمچنان به عنوان 

داد یمئه اآنها را ار یمثال زدن اتیروا قیماند، که اغلب از طر

یغلبه بر سرنوشت خود تلاش م یها براتیشخصکه در آن 

یظاهر م ستهیخوب و شا روانیپبه عنوان کنند و سرانجام 

 شوند.

 دیشا ورنسونیب تیاهم

 تیواقع نیمهمتر از همه در ا

 یدینهفته باشد که او اشکال جد

 کرد. یمعرف ینروژ اتیرا به ادب
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با  دیاب یالزام را که آثار ادب نی، اسندگانینو شتریب از شیاو ب

 زندگی ادبینوشته شود، برآورده کرد.  یی"گراآرمان هیروح"

و دوره  "یعاشقانه مل"دوره تقسیم شده: او به دو دوره

تن نوش یکار مادام العمر برا او با تلاش و "یاجتماع سمیرئال

 یاهآلدهیابرای د خو یهاشنامهیها و نما، داستان، از رمانرشع

خود به عنوان  تیو از موقع داستفاده کر رییبالا اما در حال تغ

 بیکمک به افراد تحت تعق یبرا یالمللنیشهرت ببا  سندهینو

ه کنشان دهد  انیبود به جهان لی. مامضایقه نکردو ملل مظلوم 

از  یاریدر بسآنها به  دهد ویم تیاهم یبه مسائل اجتماع

 کیرد تا به عنوان کیتلاش م ا داد.صد شیهاشنامهینما

ه ب شهی. او همابدیدست  یشتری، به شناخت بسینوشنامهینما

 "دهدیمرا نجات  ایدن کین یکارها" این جمله خودش که

 شرفتیصلح و سعادت و پ، و اصرار داشت که معتقد بود

 بهتر یاندهیآ برایاست که  سندهینو فهیوظ نیممکن است و ا

 کمک کند. همه باید به

خوانده  ادیز گریاش دیدر کشور مادر یحتاو  یاگرچه کارها

حال  نیشود. با ایاجرا م به ندرتاو  یهاشنامهیشود، و نماینم

ت، مانده اس ینروژ باق اتیادب خیدر تار یمهم سندهینوبه عنوان 

 سنبیقبل از ا سندهینو نیاو در همه ژانرها نوشت و نخست رایز

 انهیگراواقع یهاشنامهینما نیو همچن یخیتار یهابود که درام

ساز مهم و سرنوشت یتیشخص. او کرد دیاز صحنه معاصر را تول

 یعموم یصدا کیو هم به عنوان  سندهیبود، هم به عنوان نو

 ه بود.خود را از دست داد یکه آزاد یملت برای

رزه در مبا اونروژ بود. نقش  استیچپ س جناحدر  ریعالانه درگف

)نروژ با قانون اساسی مستقل در اشغال  هیاز اتحاد ییجدا یبرا

ل صلحراه ح کی، که سرانجام به بسیار تاثیرگذار بود سوئد بود(

. او دیانجام 1905آزاد و مستقل نروژ در سال  یو پادشاه زیآم

 ایبزرگ  یلیاو خ یبرا زیچ چیبود و ظاهراً ه یعال یمرب کی

اگرچه همین حمله.  ایدفاع  یبرانبود حتی کوچک  یلیخ

 زین تکریم، اما احترام و ساختمسئله دشمنانی را برایش می

 آورد.میبه دست برایش 

معاصر نروژ مشاهده  خیدر متن تار دیرا با ورنسونیب هیآثار اول

، نروژ از دانمارک مستقل شد و قانون 1۸1۴کرد. در سال 

نظر از ، اما آزاد به دست آورد اما با سوئد متحد شد یاساس

خواست با یم ورنسونی، هنوز به دانمارک وابسته بود. بیفرهنگ

ن شاورزاک هکنیو نشان دادن ا انینیشیجلب توجه به اعمال پ

 راثیاز م یک آگاهی با اجداد خود ندارند، یمعاصر تفاوت چندان

را  یخیتار یهاشنامهیاز نما یااو مجموعه. نندک جادیا شمردم

از  زیو افتخارآم یمیقد خیدر تار هشیاستثناء ر کینوشت که با 

قبل از آمدن  بود؛ روزگاریها نگیکیروزگار پادشاهان وا

داشت. او با را زیر یوغ از چهارصد سال نروژ  شیب که مارکدان

 کیآنها ودارند،  یبا شکوه خیها تاریشعر ثابت کرد که نروژ

 یهر کار ن،ی. بنابرااند.قدرتمند بوده یپادشاه کیو  یمیقوم قد

 بود. یکمک به احساس غرور مل یکه انجام داد برا

 مؤمنکه او در تمام زندگیش یک فرد  رسدیماگرچه به نظر 

و جان استوارت  نیکه آثار چارلز دارو یهنگامبوده است، اما 

 رفت شیپبقدری و را رد کرد،  سایکل یهاآموزهرا خواند،  لیم

 یآرمانشهر یاهایاست، اما نه با رو ستیالیرد سوسکه ادعا ک

 ■داشتند.  اداز رهبران آنها به آن اعتق یه برخک

 

 
 هایسیرنویز

شاعر، . در اسلو 190۶مه  23 درگذشته –نروژ  ن،یدر ش 1۸2۸مارس  20 ۀزاد-1

رن مد اتیادب یاصل یهااز ستون یکیاست. او  ینروژ سینوو درام سینونامهشینما

از  یکیاو . است گذاشتهاز خود  بعد سندگانیبر نو یشگرف رینروژ است که تأث

شمرده  ریسنگ سوفوکل و شکسپاعصار، هم یاستادان هنر تئاتر در تمام نیتربزرگ

 .است شده

 سندگانینو نیاز مشهورتر یکی. 190۶ لیآور ۶درگذشته  1۸۴9 هیفور 1۸زاده  -2

مام زود ت یلیخ سندهیاما کار خود را به عنوان نو ،بود 19قرن  ینروژ انهیواقع گرا

-نئو یهاشینتوانست با گرا بود که نیبواقع یباورند که او به قدر نیبر ا یکرد. برخ

است  نیتر امحتمل لیدل کیقرن نوزدهم مقابله کند.  رنروژ در اواخ اتیادب کیرمانت

 3.خود تمرکز کند یاسیحرفه س یگرفت تا رو میتصم یکه و

 د.بو ینروژ سینوشنامهیعر و نما، شاسیرمان نو هیژوئ 5 - 1۸33نوامبر  ۶زاده -3 

ملت نروژ را منعکس کرده  یاجتماع هیو روح یمردم یزندگ ت،یماه شیهادر نوشته

 ریگوناگون از جمله به تصو یهاطیدر مح یخانوادگ یدر اغلب آثارش به زندگو 

کرده پرداخته.  لیتحص طبقات انزن یبرا یو فکر یاجتماع یهاتیمحدود دنیکش

 به شدت محدود به سنت بود. اما، آمدیو مدرن به نظر م براللی یاسندهیاگرچه نو

تا  1۸70بود و از دهه  ی( منتقد و محقق دانمارکهیفور 19تا  1۸۴2 هیفور ۴ -۴

، یالگس یو اروپا داشت. در س یناویاسکاند اتیدر ادب یادیز ریتأث ستمیآغاز قرن ب

 ییبایز یرد و نوشتارهاک میرا ترس ییگرا عتیطبو  سمیاز رئال یدیاصول جد

او توسط  یرا محکوم کرد. اهداف ادب اتیدر ادب نیاز حد و همچن شیب یشناس

 سینوشنامهیبه اشتراک گذاشته شد، از جمله آنها نما گرید سندگانینو یبرخ

با یی هایسلسله سخنراندر طی  1۸71در سال  .بسنیا کینره ینروژ "ستیرئال"

را آغاز کرد که به  ی، جنبش"قرن نوزدهم اتیادب یاصل یهاانیجر"عنوان 

 شد. لیتبد یفرهنگ سمیکالیراد

شاعر و روزنامه نگار  .1۸70 هیژوئ 30 - 1۸1۸ لیآور ۶،نجهیآسموند اولاوسون و -5

ز ا شگامانهیو استفاده پسفرنامه، هنر و سیاست که به خاطر شعر،  یمشهور نروژ

Landsmål یدو استاندارد مکتوب زبان نروژاز  یکی تیکه امروزه به عنوان نانور، 

 شود.یشناخته م

هدف  .، رخ داد1۸۴۸بود که در سرتاسر اروپا در سال  ییهاها و شورشانقلاب -۶

 نیاز ب نیدر اروپا و همچن ینظام فئودال یهاهیپا یها ا نابودشورش نیا یادیبن

ها شورش نی.. اگرفتیرا م یدارهیسرما ییرشد و شکوفا یکه جلو ییبردن سدها

چون  کرده و هم دایپ یترشیآگاه نقش ب شیکم و ب یایسبب شد تا طبقه پرولتار

ها از جنبش نیظاهر شود. موج ا خیمستقل در صحنه تار یاسیس یروین کی

 نیلات یکایاز آمر یدر سراسر اروپا و بخش درنگیآغاز گشت و ب هیفرانسه در فور

 دند.آن ش ریکشور درگ 50از  شیگسترده شد، و ب

. یلادیم 1۸32سپتامبر  21درگذشته  - 1771اوت  15زاده ات، سِر والتر اسک-7

است که او را اغلب  یاسکاتلند سینونامهیو زندگ دانخیشاعر، تار س،ینورمان
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او، به  یورلیمعروف به و یهااست. اشعار و رمانشده یرویاز آن پکار بست که تا امروز به یداستان اتیبسبک از اد نیا یرا برا یقالب او دانند،یم یخیپدر رمان تار ایکننده ابداع

برخوردار است. از  ییکه آثارش هنوز از استقبال بالا شودیمحسوب م ایتانیبر سمیرمانت یهاچهره نیتراز برجسته اسکات. پردازندیموطنش م خیمربوط به تار جیمه عیوقا ییبازگو

 اشاره کرد. توانیم یورلیو و اچهیدر یبانو ،یراب رو، وانهویآثار معروفش به آ

او  ،به خاطر شعر مشهور بود شتریبود که ب یمورخ و زبان شناس نروژنویس، ، نمایشنامهسندهینو 1۸۴5 هیژوئ 12درگذشته  1۸0۸ژوئن  17ورگلاند؛ زاده آرنولد تاولو  کیهنر -۸

 .شودیممعرفی  مدرن نروژ فرهنگو  یص نروژکاملاً مشخ یادب راثیدر توسعه م شرویپ شگامیاغلب به عنوان پ

 .بود یپزشک و مورخ آلمان لسوف،یف س،ینوشنامهیشاعر، نما ماریدر وا 1۸05مه  9 درگذشته -در مارباخ آم نکا  1759نوامبر  10 زاده: لریفون ش شیدریفر ستوفیکر وهانی-9

 است.شناخته شده ماریوا کیکلاس اساسیِ عنوان چهره گوته، بهو در کنار  رودیشمار مبه یآلمان سینوشنامهینما نینامدارتر او

 یمل تیاولاف هارالدسون به هو حماسه .سال بود 102۸تا  1015پادشاه نروژ از  شد،یکه بعدها به عنوان سنت اولاف شناخته م 1030 هیژوئ 29 – 995 ی:نروژ اولاف دوم -10

و نام قدیس  است یتبر به دست در کت و شلوار مخصوص نروژ یجنگجو کی Olaf نماد .بود یف نماد استقلال و غرور نروژلااو ک،یرمانت ییگرایشد. به خصوص در دوره مل لیتبد

 را گرفت.

 کند( لیتبد یپادشاه کیتا نروژ را به  دیجنگ یپادشاه انیکه با همه مدع نگیکیپادشاه وا -11

و  1۸۶2-1۸۶2پارلمان در  ندهینما ونروژ  یعال وانید استمداریحقوقدان و س .در استکهلم 1۸۸۸ژوئن  15رگذشت ، دیندریدر ا 1۸29مه  23زاده  :شتریر ورگنسنیوله ا -12

 یاعضا تیحما یکرد که دولت حت دیبه سوورپروپ انجام داد و تأک ی، حمله قدرتمندنوورنسی، ب1۸۸۸مه  17 خیدر تار یبود. در سخنران 1۸۸۸-1۸۸۴نروژ در استکهلم  رینخست وز

 ی. کمریخ ای هگفته بوداو در استکهلم داشت، به  نوورنسیب دوستش که یدیبود که در بازد شتریر ایآ نکهیدر مورد ا یگمانه زن جادیموضوع باعث ا نیاز دست داده است. ا زیود را نخ

کاری با و ادامه هم استفاده کرد،داده بیورنسون  ریشتر اطلاعاتی بهبرای صحت ادعایش که  بیورنسون شخصی ریشتر به یهانامه سووپروپ از ،ورنسونیبمشهور  یبعد از سخنران

خودکشی  1۸۸۸ژوئن  15ضربه بقدری شدید بود که در نهایت اودر  .کرد یحساس ناامنو به شدت  دیرا شن Sverdrup و هانامهشتر اخبار مربوط به یرریشتر را غیر ممکن دانست 

 کرد. کرد. او اولین نخست وزیری بود که خودکشی

 شد. در آولستاد و پنج فرزندش که زنده مانده بودند یزندان 1۸9۴در سال  انتیفرانسه که به خاطر خ یهودیارتش  افسر -13

 

 

 منابع:
https://www.britannica.com/biography/Bjornstjerne-Bjornson 
https://www.encyclopedia.com/arts/culture-magazines/bjornson 
https://en.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B8rnstjerne_Bj%C3%B8rnson 
https://biography.yourdictionary.com/bjornstjerne-bjornson 
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 «شرق بنفشه»گریزی در مخاطب 
 «مرتضی فضلی» ؛«پورشهریار مندنی»نویسنده  

 

 "شرق بنفشه "مخاطب گریزی در 

نویسندگان نسل سوم داستان  نیترمهمشهریار مندنی پور از 

به لحاظ فرم  شیهاداستانکه  شودیمنویسی ایران محسوب 

است. و زبان، نماد و اسطوره از اهمیت قابل توجهی برخوردار 

در شیراز است. از همان اوان  1335وی متولد بهمن ماه 

کودکی دل در گرو داستان داشت و آرزویش نویسندگی بود. 

علوم سیاسی دانشگاه تهران است.  ۀآموختمندنی پور دانش 

در سال  "غار یهاهیسا"نخستین اثر او، مجموعه داستان 

 منتشر شد پس از آن آثار متعددی از وی به چاپ 13۶۸

یمرسید. هم اکنون ساکن آمریکاست و به نوشتن رمان نو 

تدریس  توانیمارزشمند  ۀسندینوکاری این  ۀرزوم. در پردازد

 هاروارد و بوستون را دید. یهادانشگاهدر 

 بر مبنای مناسبات بینامتنی "شرق بنفشه "طراحی داستان  

از شانزده اثر پی ریزی شده است. موضوع داستان ماجرای 

یمذبیح و ارغوان را بازگو  ۀعاشقان ۀرابط

که از طریق نامه نگاری باهم ارتباط  کند

تا نویسنده با وساطت  اندکردهبرقرار 

راوی )درویشی ماورایی(، وادی هفتم 

ا به ر "فنا "سیر و سلوک عرفانی یعنی 

 چالش بکشد.

 "موضوع داستان "

 ریخته شده که یاگونهقالب داستان به 

ه که در آن نشان ییهاکتاببا استفاده از کلمات  هانامهمحتوای 

 ۀیدرونما. این محتوا نیز با خوردیمگذاری شده است، رقم 

 مثلاً شودیمنشانه گذاری شده، در هم آمیخته  یهاکتاب

که این بار کتاب شازده  دهدیموقتی ذبیح به ارغوان پیام 

 کوچولو را بردار که نامه را در متن آن رمزگشایی کنی،

گل سرخ که در واقع  ۀاریسمخاطب با کلمات گل سرخ و یا 

ارغوان و همزمان در  ۀپنجراشاره به گلدان گل سرخ پشت 

وصل شازده کوچولو و رسیدن به وصالش نیز  ۀنقطارتباط با 

 یاهدواژهیکلهست، تاکید بر کلیت وصال معشوق و حصول 

از  در این داستان هاکتابانتخاب  دهدیموصل است و نشان 

حساب شده و در راستای پیشبرد هدف بوده  کاملاًجانب راوی 

است. در واقع راوی با انتخاب این کتاب، طی هفت وادی عشق 

را به تصویر کشیده است زیرا شازده کوچولو پیش از آنکه به 

 زمین برسد، از شش سیاره عبور کرده است. هر سیاره نشان 

 

 
مباحث رهایی از  یک وادی است و در گذر از آنها ۀدهند

عشق به مفهوم اصیل، مرگ شناسی، مواجهه،  ،هایوابستگ

تنهایی، آزادی شناسی، معناگرایی، خودیابی، حضور در لحظه، 

 ذهن آگاهی،

هستی شناسی و بسیاری از مفاهیم عارفانه و فیلسوفانه را 

 که ییهاکتاب ۀیکلتجربه و طی کرده است. همین روال در 

در آن تاکید دارد رعایت شده است.  راوی بر نشانه گذاری

نویسنده با ظرافتی هوشمندانه جریانی موازی با داستانش را 

ی نویسندگی مهندس یهاکیتکنبا توانمندی و بهره گیری از 

از منظر محتوایی به خواننده ارائه  هاکتابکرده و در تسلسل 

 .کندیم

جسم  عروج انسان از ۀگروجه تشابه در این دو داستان، در  

رقم  "مار"خاکی و پای گذاشتن آن در ساحت معنوی توسط 

هبوط انسان  ۀاسطورکه در هر دو داستان برعکس  خوردیم

 به زمین است.

 "راوی داستان"

کارل گوستاو یونگ  ۀینظربراساس 

نشات گرفته از ضمیر خودآگاه  "من"

آن بخش از شخصیت  "سایه"است و

انسان است که در ضمیر ناخودآگاه 

. سایه قسمت نامظبوط ردیگیمل شک

بدوی و حیوانی شخصیت است. یونگ 

عقیده دارد که بهداشت روحی روانی انسان وابسته به راهی 

. او دیمایپیماست که انسان به سوی بخش تاریک خویشتن 

 و سرکوب قسمت تاریک شخصیت را توسط خودآگاه مخرب

در  "من"اگر چه  داندیمعامل برهم خوردن تعادل روانی 

جدا از هم  ۀمقولدر بخش تاریک، دو  "سایه"قسمت روشن و 

. بر اساس این گذارندیم ریتأثهستند ولی به شدت برهم 

 یاهافتیدراز  "سایه"بیرونی دارد و  یهاافتیدر "من"نظریه 

شخصی و قومی نژادی برخوردار است. تضاد بین این دو راوی 

که  یایراوکه سکاندار ضمیر خوداگاه و  یایراو یعنی

و  "هدایت" یهاداستانسکاندار ضمیر ناخوداگاه است، در 

، سندینویمنویسندگانی که بعد از او به همین سبک و سیاق 

راوی در داستان  "من"که  اندازدیممخاطب را به این صرافت 

است که در قامت درویشی  "سایه "شرق بنفشه همان 

 توانیمتدلال همین اس ۀیبرپا. کندیمجادویی ایفای نقش 

 گفت راوی شرق بنفشه هم جهت با راوی بوف کور است.

 گرۀوجه تشابه در این دو داستان، در 

عروج انسان از جسم خاکی و پای گذاشتن 

یمرقم  "مار"آن در ساحت معنوی توسط 

 اسطورۀکه در هر دو داستان برعکس  خورد

 هبوط انسان به زمین است.
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 "سیاق هدایت در اثر"

، "من"در حبس  "هدایت"سبک و سیاق  ریتأثگفت  توانیم

که از  شودیمگاهی بدان اندازه بر نویسندگان بعد از او عمیق 

پرتو آن نویسندگانی چون هوشنگ گلشیری، بهرام صادقی، 

کاظم  ترکوچکوروش اسدی و در مقیاسی غزاله علیزاده، ک

، کندیماز آن شهریار مندنی پور را متولد  تربزرگتینا و 

یمراوی حصار ایجاد  "من"نویسندگانی که آنقدر در اطراف 

که مخاطب  کنندیمو حضور راوی در سایه را پررنگ  کنند

 .دهندیمرا بیش از پیش وسعت  "هدایتی"عام گریزی 

 "لحن راوی "

ارشکنی در روایت شرق بنفشه و برجسته هنج

سازی زبانی در این اثر توازنی ایجاد کرده که 

و نوعی  کندیمنثر نویسنده را به شعر نزدیک 

ه . بابدییمشاعرانگی در شرق بنفشه نمود 

راوی در نظر دارد با این عمل  رسدیمنظر 

لحن عرفانی به اثر ببخشد لذا ضمن توسل به 

معیار که در داستان متداول است، فاصله این شیوه، از زبان 

که راوی از آن  "سیال ذهن" ۀویشاین سوژه با  ۀارائ. ردیگیم

، خود موجب سردرگمی مخاطب است. کندیمتبعیت 

کاراکترهای داستان و  "روان پریشی"مخاطب در مرز بین 

منطق راوی را  اساساًو  شودیمآن دچار تضاد  "عرفانی"قالب 

 .کشدیمداستان به چالش  ۀویشدر بیان این 

 "سبک داستان "

حضور رئالیستی  یهاجنبهراوی در داستان شرق بنفشه اگر 

 ۀزمردر  توانستیم، این اثر دیکشیمرا به تصویر  "درویش"

در  "درویش"آثار رئالیسم جادویی ثبت شود ولی با قرار دادن 

به  و در نهایت ردیگیمسورئالیستی اثر قوت  یهاجنبهماورا، 

نویسنده با خلق یک اثر سورئالیستی بیشتر  رسدیمنظر 

را به رخ مخاطب  شیهاآموختهدارد تبحر و عمق  "تمایل"

بکشد تا یک اثر هنری را خلق کند. میل نویسنده در این 

 یهاارزشرابطه آنقدر شدت یافته است که اثر مورد نظر را از 

نر داستان . از این منظر در شرق بنفشه هکندیمهنری دور 

نویسی به حاشیه رانده شده و توجه به تکنیک نویسندگی و 

زبانی جایگزین آن شده است. این موضوع مخاطب  یهایباز

 .کندیممتن  ۀمطالعرا گریزان از تداوم 

 

 "حاکم بر داستان ۀدیا "

حاکم بر داستان  ۀدیااگر موضوع داستان را عشق بدانیم، 

نظر برخی از منتقدین،  است. در این صورت برخلاف "فنا"

در این داستان نماد عقل و شهوت نیست بلکه بر اساس  "مار"

(، نماد شیطان است که بر serpent) "مار"روایت آدم و حوا 

. تلاش درویش جادویی دهدیمو او را فریب  شودیمحوا ظاهر 

)راوی( برای ممانعت عاشق و معشوق از توسل به مار برای 

مستدل است که با اساس و نحوه و  رهایی، بر همین پایه

فنا در عرفان شرق مطابقت دارد البته در عرفان  ۀپروس

سرخپوستی و آمریکای جنوبی برای فنا بحث عبور از ورطه 

یمکه مرید را به این نتیجه  شودیممطرح 

 "تن"که از دام حضور و مزاحمت  رساند

برهد. نویسنده در شرق بنفشه با اهتمام به 

یمامتنی از دیوان حافظ در واقع اشارات بین

یک راه میانبر کند  ۀمتوجمخاطب را  خواهد

شیراز از آن با لفظ  ۀخواجکه در دیوان 

یاد شده است. به واقع تاکید بر این  "رندی"

که راوی  شودیمرندی، زمانی به مفهوم واقعی خودش نزدیک 

ید زمخاطب را متوجه بزرگان عرفان )بای "الاولیا تذکره"با ذکر 

، حلاج از آن جهت که سر بر دار کندیمبسطامی و حلاج( 

گذاشت و بایزید از آن رو که هیچ گناهی را درخور عفو خداوند 

. از این رو پایان باز داستان ضمن جذابیت، دلالت دانستینم

با همان مرکبی که از بهشت  "آدم"بر این دیدگاه دارد که 

 ■. کندیمرانده شده، بازگشت 

 منابع:

برجسته سازی های زبانی در داستان کوتاه شرق بنفشه،  -1

پژوهشگاه علوم انسانی، مولود طلایی، نعیمه فقیهان و محمد 

 رضا اصفهانی

 بینامتنی در شرق بنفشه، فاطمه حیدری و بیتا دارابی -2

 تحلیل فلسفی شازده کوچولو، خلیل منصوری -3

، دیتحلیل ساختاری شرق بنفشه، محمد حسین خانمحم -۴

 تیمور مالمیرو گلاله مرادی

نقد و بررسی آثار مندنی پور، دکتر سمیع زاده، دکتر  -5

 محمد حسین محمدی و پریسا بردویی

 نگاهی به جهان بینی هدایت، علی جمالپور -۶

در آثار مندنی پور، نسرین فقیه  "حیوان "رمزگان شناسی -7

 ملک مرزبان و طاهره کریمی

 از شازده کوچولو اثر دولاروش کوداما دو برداشت روانکاوانه -۸

 

هنجارشکنی در روایت شرق 

بنفشه و برجسته سازی زبانی در 

این اثر توازنی ایجاد کرده که نثر 

یمنویسنده را به شعر نزدیک 

 .کند
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 «هاوصیت»معرفی کتاب  
 «پورحیاتیرضوان »؛ «مارگارت اتوود» سندهینو 
 

 جمهوری انتشارات، 2019 بوکرمن ۀزیجابرنده  

. پانزده دیسال نوشته و به چاپ رس 3۴سرانجام بعد از  مه،یکتاب سرگذشت ند ۀاداماثر مارگارت اتوود و  نیآخر ها،تیوص کتاب

یم هاهمیاخلاق ند یمرب ایدیاز داستان به سرگذشت پنهان عمه ل یهمچنان پابرجاست. بخش ادیلیسال گذشته است و حکومت گ

. او که کندیم فیخوانندگان ناشناس تعر یو سرگذشت خود را برا پردازدیم ادیلیشروع حکومت گ نحوادث زما تی. او به رواپردازد

و شده است. د لیتبد ادیلیخدمتگزار وفادار حکومت گ ایدیزنان بوده است، چگونه به عمه ل یحام یو حقوقدان معروف اییقاض یروز

و  بزرگ شده است ادیلیدر گ یکه از کودک زکاریپره یهستند. اگنس دختر یزیداستان دو دختر به نام اگنس و د گرید تگریروا

 .برخلاف اگنس خلافکارانه دارد ایهیا بزرگ شده و روحنوجوانانه که در کاناد جانیبا شور و ه یدختر یزید

 یاز پنجاه کتاب داستان، شعر، مقالات انتقاد شیاست. تاکنون ب ییکانادا یو منتقدِادب سینوداستانشاعر،  سنده،یاتوود، نو مارگارت

با رمان  2000ست. اتوود سال چاپ شده ا ادنی کشور وپنجاز چهل شیهشتاد ساله در ب یاسیفعال س نیمصور از ا یهارمانو 

سرگذشت »کتاب  یرا برا کلارکیآرتورس یادب زهیجا زین 19۸5بوکر شد. او در سال من یادب ۀزیجاموفق به کسب « آدمکش کور»

منتشر و مجدداً موفق به کسب  2019است، در سال  مهیبر داستان سرگذشت ند ایرا که ادامه هاتیکتاب وص کسب کرد. او «مهیند

 یرا هم در کارنامه ادب نیدوبل مپکیا لر،یگ زیمانند جوا یگرید زیجوا نیهمچنجهان شد. او  یادب ۀزیجا نمعتبرتری ،بوکرمن زهیجا

ر د نیاز ا شیو چشم گربه است که پ گرید سیگر بکار،یآدمکش کور، عروس فر مه،یاو سرگذشت ند هایخود دارد. از جمله کتاب

به  بارنیاول یصفحه، برا 512تومان در  79000 متیقبا  یتوسط نشر جمهور رانیدر ا هاتیوص است. کتاب دهیبه چاپ رس رانیا

 .است دهیچاپ رس

 :از کتاب یبرش

. ما در ارتباط با ستین یآدم تنها انسان کامل کیکرد.  دیتعجب خواه شود،یخسته م گرانید ابیدر غ عیذهن چقدر سر دیبدان اگر

 .دمینبودن را به جان خر کسچینفر بودم: من خطر ه کی. من میموجود هست گرانید

 ■.داریب یو نه کِ  یخواب یکِ  دانییاست، نه م تری. طولانگذردیمزمان متفاوت  د،ایخفه شده ییو تنها یکیشما در تار یوقت
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 «زن وسطی»داستان بررسی   

 «یریتا محمد» ؛«اسدالله امرایی»مترجم ؛ «آرتورو اریاس»نویسنده  
 

ذرت  ۀمزرعو به  آمدندیم نییپا یتپه، به کند میملا بیش در

 یراب یطرف به آن طرف. حت نیاز ا چ،یمارپ یبا حرکت دند،یرس

و  رفتندیم شیصدا پ ینفس گرفتن هم پا سست نکردند. ب

ینم، حس شدیم شتریپا را که انگار لحظه به لحظه ب ینیسنگ

ه . همان کنهیبر س گرید یبر دوش داشتند و بار ی. بارکردند

 .گداختیمو  دیکشیمشعله  درونشان

 یو رو هادرخت ۀپراکند یهاهیساکه در  همان

. هر سه کردیم ینیخشک، سنگ یهاعلف

 را به دوش گرفته بودند. هابچهوحشت زده 

عقلش را از دست  کردیم الیخ« نا چپایلیف»

به  شیپاها، اما رفتیمداده است. پا برهنه 

ینم نکهیاو نبود. صورتش از حرص ا اریاخت

ینمچرا  ا،ی. خدادیبگر ایداد بزند  توانست

 .دندیدویمکند، دوش به دوش هم  هیگر توانست

 ی. از لاشهیب یبود. تو یکینزد نیاز هم ریت ی! صداتتق

 اهبرگافتاد و کش آمد و  یو آرام بخش. سکوت بایز یهادرخت

 ۀدپرن. دلش به دیچیپ هارختدشاخه و برگ  یرا لرزا ند. باد، لا

یمدر خون خود  هاعلف یمامنست که رو یم یاخوردهزخم 

 .غلتد

از  رکشانیبرخاست. گلوله صف گرید ۀگلولچند  ی! صداتتق

باروت پر شد. دست به  یاز بو اشنهیسسرش گذشت.  یبالا

شده از ترس  دایو چروک پ نیچ خواستیمصورت برد. انگار 

 یناگهان ابرها وا رفتند، و آفتاب، گرما را با دست لمس کند.

 .ختیاو ر یرا رو یدلچسب

 یعدب چیسر پ« ما نو ئلا»به آن داد.  ییرا بالا آورد و تا دستش

 گم شد.

 یاجادهکه کنار گودال، لب  دیشنینمرا « ما گدا لنا» یصدا

به دام  یمیحباب عظ انیدِه، دَمر افتاده بود. انگار م یخروج

. زدیمدنبال رودخانه دو دو  اشخوردهاه هراس افتاده است. نگ

 خواستیم. آمدیمکوره راه، به چشم  نییرود در دور دست، پا

. دیاست. رود را د شیرجاس یکی نیمطمئن شود که دست کم ا

 .آمدینمبه چشم  یدر آن حوال یآدم چیآرام آرام ه

که با  ی. خاکدادیمخاک  ۀمزابر رفت. دها نش  ریباز ز آفتاب

کاج  ۀریت یهاشاخه ی. روشدیمو دهانش پر  ینیب یتو مینس

 و  الجثه میعظ یشکار یهاسگرا هم پوشاند. سربلند کرد. به 

 

 

، به وسعت هاآنتشنه به خون  یهادندانما ند ند.  یم یاهیس

 نام یب یشکارها بالدشت، باز شده بود و انگار به دن

ه، اما خاک آلوده، له دم کرده و خف می. نسزدندیمو نشان له له 

مرگ، شلاق کِش  ۀکشند. نفس گرم و آوردیم ادیله سگ را به 

 تاخت. یم

کردند.  ترتنگمحاصره را  ۀحلقها،  یشکارچ

خود،  یبایز یهارنگبا  شهیپا تند کرد. ب

یمداشت و  یموج برم اد،یدر  ییایمثل در

 یموها یدرشت عرق از لا یهاقطره ،دیلرز

. خودش را خشک نکرد تا کردیمشلال شره 

 دیعرق، پوست او را مرطوب نگه دارد، تا شا

 اشنهیس یکه تو را یادیشور فر انیجر

او را از درون بترکاند،  خواستیمحبس بود و 

 گودال کنار جاده دَمَر افتاده بود. یفرو بنشا ند. ما گدا لنا تو

 از آن دهیو خشک زیر ییهاچشمداشت.  یگرد و مهتاب یصورت

 چالاک یبد ن یپهن و گوشت آلود. آنچه روز ینیه اندوه و بهم

بارش  رفتیم ترنییپا. هرچه نمودیم دهیو تک فینح نکیبود ا

 .شدیم ترنیسنگ

از  دینمانده بود. خورش ی. حسکردینمرا حس  ینیسنگ گرید

یجنارنزرد و سبز و بنفش و  ۀشد یگلدوز راهنیاوج آسمان بر پ

 .دیتابیم اش

را بلند کرد تا بارَش سبک شود. چشم تنگ کرد  بندها از یکی

 یهاوانیح. آمدینمگلوله  گریشد. د رهیدور خ یافاصلهو به 

 .دندیدویمجنگل پا گرفته بودند و 

و گاه پنهان. از  شدیم دای. گاه پرفتیمنو ئلا جلوتر از او  ما

« روسندا». پشت سرش فقط دیدویمو  جستیمترس و هراس 

. دادندیماما انگار دِه هُلَش  گر،یت. فقط او، نه کس درا داش

 زیهمه چ توانستندیماز تله جان به در برده بودند. باز  یهمگ

گودال، دمر افتاده بود. همه  یتو لنارا از اول شروع کنند. ما گدا 

به صورت خود برد تا بداند  ی. دستشدیمبه خاطره بدل  زیچ

پراکنده  ۀخاطر یمشت شیادهایکه هنوز زنده است. زنده بود. 

 .شدیمغبار آلود و به مه نشسته گم  یاهیلابود که در 

. خاک باختیمرنگ  یفراموش یخاکستر یدر شولا زیچ همه

 . عرقآمدینمبود نفسش در  دهیخشک بود و برهنه. از بس دو

 

 .دیجوشیمترس  اشنهیس ی. اما توکردیماز هفت بندش شُره 

. کردینمرا حس  ینیسنگ گرید

از اوج  دینمانده بود. خورش یحس

 شدۀ یگلدوز راهنیآسمان بر پ

 اشینارنجزرد و سبز و بنفش و 

 .دیتابیم
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 اشنهیسبه  یراند. آتش ینبود که او را به جلو مبار  گر،ی. دتندتر

 را اشنهیسافتاده بود که 

او دشوار بود. پرنده غرقه به  یبرا دنی. نفس کشدیخراشیم

 یشکار یهاسگ. شدیمدرازتر  هاهیسا. افتادیمخون از نفس 

. خسته و وامانده از نفس افتاد خسته از جستندیم نیاز کم

 نیرقش را پاک کند، اما چنان سنگع خواستیمسگ دو زدن. 

. هم بخورد برتکان بدهد، تعادلش  یاگر دست دیبود که ترس

تخم چشمش  یتند عرق منقار کرکس تو یهاقطرهپلک زد تا 

 فرو نرود.

شکاف  شه،یبود. ب دهیدراز کش« گدا لنا ما»

. دهانش دیدیمبود که از آن آسمان را  یکیبار

حباب بود.  یتو . انگارشدیمخشک پر  یاز غبار

رود خانه هم آب نداشت. خشک و ترک خورده 

 یجست، و چالاک از لا یبود. تندتر... مارمولک

اگر  دیپنهان شد. شا یو پشت سنگ دیاو سُر یپا

تا آن را خوب تماشا کند. اما  کردیمبود، پا سُست  گرید یوقت

 یفرصت نی، چنماندیم شتریآمدن که به سقوط ب نییپا نیدر ا

 .دادینمدست 

ماند. تمام تنش خواب رفته  زانیآو ن،یلخت و سنگ شیهادست

 یزیگشت. چ یوقت برنم چیه دیحس بود. شا یبود. کوفته و ب

 محل نیا یتا آخر تو دینمانده بود که به خاطر آن برگردد. با

 .سپردیمقلب خود گوش  یهاکوبش یو به صدا ماندیمپرت 

همه  دیو با شدیم کینزد چی. به پدیدیمرودخانه را  بستر

 دوش چپ یبار را رو ینیسنگ

که داشت به سمت راست پرت نشود.  یتا با سرعت انداختیم

 به راست پرت شدن همان بود و کله

آورد. مثل خواب و  ادیمادرش را به  یهاحرفپا شدن همان.  

از ذهنش  یاگوشهداده بود.  ادشیحرکت را مادر  نیبود. ا ایرؤ

یمذهنش جا  یتو ریتصو کیبود. فقط  زانیآو ریتصو نیا

 : ما گدا لنا.گرفت

 ده دنبال او بودند. تمام

 ،یشکار یهاسگشدند،  ریبه دره سراز دهیورز یهاکلیه

و کوفته بود.  ی. هوا ابردندیبخشیم هاآنبه  یترمخوف بتِیه

 یذرت خبر یهابوته. از دادیمسردِسرد. دهانش طعم خاک 

. با سرعت دیرسیمجاده  چیبه پ کردیمل که تحم ینبود. کم

به  محکمو کم آورد. نتوانست خودش را جمع کند و  دیچرخ

. دیچیگوشش پ یکشدار بچه تو غیمانوئلا برخورد کرد. ج ۀبچ

 ی. بچه پرت شد توماندیمکوچک بچه به بال پرنده  یهادست

 مقل د،ینو ئلا خشکش زد. انگار مرده بود. گردن کش ما پرتگاه!

. ندیاز او را بب یبتیلب پرتگاه، و نگاه کرد بلکه پره یهادرخت 

. از شدت غبار به سرفه افتاد. بار دادیمدهنش طعم خاک 

یماو را از پا در آورد. چقدر دلش  ر،یگ یو دشمن پ نیسنگ

علفزار بدود. صورتش چنان  یهادرختسار  هیسا یتو خواست

یم هاسگد. توانسات چشم باز کن یباد کرده بود که نم

 بیرا در آوردند. تعق ادشیکنند و فر اشتکهتکه  خواستند

 .دندیچیدره پ ینداشت تو یتمام

یم ترکینزد هاکله فیاز همان راه آمدند. رد زین گرید یا عده

عد ب یکی ،یگریبعد از د یکیچشم دوختند؛  هازن. همه به شد

یم شیکوفتندو پ یمصمم پا م ،یگریاز د

از همه  دشینداشت. ام ییراه به جا گری. دآمدند

 یجا قطع شد. طرز راه رفتن و لباس راه راهِ پلنگ

کرده  هشانیشبکوهستان  یهاگربهبه  هاآن

 ببر را نداشتند. زیبود. فقط دندان ت

با آرنج. زنگ  یاضربهبه پشتش خورد.  یاضربه

 که رو یادیفر یدوباره مثل حباب او را در بر گرفت. حت رهایآژ

نکرد. روسندا با مانوئلا که به طرف او  یدا سرداد هم کمکسن

. راه افتادند نیکم یشد. هر سه تو نهیبه س نهیگشت س یبرم

 .آورد ادیدهکده را به  یهارانهیوپس نشستن نداشتند. 

تمام  زیبار به آن پا گذاشته بودند. همه چ کیکه  یادهکده 

 هاآن یرو شیو پ بالا آمدند ،یکی یکیکوهستان،  یهاگربهشد. 

 .دندیصف کش

درخت پناه برد و خود را به آن چسباند. مانوئلا و روسندا هم  به

 ای. دیدر آ یبه شکل برگ توانستیمکار را کردند. کاش  نیهم

 یاخگرها توانستیمخشک، بخار شود. کاش  ۀرودخانمثل آب 

 زیخ هاآنرا خاموش کند. سربازها به طرف  سوزان تنش

 یخفه کردند. نگاه خودرا در  ادیبه فر لیر سه، مبرداشتند. ه

 سربازان را نگاه کردند. فیبه هم انداختند و بعد رد

که قبلاً متوجه آن نشده بود. وسط سربازها سه  دیرا د یزیچ

 کهی هاآنبراق  یهاچشمباز و  یهادهانهم بودند.  گریزن د

 خورد.

و تار شد.  رهیت جلو چشمش زیبه جانش انداخت و همه چ سرما

چشم و  یباور کند؟ انفجار توانستیمامکان نداشت! چگونه 

خاطرات به ذهنش هجوم آورد. نفسش  لیگوشش را باز کرد. س

. آمدینمدر  یکس یمحکم بود. صدا یلی. ضربه خآمدینمدر

 .دندیکش غیج هابچهفقط 

ینمبود، چشم در چشم  هاآن یسربازها درست روبه رو فیرد

صحنه باشد. اما توان چشم بر گرفتن هم  شاهد آن خواست

باز سر کیرا  دستشاننداشت. سه زن را دست بسته بردند. هر 

د. بو دهیدراز کش« گدا لنا ما»

ه از بود ک یکیشکاف بار شه،یب

 .دیدیمآن آسمان را 
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 بر خاک ردشانند ند.  رایم شیرا پ هاآنگرفته بود. با اسلحه 

 زد. مهیدره خ یداشت. بعد، دوباره مه رو یبیشکل غر

 اهآننتوانست  لیدل نیدر محاصره بودند. به هم گرید یهازن

یمو از جا در  دیچرخیمدور سرش  زی. همه چندیخوب ببرا 

 ی. وقتشدندیمخود خارج  ۀاندازدور و برش، از  یای. اشرفت

گودال کنار جاده دمر  یکه تو دیسکوت افتاد، ما گدا لنا را د

بود.  دهیرا د یخنده سر بدهد. زن وسط خواستیمافتاده بود. 

سربازان، خود  زیت یاهنگاه ریکرد، ز ی. سعنمودیمآشنا  یلیخ

یمبار بود که او را  نی. اولشناختینمرا به نشناختن بزند. نه، 

 یوت دیچشمش به او افتاده باشد. شا ییهم قبلاً جا دی. شادید

امکان  زیبه آن. قبلاً همه چ هیشب ییجا ایبازار 

یمباشد.  دهیهم د دیمعاوم؟ شا اداشت. از کج

 ینبود. زن وسطبار  نینداشت. اول دی، تردشناخت

بسته درمحاصره سربازها قرار  یهادستکه با 

 داشت، مادرش بود.

 چیگرفت و سرپ شیرا پ ییدراز راه سربلا ستوان

که زن از نظر پنهان شد، چشم  یانقطهنا به  ایچیگم شد. فل

 .نی. همدیرا د رهیت یهابوتهدوخت. اما فقط 
____________________________________ 

 استاند یبررس

 ینی: اول شخص عیراو -1

 :مثال

ذرت  ۀمزرعو به  آمدندیم نییپا یتپه، به کند میملا بیدر ش 

 یراب یطرف به آن طرف. حت نیاز ا چ،یمارپ یبا حرکت دند،یرس

و  رفتندیم شیصدا پ ینفس گرفتن هم پا سست نکردند. ب

ینم، حس شدیم شتریپا را که انگار لحظه به لحظه ب ینیسنگ

ه . همان کنهیبر س گرید یبر دوش داشتند و بار ی. باردکردن

 .گداختیمو  دیکشیمشعله  درونشان

 با موضوع جنگ یاجتماع یگونه داستان: واقع گرا -2

 :مثال

 ی. از لاشهیب یبود. تو یکینزد نیاز هم ریت ی! صداتتق

 اهبرگافتاد و کش آمد و  یو آرام بخش. سکوت بایز یهادرخت

 ۀدپرن. دلش به دیچیپ هادرختشاخه و برگ  یباد، لارا لرزا ند. 

یمدر خون خود  هاعلف یمامنست که رو یم یاخوردهزخم 

 .غلتد

از  رکشانیبرخاست. گلوله صف گرید ۀگلولچند  ی! صداتتق

باروت پر شد. دست به  یاز بو اشنهیسسرش گذشت.  یبالا

رس شده از ت دایو چروک پ نیچ خواستیمصورت برد. انگار 

 یرا با دست لمس کند. ناگهان ابرها وا رفتند، و آفتاب، گرما

 .ختیاو ر یرا رو یدلچسب

 یعدب چیسر پ« ما نو ئلا»به آن داد.  ییرا بالا آورد و تا دستش

 گم شد.

 یاجادهکه کنار گودال، لب  دیشنینمرا « ما گدا لنا» یصدا

 دِه، دَمر افتاده بود. یخروج

 

 ست؟یمسئله داستان چ -3

مجبور به فرار از دست  یبه دهکده حمله کرده اهال دشمن

 شودیمقهرمان داستان متوجه  انیم نیسربازان هستند در ا

 شیبرا هاآناز  یکیهم هستند که  گریوسط سربازها سه زن د

 آشناست.

است  یداستان موضوع به خاطر جنگ یابتدا از

 یو برا ست؟یبه خاطر چ ستین نیکه مع

 دیاست؟ چرا با یچه کس عامل جنگ ست؟یک

 جنگ کرد؟.

یمدر خشونت و، وحشت به سر  شهیهم انسان

هم دست از جنگ و گلوله  عتیدر طب یحت برد

 بر

 یتتق! صدا)زند.  ی. آرامش درختان جنگل را بر هم مداردینم

و  ابیز یهادرخت ی. از لاشهیب یبود. تو یکینزد نیاز هم ریت

 یرا لرزا ند. باد، لا هابرگو افتاد و کش آمد  یآرام بخش. سکوت

قرار،  یب ی.( انسان موجوددیچیپ هادرختشاخه و برگ 

 است زانیرسلاح به دست و از آرامش گ ن،یخشمگ

 الف(: مثال

درخت پناه برد و خود را به آن چسباند. مانوئلا و روسندا هم  به

 ای. دیدر آ یبه شکل برگ توانستیمکار را کردند. کاش  نیهم

 یاخگرها توانستیمخشک، بخار شود. کاش  ۀودخانرمثل آب 

 زیخ هاآنرا خاموش کند. سربازها به طرف  سوزان تنش

 یخفه کردند. نگاه خودرا در  ادیبه فر لیبرداشتند. هر سه، م

 سربازان را نگاه کردند. فیبه هم انداختند و بعد رد

که قبلاً متوجه آن نشده بود. وسط سربازها سه  دیرا د یزیچ

 کهی هاآنبراق  یهاچشمباز و  یهادهانهم بودند.  گرید زن

 خورد.

 ب(: مثال

از  رکشانیبرخاست. گلوله صف گرید ۀگلولچند  ی! صداتتق

باروت پر شد. دست به  یاز بو اشنهیسسرش گذشت.  یبالا

شده از ترس  دایو چروک پ نیچ خواستیمصورت برد. انگار 

 یا رفتند، و آفتاب، گرمارا با دست لمس کند. ناگهان ابرها و

 .ختیاو ر یرا رو یدلچسب

 یعدب چیسر پ« ما نو ئلا»به آن داد.  ییرا بالا آورد و تا دستش

 گم شد.

زن  که یانقطهنا به  ایچیفل

از نظر پنهان شد، چشم 

 یهابوتهدوخت. اما فقط 

 .نی. همدیرا د رهیت
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 یاجادهکه کنار گودال، لب  دیشنینمرا « ما گدا لنا» یصدا

به دام  یمیحباب عظ انیدِه، دَمر افتاده بود. انگار م یخروج

. زدیمدنبال رودخانه دو دو  شاخوردهافتاده است. نگاه هراس 

 خواستیم. آمدیمکوره راه، به چشم  نییرود در دور دست، پا

. دیاست. رود را د شیرجاس یکی نیمطمئن شود که دست کم ا

 .آمدینمبه چشم  یدر آن حوال یآدم چیآرام آرام ه

 ست؟یداستان چ ییمحور معنا -۴

 داز است.بران مانخانهرحم و  یزشت دارد ب ییچهره ا جنگ

 :مثال

 اهآننتوانست  لیدل نیدر محاصره بودند. به هم گرید یهازن

یمو از جا در  دیچرخیمدور سرش  زی. همه چندیرا خوب بب

 ی. وقتشدندیمخود خارج  ۀاندازدور و برش، از  یای. اشرفت

گودال کنار جاده دمر  یکه تو دیسکوت افتاد، ما گدا لنا را د

بود.  دهیرا د یخنده سر بدهد. زن وسط خواستیمافتاده بود. 

سربازان، خود  زیت یهانگاه ریکرد، ز ی. سعنمودیمآشنا  یلیخ

یمبار بود که او را  نی. اولشناختینمرا به نشناختن بزند. نه، 

 یوت دیچشمش به او افتاده باشد. شا ییهم قبلاً جا دی. شادید

 ان داشت. از کجامکا زیبه آن. قبلاً همه چ هیشب ییجا ایبازار 

 نینداشت. اول دی، تردشناختیمباشد.  دهیهم د دیمعاوم؟ شا

بسته درمحاصره سربازها  یهادستکه با  یبار نبود. زن وسط

 قرار داشت، مادرش بود.

 یزندگ تقابل مرگ/ -5

که بر  یآن هم جنگ« مرگ» گذاردیم یراه باق کیجنگ تنها  

 یمادرت هم قربان یتکه ح رودیم شیپ ییسر اجبار است تا جا

آنکه انسان خود بخواهد مرگ  یب نیبنابرا شودیمحمله دشمن 

 .کندیمانتخاب  یزندگ یرا به جا

 :مثال

 اهآننتوانست  لیدل نیدر محاصره بودند. به هم گرید یهازن

یمو از جا در  دیچرخیمدور سرش  زی. همه چندیرا خوب بب

 ی. وقتشدندیمخارج خود  ۀاندازدور و برش، از  یای. اشرفت

گودال کنار جاده دمر  یکه تو دیسکوت افتاد، ما گدا لنا را د

بود.  دهیرا د یخنده سر بدهد. زن وسط خواستیمافتاده بود. 

سربازان، خود  زیت یهانگاه ریکرد، ز ی. سعنمودیمآشنا  یلیخ

یمبار بود که او را  نی. اولشناختینمرا به نشناختن بزند. نه، 

 یوت دیچشمش به او افتاده باشد. شا ییهم قبلاً جا دیشا. دید

 اامکان داشت. از کج زیبه آن. قبلاً همه چ هیشب ییجا ایبازار 

 نینداشت. اول دی، تردشناختیمباشد.  دهیهم د دیمعاوم؟ شا

بسته درمحاصره سربازها  یهادستکه با  یبار نبود. زن وسط

 قرار داشت، مادرش بود.

 ایچیلگم شد. ف چیگرفت و سرپ شیرا پ ییسربلا دراز راه ستوان

که زن از نظر پنهان شد، چشم دوخت. اما فقط  یانقطهنا به 

 ■ .نی. همدیرا د رهیت یهابوته
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 «پالاس هتل تاناتوس» ساخت داستان کوتاهاستراتژی  
 «سید علی موسوی ویری» ؛«آندره موروا»نویسنده  

 

 نگ داستان:پیر 

دهد و به همین دلیل معشوقش فانی، فردای ورشکست شدنش او را ترک م ژان مونیه سهامش در بورس را از دست میشخصیتی به نا

 گیرد.کند و ژان مونیه تصمیم به خودکشی میمی

ل س هتکند. )نام هتل: پالاای از طرف رئیس یک هتل به نام هنری بوئرس تچر دریافت میدر همین حال و روز، یکدفعه ژان مونیه نامه

شود. به اش را به مسئولان این هتل بسپارد. ژان مونیه باورش نمیتاناتوس(. در این نامه از ژان مونیه خواسته شده که فرآیند خودکشی

داند قرار است چه اتفاقی برایش بیفتد و در آنجا همه چیز از نظرش خیلی کند و نمیرود و صحبتهای زیادی با مسئول هتل میهتل می

شود اش که مشابه زندگی خودش است )یک شکست عشقی( مواجه میزن زیبایی به نام کلارا با گذشته ۀلیوسباست؛ در آنجا به هم زی

اند که معشوق مشترکی داشتند، و وقتی یکی از آنها گوید که دو دختر زیبای دیگر هم به این خاطر این جا آمدهو کلارا برایش می

تشان ای مشابه به دسگیرند دوتایی خودکشی کنند که نامهآید و تصمیم مییگری هم پیش او میگیرد، دتصمیم برای خودکشی می

 رسد.می

گیرد دست از خودکشی بردارد. اما هنری بوئرس تچر، بعد از صحبتهای پایانی شود که تصمیم میژان مونیه با کلارا به قدری صمیمی می

مذهبی )تنها  ۀدغدغ)اطاق ژان مونیه( را باز کنند تا او بدون هیچ  113که گاز اطاق  دهدبا ژان مونیه به مسئول مربوطه دستور می

 داد چون این مشتری گویا با بقیهکاش ژان مونیه را از دست نمی یاکهگوید نگرانی ژان مونیه( کشته شود. همچنین کلارا به هنری می

 ■ شد. گویا فرق داشت و حیف

 

 

 
 رسالت

 کوتاه استراتژی ساخت داستان

 

گیری داستان شکل روندتوضیح 

 کوتاه
 ایای سه پردهساختارِ داستانهتوضیح روندِ 

یکی از 

 کاربردها
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مقدم

 ه

مادی  ۀیسرمااز دست دادن -1

؛ سقوط سهام شخصیت زندگی

 ژان مونیه() یاصل

معنوی  ۀیسرمااز دست دادن -2

؛ جدایی معشوق و شکست زندگی

 مرحلۀ جۀینتعشقی ژان مونیه )

1) 

ند )برایتصمیم برای خودکشی -3

 (2 و 1مراحل 

 از یک هتل ایدریافت نامه-۴

مبنی بر همکاری و کمک برای 

خودکشی ژان مونیه؛ دعوت 

شخصیت اصلی به یک هتل 

 )پالاس هتل تاناتوس(

 

بحرانی  وضعیتایجاد یک : کارکرد مقدمه

)تصمیم برای خودکشی + پیدا شدن جایی که 

 کند(به خودکشی کمک می

ی
ش

دک
خو

ی 
را

ل ب
هت

در 
ور 

ض
 ح

ی
را

م ب
می

ص
: ت

له
سئ

م
 

ل: رئیس هت بابت قبول کردن پیشنهاد مونیهژان عدم تعادل در شخصیت 

ناپذیر این کار خطرناک؛ او در صورت سپردن خودش به عواقب جبران

 مسئولان هتل، طی فرآیندی جان خودش را از دست خواهد داد.

ایجاد برای ژان مونیه،  غیر قابل بازگشتای مهم و مسئلههمزمان با ایجاد 

 : معمایی برای مخاطب

چر )رئیس هتل( دقیقاً قرار است چگونه به ژان مونیه هنری بوئرس ت»

 «کمک کند تا او خودکشی کند؟

 نتیجه

ستور وصل کردن گاز اطاق د-1

ژان  قتل. یعنی دستور 113

او از  عادلانۀمونیه + توجیه مرگ 

سوی هنری بوئرس تچر: رفع 

مذهبی ژان مونیه که  دغدغۀ

دانست. خودکشی را نادرست می

ژان مونیه با امید  به عبارت دیگر،

به زندگی به بستر رفت )به امید 

 (تازه یزندگازدواج با کلارا و آغاز 

و کشف طعمه بودن کلارا -2

 اینکه او هم جزوی از بازی بوده.

 تنه

ر یک زن زیبا د گذشتۀبا  آشنایی-1

هتل به نام کلارا که طی وضعیت 

تقریباً مشابهی )یک شکست 

 هخودش تصمیم ب گفتۀعشقی( به 

خودکشی گرفته بوده و با دریافت 

 ای به این هتل آمده.نامه

دو دختر جوان  گذشتۀبا آشنایی -2

)از طریق گفتگو ژان مونیه با کلارا(؛ 

 شودیماز دخترها وقتی متوجه یکی

 خودکشی به میتصم خواهرش

گرفته، معشوق مشترکشان را رها 

گیرد به همراه کند و تصمیم میمی

 ند.خواهرش خودکشی کن

 ژان مونیه با کلاراصمیمیت -3

 تصمیم ژان مونیه برای زندگی با کلارا 

 )انصراف از خودکشی( + 

 آغاز روند گشایش معمای مخاطب
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 «استالین جوان و استالین دربار تزار سرخ» دیکتاب دوجلیادداشتی بر  
 «سعید زمانی» ؛«بیژن اشتری»ترجمه  ؛«سایمن سیبگ مانتیفوری» سندهینو 

 

 نشر ثالت

. اندهشدزیادی منتشر  یهانامهدر ارتباط با استالین زندگی 

این آثار را افرادی چون سایمن سیبگ  نیترمعروف

 رت سرویس به رشته تحریرمانتیفری، ادوارد راژینسکی و راب

. از بین این سه مورخ فقط زندگی استالین به انددرآورده

قلم رابرت سرویس ترجمه نشده؛ از این مورخ زندگی نامه 

لنین و تروتسکی ترجمه بیژن اشتری از نشر ثالت منتشر 

که به قلم سایمن سیبگ  یانامهشده است. اما زندگی 

ت. صل و پرجزئیات اسمانتیفری نوشته شده است بسیار مف

این زندگی نامه در دوجلد منتشر شده است. جلد اول این 

زندگی نامه، استالین را از تولد تا انقلاب اکتبر سرخ سال 

و جلد دوم استالین را از غصب قدرت تا مرگ نشان  1917

ار بسی یانامه. جزئیات ذکر رفته در این اثر زندگی دهدیم

ست. مشخص است که دهشتناک ا بعضاً حیرت آور و 

نویسنده برای نگارش این اثر چقدر به زحمت افتاده؛ از 

کوچکترین منابع یافت شده پس از فروپاشی اتحاد جماهیر 

شوروی تا مصاحبه کردن با تک تک بازماندگان هر گونه 

تلاشی را به جدیت تمام انجام داده است. ماحصل کار 

که انگار  کندیمجدابی است که خواننده حس  ۀنامزندگی 

در حال خوانش یک رمان جذاب پر تعلیق تاریخی است. در 

جلد اول این کتاب استالین از تولد تا انقلاب اکتبر سرخ، 

که در آینده از  میشویمشاهد ظهور استالین و طرز فکری 

طریق آن ملتی را رهبری کرد. استالین با نام واقعی جوزف 

 رار خانواده بهجوگاشویلی فرزند یک کفاش بود. وی به اص

. در این حین با عقاید رودیممدرسه علوم دینی 

و کتاب تکامل انواع اثر داروین را  شودیممارکسیستی آشنا 

. عمده اعتقادات و عقاید کمونیستی کندیمبارها مطالعه 

. پس از ناتمام گذاشتن ردیگیماستالین در این دوران شکل 

 مارکسیستی تحصیلات در مدرسه علوم دینی جذب عقاید

الی  1۸95. لنین در آن دوران )سالهای شودیملنین 

انقلابی بوده  یهاهیاعلام( پی در پی در حال صدور 1910

از مردم را بر علیه آخرین تزار روس  یاتودهکه توانست 

 استالین جوان یهاتیفعال)نیکلای رومانف( بشوراند. عمده 

و دزدی  منابع حزب بلشویک از طریق راهزنی نیتأمدر 

مکرر توسط پلیس  یدهایتبعبانک )به دستور لنین( و 

. در نهایت حزب اکثریت شودیمتزاری )انکاود( خلاصه 

( بودند که انقلاب اکتبر سرخ روسیه را هاکیبلشولنین )

به نام خود رقم زده و اتحاد جماهیر شوروی  1917درسال 

ز ا را پی ریزی کردند. جلد دوم این کتاب زندگی نامه، پس

و جنگ بر سر  ردیمیم. لنین شودیمپیروزی انقلاب شروع 

. برای شودیمتصاحب قدرت برای جانشینی رهبر شروع 
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زیادی را در نظر داشت که  یهانهیگزرهبری حزب، لنین 

تروتسکی )کمیسری امورخارجی(  یهانهیگزاین  معرفترین

و استالین )دبیر اول حزب بلشویک و کمسیری خلق در 

ین الملل( بودند. در نهایت جوزف استالین بود که از امور ب

جنگ بر سر تصاحب قدرت و جانشینی لنین سربلند بیرون 

آمد. در مورد جذابیت ذاتی استالین تمامی مورخین اتفاق 

بود که هرگز از محیط  یاگونهنظر دارند. رفتار استالین به 

بیت ااو بود. این جذ ریتأث؛ بلکه محیط تحت گرفتینم ریتأث

هم در دوران کودکی، هم جوانی و هم در دورانی که رهبر 

شوروی شد همراهش بود. رفتار استالین پدرخوانده وار بود. 

ترس گوش  بعضاً از روی تحسین و  یاعدههمیشه و همه جا 

؛ حتی کردندیمبه فرمانش بودند و از او کورکورانه تبعیت 

زندان بود، اغتشاش آمیزش در  یهانقشهزمانیکه به خاطر 

مافیایی خود را در زندان هم تنیده و -شبکه عنکبوتی

. این عطش سیری ناپذیر استالین بردیملازم را  یهااستفاده

به قدرت بود که در نهایت او را به یکی از 

دیکتاتورهای قرن بیستم تبدیل  نیترسنگدل

انجام شده در دوره آخرین  یهااعدام. کندیم

که به  افتادیمقاق تزار روس در صورتی ات

طرف دستگیر شده  شدیمپلیس مخفی محرز 

خاطی است و توجیهی برای تبرئه وجود  واقعاً

ندارد؛ مثل سوءقصد به جان نیکلای اول. 

سازمان چکا که توسط لنین بنیان گذاری شد، 

به دستور شخص لنین ترور را در دستور کار خود قرار داد 

کشاورز بودند را سرکوب و تمام مخالفین را که عمده آنها 

یکشکرد. استالین نیز این روش را ادامه داد که اوج نسل 

در دورانی موسوم به دوران وحشت بین سالهای  هااعدامو  ها

اتفاق افتاد. دوران وحشت استالینی که  193۸تا  1935

شرح آن به تفضیل در کتاب رفته، در برخی موارد روزی 

. جو وحشت به قدری شدندیمصد و بیست هزار نفر اعدام 

ترسناک در کتاب توصیف شده که خواننده یاد فرعون مصر 

یا همتای باستانی بابلی آنها می افتد؛ در زمانی که اوضاع 

بر مراد این حاکمان جبار نبود و از منبع نامعلومی تهدیدی 

به راحتی دست به نسل کشی می زند.  کردندیمدریافت 

تاب بی طرفانه از آن صحبت یکی دیگر از مواردی که در ک

کرده، علاوه بر عطش پایان ناپذیری قدرت، هوشمندی و 

اهل مطالعه بودن این شخصیت است. هیچ کتابی مجوز 

ینمو یا هیچ فیلمی اجازه اکران عمومی  گرفتینمانتشار 

مگر به اجازه شخص اول اتحاد جماهیر شوروی:  گرفت

توری لقه دیکتااستالین. و این ویژگی اصیل یک حکومت مط

تولالیتر است. رهبری که علاوه بر تمامی موارد سنگدلانه، 

مسئولیت مرگ بیست و پنج الی سی میلیون انسان را بر 

 نیترکینزدگردن گرفت که به زعم خودش همگی حتی 

 دوستانش و خانواده هاشان دشمن خلق بودند.

 از متن کتاب: 

بلکه  کردندینمحتی اسامی قربانیان را هم مشخص  هاآن

از کشور  یامنطقهبه سادگی هرچه تمامتر برای هر 

. به این ترتیب حاکمان کردندیممرگ تعیین  یهاهیسهم

باید طی مدت زمان مشخصی هزاران نفر  یامنطقهدر هر 

که برای آنها تعیین  یاهیسهمرا بر اساس 

. کردندیمو مقدر شده بود دستگیر و اعدام 

فتر سیاسی به دبیر ، د1937در دوم جولای 

مناطق دستور داد: همه عناصر  یهااول

معاند و شوروی ستیز را که توسط ترویکا 

، دستگیر و تیر باران کنید. اندشدهمحاکمه 

ترویکا یک هیئت قضایی سه نفره مرکب از 

دبیر اول حزب منطقه، دادستان کل منطقه 

و رییس انکاود منطقه بود. هدف عبارت بود از خلاص شدن 

همیشگی از شر دشمنان و همه کسانی که آموزش 

سوسیالیسم به آنها ناممکن بود، و نیز شتاب بخشی به 

برچیدن موانع طبقاتی در راستای آوردن بهشت 

. این راه حل نهایی در واقع یک هاتودهسوسیالیسم برای 

سلاخی بود که بر حسب ایمان گرایی و آرمان گرایی مذهب 

بود؛ مذهبی که بنیانش بر  بلشویسم قابل درک و فهم

نابودی نظام مند طبقات گذاشته شده بود. بنابراین تعیین 

تولیدات صنعتی  یهاهیسهممرگ، مثل تعیین  یهاهیسهم

یمیک امر طبیعی به شمار  اساساًطی برنامه پنج ساله 

 ■ .رفت

حتی اسامی قربانیان را  هاآن

بلکه به  کردندینمهم مشخص 

سادگی هرچه تمامتر برای هر 

 یهاهیسهماز کشور  یامنطقه

 .کردندیممرگ تعیین 
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 «قلعه حیوانات»کتاب  گذری برنقد و  
 «خانیسیما رستم»؛ «جورج اورول»نویسنده  

 

 1397چاپ پنجم ، نشر: باران خرد، سعید هاشمی_ترجمه: محمد هاشمی

 بسیار جذاب و پر کشش دارد. یاقصهاین کتاب در ده فصل با مضامین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روایت شده است و 

که بگوید خودخواهی و  کندیمروایت نویسنده به خوبی دنیای روابط پیچیده و فریبکارانه سیاست را در بین زندگی اجتماعی حیوانات 

 بین حیوان و انسان تمایزی قائل شد. توانیمکه به سختی  رساندیمرا به جایی  هاآندر سیاست،  هاانسانمنفعت طلبی 

ن و پیرتری شودیمراوی داستان دانای کل است. داستان با سرمستی صاحب مزرعه و بی توجهی او به نیازها و آسایش حیوانات شروع 

پر  شانیزندگو این که  دیگویماز ماهیت زندگی  . اوکندیمداستان را مطرح  سؤال نیترمهمو  دهدیمحیوان مزرعه سخنرانی ترتیب 

و هیچ آسایش و رفاهی وارد زندگی  رسدیمبه دست انسان دو پا  هاوانیحاز نکبت و گرسنگی و فقر است در حالیکه حاصل دسترنج 

مطرح و ذهنشان را برای یافتن پاسخ در گیر  هاآن. او بزرگترین چرایی فقر و گرسنگی حیوانات مزرعه را برای ودشینمحیوانات مزرعه 

 در مزرعه رخ بدهد. هااتفاقمهمترین  شودیمکه باعث  کندیم

حیوانات  ۀهمو با یک بیانیه،  داندیمبشر است و راه چاره را فقط در دگرگونی  دشمنشانکه بزرگترین  ردیگیمنتیجه  در پایان سخنرانی 

 متحد بشوند و از روش زندگی دو پاها دوری کنند. که بر علیه موجود دو پا یعنی انسان کندیمرا متحد 

 .شودیمسر آغاز تغییر بزرگی در مزرعه  شیهاحرف. اما ردیمیمدر فصل بعد حیوان پیر بعد از سخنرانی خود 

مثل  دهدیمتاریخی  یهانمونهو به هر کدام نام خاص معادل  پردازدیمصیت تک تک حیوانات نویسنده به توصیف ظاهر و رفتار و شخ

 .شودیمناپلئون که رهبر مزرعه 

می افتد.  هاآنگرسنه بودند با شلاق به جان  هاوانیحکه صاحب مزرعه روزی که همه  شودیمزمانی آغاز  هاوانیحاعتراض و شورش 

. پیروزی اندازندیمقبلی همه به صاحب مزرعه حمله کرده و او را از مزرعه بیرون  هماهنگی و آمادگیمزرعه بدون هیچ  یهاوانیح

 .رندیگیمها رهبری گروه را به عهده اما خیلی زود قوی کندیمرا حیرت زده  هاآنناگهانی، 

. نکته جالب توجه در مدیریت کشدیمبه تصویر  نویسنده بسیار دقیق و زیبا و قابل باور مسیر رشد و تغییر را در مزرعه بین حیوانات

که چون زحمت  شوندیم. کم کم قدرتمندان مدعی دیآیماست که بین صاحبان قدرت و بقیه حیوانات به وجود  یافاصله هاوانیح

 باید از مزایای بیشتری برخوردار شوند. کنندیمو کار فکری  کشندیمبیشتری 

 ییهاآرمان. اصول و کنندیمدرنده برای حفظ مزرعه و قدرتمندان استفاده  یهاسگ. از ابدییمعه رواج جنگ طلبی به بهانه دفاع از مزر

و با تکیه بر اعتماد و حافظه ضعیف حیوانات تغییر قوانین را  کنندیمکه در ابتدای پیروزی و استقلاشان نوشته بودند به مرور تغییر 

 ه وجود نیاید.تا اعتراضی ب دهندیمطبیعی و لازم جلوه 

و  هادستکه با تکیه بر حماقت زیر  ییهاآنو  کنندیمکه با بحث و جدل، زور خود را اعمال  ییهاآن. شودیمقدرت به دو گروه تقسیم 

و  کنندیم دییتأبه عنوان طرفدارهایی که همیشه قدرتمندان را  گوسفندها. در این داستان از برندیمبا اعمال زور قدرت خود را پیش 

 ، استفاده شده است.کنندیمخیلی زود همه چیز را باور 

. استفاده از وجود دشمن فرضی برای زنده نگه دهدیمصاحبان قدرت را برای از بین بردن رقیبانشان  یهایبکاریفرهمین طور مبارزه و  

ان ر انتهای داستان انسان و حیوان چنداشتن کینه و جنگ طلبی حیوانات روشی است که به خوبی به تصویر کشیده شده، بطوری که د

در نهایت بازهم صاحبان قدرت نتیجه زحمت و کار زیر  .شودیمتوسط خود حیوانات هم غیر ممکن  کشانیتفککه  زندیآمیمدر هم 

 .اردگذیمرا به نمایش  هاتمدن، و نظریه ابن خلدون بر چرخشی بودن رودیمو برابری از بین  کنندیمدستان خود را تصاحب 

 

 برشی از کتاب

 هفت قانون حیوانات مزرعه بعد از بیرون کردن صاحب مزرعه»

 هر موجود دو پا دشمن است. -1

 هر حیوانی که چهارپاست یا بال دارد، دوست است. -2

 .پوشدینمهیچ حیوانی لباس  -3
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 .خوابدینمهیچ حیوانی بر روی تخت  -۴

 را ندارد. شرابهیچ حیوانی حق نوشیدن  -5

 .کشدینمیگر را هیچ حیوانی حیوان د -۶

 «همه حیوانات با هم برابرند.  -7

 

به خواندن  یاعلاقه. اما به غیر از هفت قانون، خواندندیمخوب  باًیتقر هاسگخواندن و نوشتن را به خوبی یاد گرفته بودند.  هاخوک»

و برای بقیه  کردیمامه را در زباله پیدا روزن یهاپارهو گاهی تکه  خواندیمهم بهتر  هاسگچیز دیگری نداشتند. موریل، بز سفید، از 

بخواند ولی چون این عقیده را داشت که چیز مهمی نیست که خواندنش ارزش داشته  هاخوکبه خوبی  توانستیم. بنجامین خواندیم

 .«کردینمباشد، از آن استفاده 

 :شودیمبا مشکلات چنین روایت تا اینکه در مواجه  کندیمسازندگی ادامه پیدا  یهابرنامهداستان با اجرای 

. خوردیم. دمش به نشانه فعالیت فکری، سیخ شده بود و با سرعت تکان کردیمو هر از چندی زمین را بو  زدیمناپلئون ساکت قدم »

: کسی دادرسید و گفت: دوستان مسئول تمام این مشکلات دشمنی است که شبانه آمده و با غرشی رعد آسا، ادامه  یاجهینتناگهان به 

که آسیاب ما را خراب کرده، هیچ کس نیست به جز اسنوبال که به قصد انتقام از اخراجش در تاریکی شب به اینجا آمده و تمام زحمات 

 ■ .«کنمیمیک ساله ما را نابود کرده است. دوستان در همین مکان حکم اعدام او را صادر 
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 «کاراپت دردریان )کارو(»یادی از   
 «آنی هوسپیان» 
 

 خوانیم:می« کارو»ها از ها و حماسهدر ابتدای کتاب ماسه

توانند با هم زندگی کنند، بگذار هنر اگر هنر و حقیقت نمی»

  «بمیرد. هنری که در برابر انسان مسئول است و متعهد

 رومن رولان

 

گویند، سبکی از شعر شعر نیمایی که به آن شعر آزاد می

در ادبیات  شعرنوکه نخستین نمونه معاصر فارسی است 

 گیر وای بسیار خردهآید. کارو نویسندهمی شمارفارسی به 

 یدردهاآثارش از احتیاجات و  ۀخامشاعری حساس، که نوا و 

ها های انساناجتماع الهام گرفته و آثارش از محرومیت

ها و اشعار او آمده و نوشته وجودبه  دهیزجرکشدیده و رنج

های محرومان است، از نسل های مظلومان و شکوههمان ناله

در شعر و  پرشوروشرجوان  نخست شاعران نیمایی است. این

ته نظیر و شایسدارد. قلمش در نوع خود بی یپرتواننثر، دست 

 های افکار راندهثمر نرسیده و درستی به یاستعدادهاتقدیر. 

 ییاخودنمها و اشعارش لای نوشتهخوبی در لابهاش بهشده

 کنند.می

ارمنی  تیپرجمعکاراپت دردریان، فرزند یک خانواده مهاجر 

دنیا آمد. در رنج و فقر و خشونت  بهدر همدان  130۴سال 

بزرگ و با نام ادبی کارو شاعر نسل جوان دوران خود شد. نام 

ند و های تکه به نوشتن متن یسینثرنوعنوان شاعر و کارو به

شهرت  30دهه های سالاحساسی مسلط بود، در تهران 

فراوان داشت. در راستای دفاع از تنگدستی و ستمدیدگی و 

رفته حقوق شهروندی و انسانی ملت، همواپسماندگی و روی

 هایش،گر و در کل با نوشتههای سلطهدر برابر حکومت

توانست جوانان را با ادبیات آشتی دهد. وی همزمان با احمد 

راسانی، هوشنگ ابتهاج، شاملو، سیاوش کسرایی، امید خ

شروع به سرودن اشعاری کرد، که او  نادرپوراخوان ثالث، نادر 

ترین شاعر زمان خود کرد. در جایی تاز میدان و معروفرا یکه

ترین شاعران بودم. من در آن دوران از معروف»گفته بود: 

جانبه من از شهرت همه یپاپابهحتی، نصرت رحمانی که 

ن عقب افتاد. و علتش ساده بود: رحمانی بود از م برخوردار

اما آنچه باعث شهرت  «.عصیان صامت بود و من عصیان عاصی

نظیر مردم از اشعارش بود. او حد او شد، استقبال بی ازبیش 

 ها و زوایای زندگی داشت. گونه به تمام جنبهیک نگاه انسان

 
 

 
گی ر زندای داین نگاه در آثارش آشکار بود و با دیدن هر پدیده

و آنچه در  کرد. زندگی اوای میشروع به خلق شعر یا نوشته

و  گیری این افکارزیادی در شکل کودکی بر او گذشت تأثیر

ا هزبان و قلمش در سروده ،رونیازاها در او داشته است. دیدگاه

هایش انتقادی بود، جسارت نشان دادن حقایق تلخ و نوشته

 ن سان که بود، همیشه از عشقهما بهداشت،  زندگی انسان را

دادن نفرتش گفت و از نشانبا احساسی سرشار سخن می

آوارگی،  نژادی،ظلم، جنایت، فقر، جنگ، تبعض درمقابل

دوری  گوییوفایی ابایی نداشت. از خرافات و خرافهتنهایی و بی

ن با تمام ای گرفت.باد نقد میکرد و با دید خود خرافه را بهمی

ن او در آثارش ساده و مفهوم بود برای همه. او تفاسیر، زبا

 آلایش و کمی رک.شاعری بزرگ است، بی

سالگی شروع به سرودن اشعاری به زبان ارمنی کارو از چهارده

کرد، ولی او عاشق شهرت بود؛ پس خودش را مجاب کرد تا 

به زبان فارسی شعر بگوید و سرودن شعر به زبان ارمنی را رها 

فارسی را نخواندم، بلکه بلعیدم. زیرا  من اشعار»کرد، 

خواستم مردم بگویند او یک شاعر ارمنی است که فارسی نمی

در محافل اهل قلم تهران، شخصیت وی را با «. گویدشعر می

ت سهولهای فراوانی که بهخشم و عصبانیت همیشگی و اشک

کردند. با تمام این وجود، کارو یکی شد ترسیم میجاری می

 تهران در دوره خودش بود. یانمادهاز 

. نوشتمدتی مترجم سفارت هندوستان بود و در مطبوعات می

کارو، مشهور بود، شهره خاص »نقی:  یرعلیمنقل از علیرضا به

دانست او می 13۴۸تا  1335های و عام و در مطبوعات سال

توانست با او برابری کند. کتاب می« کارفریدن»که تنها 

، هایی از جورجترین اثرش، با نقاشیفمعرو )شکست سکوت(

کیش او به فروش بالایی رسید. حتی، بعد از انقلاب دوست هم

باقی نمانده بود به  30 ۀدهاسلامی هم که اثری از زندگی 

دست بهدر هزاران نسخه به چاپ و دست یرقانونیغصورت 

 شد.می

 و روان و توانایی اندیشهها و اشعار او معرف طبعنوشته تمام

 دربردارندهاند عریان و تمام آثارش تخیل او هستند، حقیقت

درجات  نیبالاتراز  سرشارهایی از زندگی. آثار او واقعیت

ا ر ونثرشاناست و نظم  یخودگذشتگمعرفت و فداکاری و از 

 را  اش خلق کرده، که از دوست تا دشمنبا قلم روان و ساده
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توان این برداشت را کرد که گاهی تحت تأثیر صادق هدایت بوده، و متأثر از آثارش می است. از برخی واداشتهبه تحسین آثارش 

کرد که تا آن روز، در آثار را تشریح می ییدادهایروگفت و هایش از چیزی سخن میها و نوشتهاو در سروده نگرد.جهان میهدایت به

آورد و بر ضد خود خشم میاخلاقی را به یقراردادهااو گاهی عادات و ادبی دیگری کمتر دیده شده یا دیده نشده بود و از این طریق 

 نوشت، که جامعه عادت به نادیده گرفتن آن داشت.سرود و میعدالتی شعر میها و فجایع فقر و بیکرد. کارو از زشتیتحریک می

به علتی  یسالگ 2۸نامه در ن یک وصیتپس از انتشار کتاب پرفروشش، شکست سکوت، بعد از نوشت 13۴۴کارو، متاسفانه در سال 

کند. در قسمتی می سال رنج و مشقت یاد 2۸0عنوان به سال 2۸کند؛ که خودش از آن نافرجامی می یخودکشکاملاً نامعلوم اقدام به 

خاطر اضافه مرا بهدانم پس از مرگم ثروتمندی از میان ثروتمندان شهر ما پیدا خواهد شد که لاشه می»خوانیم: اش مینامهاز وصیت

 «.های کذایی خود به خاک بسپاردکردن شهرتی به شهرت

با مرگ مادرش )تاگوهی دردریان(، بیست سال پایانی زندگی خود را در آمریکا گذراند و تمام تلاش  بعدهاو  یخودکشپس از آن 

 شود.اعری کند؛ که موفق نمیهای انگلیسی و فرانسوی ترانه بسراید، بنویسد و شخود را کرد تا در آنجا به زبان

 در آسایشگاهی، در کالیفرنیای آمریکا، چشم از جهان فروبست. 13۸۶او سال 

کارو یا همان کاراپت دردریان برادر تنی ویگن خواننده معروف ایرانی است. او هنر این را داشت که رنج خود را زندگی و آن را تبدیل 

 ■ فات انسانی را از یاد نبرد.به آثار هنری والایی کند و در عین حال ص
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 «پرسئوس و آندرومدا» خلاصه اسطوره 
«مرتضی غیاثی» 

خویش گذاشت و به سوی میهنش، سوار بر اسب  ۀسیکچندی پس از آنکه پرسئوس، سر گورگن را بُرید و آن را همچون ارمغانی در 

دختر پادشاه، را بسته با زنجیر بر تخته سنگی در کنار دریا دید  بالدار، پگاسوس، رهسپار شد، به سرزمین اتیوپیان رسید. او آندرومدا،

در زیبایی فراخوانده بود چرا که باور داشت در  یآوردهمهمسرِ پادشاه، کاسیِپِیا، نِرئیدها را به  ترشیپاو شد.  ۀفتیشو با یک نگاه 

شد. بدینسان که نرئیدها را خشم خود را با پوزیئدون  سیه روزی اتیوپیان ۀیمازیبایی از آنها درگذشته است. خشم نرئیدها بود که 

در میان گذاشتند و او جانوری دریایی و سهمگین را به آزار این مردم گمارد. آمون، کاهن و پیشگوی اتیوپیان، راه بدور ماندن از 

ان تن داد و دختر خویش را بر آسیب آن هیولا را برخی کردن دختر پادشاه دانست. کفسوس، پادشاه اتیوپیان، ناگزیر به این فرم

 تخته سنگی در کنار دریا بربست تا هیولای دریایی به خواست خویش او را برگیرد.

پرسئوس در میان ناله و فغانِ نزدیکان دختر پا بر زمین گذاشت و از سرگذشت او بازپرسید. چون دانست که اتیوپیان را توان چیرگی 

را از دست آن اژدها رهایی بخشد، اگر کفسوس، دخترش را پس از آزادی به او چون همسری بر آن جاندار نیست، سوگند خورد آنان 

 پیشکش کند. کفسوس، که رهایی دخترش و شهرش را توامان آرزومند بود، پذیرفت و پرسئوس را به نبرد با آن اژدها فرستاد.

داشت و به پهنا چنان بود که جز پیکر او هیچ به چشم پس از چندی هیولا، سر از آب بیرون آورد. تنِ فلس دارش بلندای کوهی را 

! پرسئوس شمشیر برکشید، بر اسب بالدارش جهید و پَر کشید. آنگاه بر پشت هیولا سوار شد و با شمشیرش فرود گردن او آمدینم

و آن سوی چرخید. پرسئوس  را نواخت، اژدها از درد به خود پیچید و سرگردان از اینکه زخم را از چه کسی خورده است، به این سوی

برخاست و بار دیگر بر جایی دیگر بدن او فرود آمد و شمشیرش را فرو کرد. فریاد هیولا به آسمان بلند شد، اما قهرمان دست بردار 

 وینبود. آنقدر برخاست و نشست و چندان زخم بر پیکر او فروزد که هیولا را جان در بدن نماند در آب فرو رفت و هیچ نشانی از 

 برجای نماند.

پرسئوس، فرود آمد و دختر را از پدر خواست. اما، برادر پادشاه، فینِئوس، که پیشتر دختر برادر را برای خویش خواستگاری کرده 

بود، از این زناشویی برآشفت و با یارانش بر پرسئوس تاخت. پرسئوس، سر گورگن را از کیسه بیرون کشید و با آن فینئوس و یارانش 

 ■ تمامی به سنگ دگرگون کرد. را به

 ، کتاب دوم، بخش چهارم[«آپولودروس ۀکتابخان»]برگرفته از 
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 «شیطان» داستان 

 «مرتضی فضلی»نویسنده  
 

قل خارج از وجود من، در من است که شیطان او اگر بگویم دنیایی مست

، سخت در اشتباهم زیرا خالق، شیطان را خلق کرده کندیمرا نمایندگی 

است و اگر بگویم این دنیا که به ندرت و یا گاه و بیگاه وجود مرا مسخر 

، همان دنیای الهی است، نقش شیطان را در آفرینش انکار کندیم

اطه کرده است همه در نقش نیک و بد است. . دنیایی که مرا احامکرده

تسلیمم، آنوقت است که در باورم  ۀنقطقسمت من  ۀریدااگر بگویم در 

 خالقم. در وجود یهارباتکه در این صورت از  امرفتهیپذنقشی خنثی را 

قداست یک قدیس را به ابلیس  تواندیممن گردابی هائل است که 

ت در ذهنم دوار است که بذری ببخشد. توفانی از خشم و نفرت و حیر

تا هرگز  کشدیم، مگر جاودانه شود و یا بذرهای خراب را کاردینمرا 

 نهال مسموم در زمین نشو و نما نکند.

. گاه کردیممتفاوت از دیگران سیر  یهاشهیاندمثل من در  "فرود"

نویی  ۀشناسنام. آن روز که گفتیمگاهی افکار بلندپروازانه اش را برایم 

 ر دست داشت، به من گفت:د

فتم را گر اششناسنامهببین بالاخره عوضش کردم. اسمم را می گویم...  -

. صمصام سردار "صمصام"و اسمش را خواندم، تبدیل شده بود به 

 معروفی بود، زبانزد خاص و عام. صمصام گفت:

دیگر به آن اسم کذایی نخواهم  امکردهبا این کار هویتم را نیز عوض  -

را سر راه در قعر دره چپاندم و رویش  "فرود"شید. اندی

 پوشاندم. را با تخته سنگی 

صمصام هویت جدیدی را باور کرده بود، نه چنانچه 

، "صمصام الملک بختیاری"متعلق بود به سرداری دلیر 

 یهامجسمهبلکه به سان صمصامی توخالی، مثل 

ر و در میدان شه سازندیمآهنی  یهاورقهتوخالی که از 

 .کنندیمنصب 

. من برای کندینماز یک ذهن پیچیده و عمیق هرگز افکار خام تراوش 

تهی شدن فاقد ابزار لازم بودم. صمصام خداوندگار خلق اشیا و عناصری 

بود که به واقع تنها نمودشان تهی بود. من این تهی بودن را دوست 

را  داشتم و به خاطر همین دوست داشتن بود که خلاهای وجودم او

نفرت در اطرافم شکل بگیرد. هرگز فراموش  یهاحلقهتا  کردیمتوجیه 

آن روزی را که تصمیم گرفت از جانوران خزنده دیگر نترسد.  کنمینم

ینماین تصمیمش هم تهی بود چون وجود او سرشار از وحشتی بود که 

، شدیمنزدیک  یاخزندهرا پنهان کند. هرگاه به  شیهاشهیر توانست

که خزنده را بکشد. ترس او از  کردیمز هر چیزی به این فکر قبل ا

. شدیمکه منجر به مرگ خزنده  آوردیمخزندگان در او تنشی به وجود 

 ۀردمنگاه کند. از  یاخزندهبرای غلبه بر ترسش، به  شدینمهرگز موفق 

. با کردیم. رویارویی با خزنده قالبش را تهی شدیمهم دور  هاخزنده

و ترجیحش این بود که  شدیمنش هم به همین شیوه متوسل مخالفا

 برای ترسش بیاورد و  یابهانهقبل از هر اقدامی سمپاشی کند تا 

یم دیگر متوسل ییهابهانهاگر این کار میسر نبود، برای دور شدنش به 

. ترس جزء لاینفک وجود او بود. کردیمکه شاید تنها خودش باور  شد

ترسو است، یک ذهن با عمق  واقعاًبرای آدمی که  پنهان کردن این ترس

. او این عمق را در ذهنش ایجاد کرده بود. برای طلبدیمنامشخص را 

 .پنداشتندیماطرافیانش بیشتر او را مرموز  معمولاًهمین بود که 

. همین شوندیمبه نظرم چیزهای مرموز پشت یک تصویر ساده مخفی 

. صمصام هم تنها پشت ترسش کندیمسادگی موضوع، مسئله را مرموز 

. حقیقت تنها ترسی بود که او را احاطه کرده بود. کردیممرموز جلوه 

عبور  "ریش بر" ۀتنگاز  خواستیمآن شب وقتی اتوبوس نیمه شب 

قالب  کردیمکند، او در محاسباتش تنها تکیه بر ترسی کرده بود که فکر 

، تنها به یک چیز میشویم . وقتی به راننده گفت پیادهکندیممرا تهی 

، برای همین بود که رو به من کرد "نه"، اینکه من می گویم کردیمفکر 

 و گفت:

... و سرش را با لبخند بالا و پائین برد. وقتی من کوله میشویمپیاده  -

را روی دوش انداختم و از راهرو اتوبوس به سمت راننده رفتم،  امیپشت

 :او پشت سرم بود. راننده گفت

 ؟ و من گفتم:"ریش بر ۀتنگ" -

 بله! -

پیش بود که سر دو نفر را در همین  ۀهفتهمین  -

 تنگه بریدند!

 یهامهینولی سه هفته پیش بود.  گفتیمراست  

همان شب بود که صمصام گفت از توی روخانه صدای 

... راننده سرعتش را کم کرد، قبل از شنودیماجنه را 

براند، ایستاد و ما وسط  آنکه صمصام کلامی بر زبان

 دره پیاده شدیم.

وقتی نور چراغ اتوبوس در پیچ دره گم شد، همه جا تاریک شد. چراغ 

درآوردم و در سراشیبی ده راه افتادم. به  امیپشتقوه را از توی کوله 

دوست نداشتم او با من همراه شود.  اصلاًسرعت قدم برمی داشتم و 

من مخفی کرده بود. احتیاط مرا به بارها ترس خودش را پشت احتیاط 

یم. پیش همه از ترس من دادیمو به همه نشان  کردیمترس تعبیر 

، شب را در میشدیم. ما همیشه در زانوگاه جلوی قهوه خانه پیاده گفت

و همیشه قبل از  میشدیمو صبح راهی ده  میگذراندیمقهوه خانه 

ط را زمین گذاشته بودم و در مدرسه بودیم. این بار احتیا هابچهحضور 

. دیچیپیمباد در تنگه  ۀزوزبه اصرار او در تنگه پیاده شده بودم. صدای 

چراغ قوه خاموش شد. صدای اجنه در شرشر آب پیچید. نجوایی شبیه 

. تاریکی دیکشیمصدای پچ پچ شیطان در درونم ایستاد. صمصام جیغ 

ی بلند از توی آب توانش را در نهال مسموم جمع کرده بود. هیبت ۀهم

، در ازدحادم پچ پچ صداها، کسی کردیم. صمصام التماس زدیمبیرون 

 ■ : بذرهای آلوده را نابود کن!گفتیمبلندتر در من 

 

او این عمق را در ذهنش 

ایجاد کرده بود. برای همین بود 

اطرافیانش بیشتر او  معمولاً که 

 .پنداشتندیمرا مرموز 
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 «پسرک و درخت سیب» داستان 

 «آراد غفوری»نویسنده  
 
 .داشت وجود بزرگ سیب درخت یک دور خیلی یهازمان در

 از او .کند بازی آن هرروز دور و یدبیا تا بود این عاشق یپسرک

 اشهیسا زیر در و خوردیم را شیهابیس ،رفتیم بالا درخت

 با که بود این عاشق درخت؛ و بود درخت او عاشق .زدیم چرت

 کند. بازی پسرک

 تا دبو تنها اوقات بیشتر درخت .شد تربزرگ پسر و گذشت روزها

 و ایب پسر، ایب :فتگ او به درخت .آمد ششیپسرپ روز، یک اینکه

 میهابیس کن، بازی تاب می هاشاخه برروی و برو بالا من ۀتن از

 .باش "شاد" و کن استراحت امهیسا بخور ودر را

 بازی و بروم بالا که هستم آن از بزرگتر من":داد پاسخ پسرک

 گذرانی خوش و وسایلی بخرم خودم برای تا خواهمیم من ."کنم

 پول اندکی بمن یتوانیم ایآ .خواهمیم پول مقداری ولی کنم

 بدهی؟

 اتنه .ندارم پولی من اما"."متاسفم":گفت درخت

 هابرگ و هابیس همین دارم که چیزهایی

 .بفروش شهر در و بردار را میهابیس پسر .هستند

 خواهی "شاد" و داشت خواهی پول آن از بعد

 ار شیهابیس و رفت بالا درخت از پسر پس .شد

 بود خوشحال کرده کمک او به ازینکه درخت .برد را همه و کند

 .نزد سر او به و ماند درخت از دور طولانی مدت برای پسر اما .شد

 .بود ناراحت خیلی درخت

 در خوشحالی از که درخت و برگشت دوباره پسر یکروز بعد و

 برروی و برو بالا من ۀتن از و پسر، بیا بیا" :گفت بود شوک

 استراحت امهیسا ودر بخور را میهابیسکن،  یباز تاب میهاشاخه

 "باش "شاد" و کن

 .بروم بالا هادرخت از که است آن از ترشلوغ سرم من :گفت پسر

یم بچه و زن من .گرم بمانم آن در تا خواهمیم خانه یک من

 بدهی؟ خانه یک من به یتوانیم .دارم نیاز خانه یک به پس خواهم

 ولی .است من ۀخان جنگل .ندارم یاخانه هیچ من :گفت درخت

 بعد و بسازی یک خانه و ببری را میهاشاخه یتوانیم تو

 با و برید را درخت یهاشاخه پسر پس .شد خواهی "خوشحال"

 

 .بود "خوشحال" درخت .بسازد یاخانه تا برد خوش 

 و ناراحت درخت و بود دور طولانی یهامدت تا دوباره پسر اما

 توانستیم سختی به شدت خوشحالی از رختد برگشت که زمانی

 .کند صحبت

 .کن بازی و پسر، بیا ایب :کرد زمزمه درخت

 .کنم بازی بتوانم تا هستم ناراحت و پیر خیلی من :داد پاسخ پسر

 یک یتوانیم ایآ .دور کند جا این از مرا که خواهمیم قایق کی

 بدهی؟ من به قایق

یم بعدش ,کن درست قایق یک و ببر را من ۀتن :گفت درخت

 .باشی "شاد" و بروی اینجا از یتوان

 ورد آنجا از و کرد درست قایق یک و برید را درخت ۀتن پسر پس

 .شد

 .زیاد نه ولی بود خوشحال درخت

 .برگشت پسر طولانی یهامدت گذشت از بعد

 تو به تا ندارم چیزی من پسر متاسفم :درخت

 .امداده دست از را میهابیسبدهم، 

 ضعیف سیب خوردن برای میهادندان :سرپ

 .هستند

 یتوانینم ، توامداده دست از را میهاشاخه :درخت

 .بخوری تاب آنها روی

 .بخورم تاب هاشاخه روی بر که هستم آن از پیرتر :پسر

 ....آن از یتوانینم تو. است رفته بین از امتنه :درخت

 .بروم بالا چیزی از که که هستم آن از ترخسته :پسر

 تو به توانستمیم کاش متاسفم؛ ای من :گفت و کشید آه درخت

 پیر ۀکند یک فقط من .نمانده باقی برایم چیزی ولی بدهم چیزی

 .متاسفم .هستم

 ساکت مکان یک ؛ فقطخواهمینم زیادی چیز دیگر من :گفت پسر

 .امخسته کنم، خیلی استراحت و بنشینم که

 کردیم صاف توانستیم که یتاجای را خودش که حالی در درخت

 وبخ کردن استراحت و برای نشستن پیر ۀکند ، یکخوب :گفت

 .کن استراحت و پسر؛ بنشین بیا .است

 ■ ...بود "خوشحال" درخت و کرد را همینکار پسر

 

 و ببر را من: تنۀ گفت درخت

, بعدش کن درست قایق یک

 و بروی اینجا از یتوانیم

 .باشی "شاد"
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 «!نیست ایرؤیکی که شبیه » کوتاه داستان 

 «سعید جلالی محمد»نویسنده  
 

گرفت و تری میشد این برآمدگی اتفاقاً قوس افزونتر میبیش« چون شدن»و « شدن»الات در سرمان از شکمش برآمد و هر آنچه از احتم

های ذهنـی خودمان پُر بار کنیم، زنم آرزویش را هایی که امیدوارانه جوانب متعددی از حیات طبیعی را بخواهیم با نقاشیوقت ۀهممثل 

اه هات بزام! مثل یه مرا توی نوشته امبچههات و یک ماه بکشم ... شب آخر وایسم وسط تخیل خواممی»، آنطور که باب میلـَش بود که: گفت

 «باشه و دنیامونــو روشن کنه!

 «میخوای برات معجزه بشه؟! عشق، روشنا و شفا، رؤیا دَرمون آدم بشه؟!»گفتم: 

اد، یک ماه افتاد، دو نیم کردیمـش، خوردیم و آسودیم و بودیم، هوسی افت نشسته زیرش که درختی و یک آن، یک چیز پَر شد در هوا! از

 آرزو ماه تو حالا»هایم در عشق! گفتمـش: زاد، زائوی بی درد من، خوابـَکـتاش واژه اندازیداشت می« تمـنایش به هیچ شب آخر نرسید.

 «ات نه شبیه من میشه، نه شبیه تو!نو زاده! شـهسؤال تو هزار که میشه چیزی یه دنیا، ۀگید یبعدها ۀهم مثل بعدش اما! ماه هم این کردی،

 چه در رؤیاهایمان بفهمیم که سخت چه تحمل و خیال همه چه زاد؟! چون زاد؟! این« مریم»آید که به هیچ احتمالی، در سر کسی هم نمی

 !؟شوندیم محقق ماهی

 ■ !زاد عروسک یک زاد، زنم که نرسید آخر شب هیچ به
 

 

 

 

 

 

 «تشآ» کوتاه داستان 

 «روناک سیفی»نویسنده  
 

 کند. کسانی معتقدند او یک ساحرهگویند او پیشگویی میها میتراود. بعضیاش نور میزنند که از سینهاین روزها مردم درباره زنی حرف می

هم که ندیده و از  ییهاآنها آمده. اســـت و معدود افرادی هم جرات اهانت ندارند چونکه مطمئنند او زمینی نیســـت و به حتم از آســـمان

ند. کتوی ده متروکی زندگی می ای اســت که ســالهاســتکنند. ولی او هیچکدام از اینها نیســت بلکه زن ســادهاند باور نمیدیگران شــنیده

ا کند و کبریت رها را روی هم انبار میچوب شکافدیماش مرد هیزم شکنی است که کارش را خوب بلد است هر شب سینه زن را معشوقه

کرد تا مبادا کسی بویی ببرد و هایش را خفه میو صدای گریه گذاشتیمداد، متکایی روی دهانش هایش را فرو می. اوایل زن ضجهکشدیم

ریزد طوری به آتش خو گرفته که از قبل نگران روزهای آینده است که نکند مرد ای اشک هم نمیمرد را از این کار منع کند ولی حالا قطره

طلبد. چنان که چند شب پیش با آتش درونش همراه تر شده و آتش بیشتری میاش عمیقچوب کافی پیدا کند آخرگودال توی سینه نتواند

 ■ گشتند.مرد تا کنار جاده آمدند و دنبال چوب می
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 «یک اتفاق معمولی» کوتاه داستان 

 «مهناز پارسا»نویسنده  
 

 دشتهای سبز و کردیم حرکت جاده دل در آرامی به بوس مینی

آقا معلم . گذاشتیم سر پشت سرعت به را کوههای خاکستری و

 اب زدن گپ مشغول و بود نشسته جلو صندلی روی راننده کنار

که با  انداختیمبود و گاهی نگاهی به بیست نوجوانی  راننده

هم، با تی شرت های رنگی و  ۀانداز باً یتقر یقدهاموهای کوتاه و 

مینی بوس  یهایصندلتری تمیز و اطو زده روی شلوارهای خاکس

نشسته و مشغول گپ زدن با هم بودند. مبصر کلاس، آقای 

 یهاوانیلپسر نوجوان بلند قدی بود، سینی پر از  که بیجاری،

و پسرها هر کدام یک لیوان  گرداندیمچای و قندان قند را دور 

ضمن  هابچه.. داشتندیمچای برداشته، چند حبه قند هم بر 

با  و دادندیمخوردن چای با دست دشت و بیابانها را به هم نشان 

 رهمدیگ ۀکل و سر به شوخی به و بعضی زدندیمصدای بلند حرف 

آنها با صدای حرکت موتور درهم پیچیده بود.  یاهمهمه. زدندیم

 را چای خالی لیوان و خورد را اش آقا معلم چای

 از و کرد هابچه به نگاهی. گذاشت داشبورد روی

شد و گفت: یواش. چه خبره!  بلند خود جای

کلاس اول دبیرستانین، دیگه بچه نیستین، 

 بشینین سر جاتون.

معلم  .نشستند خود جاهای آقا معلم سر شنیدن حرف با هابچه

 به جای اینکه اینقدر سر و صدا می کنین، یکی تون یه :ادامه داد

 قاآ گفت و گرفت بالا را انگشتش هابچه از یکی. بخونه چیزی

 تیوق. بود نشسته پنجره کنار حسام. قشنگه صداش حسام اجازه،

 گفت او به آقا معلم خطاب بعد و شد سرخ کردند نگاهش همه

. نیمک کیف بخون دهن یه .پسرم شو بلند. آقا حسام نکش خجالت

 بلند حسام .زدندیمبخونه و دست  حسام باید :گرفتند دم هابچه

 جلوی به گرفتیم هایصندل ۀدست به را دستش که حالی در و شد

: کرد خواندن به شروع رسا و شفاف صدایی با رفت، بوس مینی

 شیران.. ۀشیب... رانیا ..دلیران مهد ایران

برای حسام  هابچه، رفتیم پیش به جاده خم و پیچ در مینی بوس

ن رفتند یارا"دست زدند و داد زدند: دوباره! این بار حسام آهنگ 

حالا یه حال و هوای دیگه داشتند،  هابچهرا خواند..  "چه غریبانه

 حسام تمام شد همه آبشاری برای حسام دست زدند.. ۀترانوقتی 

 و دبودن شانیهاچیساندو دندان زدن به مشغول هابچه بعد ساعتی

 هابچه. زدیم گپ راننده با و نشسته خودش صندلی آقا معلم روی

یم شوخی و زدندیم حرف هم با شانیهاچیساندوبعد از خوردن 

 .انداختیم طنین شانخنده کر کر صدای. کردند

 گهدی تا ساعت سه: گفت و شد بلند جا آقا معلم از بعد ربع یک

 

 بوژانی ام. اصالتاًمن خودم  هابچهمی دونین  .بوژان به میرسیم 

ره، اه، آبشارهای زیبایی دکیلومتری نیشابور 5بوژان روستایی در 

در این فصل سال که اردیبهشته، سبز و تو دل برو می  مخصوصاً

 خارجیه. حالا خودتون می بینین. یهاستیتورشه و مورد توجه 

ن به داخل زمی راننده بعد و شد کند حرکتش بوس مینی ناگهان 

کوچک شنی  ۀتپهمانجا متوقف شد. یک  و خاکی حرکت کرد

 یهاشاخهت کهنسال با و یک درخ خوردیمتوی بیابان به چشم 

 پر پیچ و خمش در کنار یک نهر آب چنبره زده بود.

 با و رفت از مینی بوس پایین سرعت به راننده که دیدند هابچه

وارسی  مشغول و کرده خم را موتور سرش ۀبدندرب  زدن بالا

 مخ که راننده. رفت پایین راننده آقا معلم هم بدنبال. موتور شد

قا آ آب روغن قاطی کرده.. شده، مرگیش یه ازب این گفت بود شده

 ردک و شروع بالا رفت راننده. کرد نگاهش فقط. نداد معلم جوابی

 دادیم صدا موتور. نداشت فایده اما. دادن گاز به

 راننده اینکه از بعد. افتادینم راه مینی بوس ولی

 این .رفت پایین دوباره ست فایده بی تلاشش دید

 آقا معلم که هنوز به راننده.. کرد معطل خیلی بار

 مثل شده؟ چی دونم نمی: آنجا ایستاده بود گفت

. آقا دهینمشه، لامصب بدجوری گیر داده. راه  نمی درست اینکه

 آموز دانش بیست با من تکلیف: گفت و کرد نگاه راننده معلم به

. کردم چک حرکت قبل ماشینو والا، من: داد جواب چیه؟ راننده

: دیرسیمآقا معلم کمی عصبی به نظر . شده اش چه دونم نمی

اولت نیست.. سفر قبلی هم همین اشکالو داشتیم مرد  ۀدفعآخر 

 حسابی...

 صدایشان که بودند خنده و گفتگو و گپ مشغول چنان هابچه

خاکی مشغول  ۀجادراننده هنوز توی  .بود برداشته را مینی بوس

مردد بود چه کند.. گاهی سر و کله زدن با ماشینش بود.. آقا معلم 

 آمدیم.. بعد زدیمحرف  هابچهو با  رفتیمبداخل مینی بوس 

خبری  دیدیمپایین که ببیند که بلاخره ماشین درست شد یا نه و 

نیست و راننده هنوز مشغول وارسی بود. تلفن همراه معلم زنگ 

خورد. گوشی را برداشت. با برداشتن گوشی آقا معلم یکه خورد.. 

. گفت: چی؟ جدی می گی؟ خاک ختیریماز سر و رویش  عرق

 برسرم شده. مادرم؟ خدای من! کی؟ الان کجاست؟

بعد آقا معلم گوشی همراهش را قطع کرد و در حالی که گیج و 

درختی نشست. راننده حواسش نبود..  ۀکُندپریشان بود، روی 

مبصر کلاس آقای بیجاری همان لحظه از مینی بوس پیاده شد. 

گفت: یواش. چه خبره! کلاس 

اول دبیرستانین، دیگه بچه 

 بشینین سر جاتون. نیستین،
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معلم با دیدنش دستی به صورتش کشید و بر خودش مسلط  آقا

 بگو مشکلی پیش آمده و  هابچهشد: آقای بیجاری. برو داخل و به 

که نماز ظهرشونو اول  ییهابچهشاید نیم ساعتی اینجا باشیم. 

وقت نخوندن، برن بخونن. بعد دیگه آقای بیجاری به تو سپردم 

آن ور نرن. آقای بیجاری که این ور و  هابچهها.. مراقب باش که 

 پسر زبر و زرنگی بود گفت: چشم آقا.

که رفتند نماز خونه و دستشویی و بعضی هاشون هم از  هابچه 

ز را ا هابچهکه آن طرف تر بود، بستنی خریدند. آقا معلم  یادکه

. راننده همان لحظه زدیمو مرتب با همراهش حرف  دییپایمدور 

رفت و  ترعقباه و دود زده بود کمی در حالی که دستهایش سی

در میان درختها چشمش به آقا معلم افتاد. گفت: مصیبت گرفتن 

 نداره آقا معلم. چرا اینقدر پریشونی..

معلم گفت: برای این نیست.. نمی دونم چکار کنم. تلفنی به من  

خبر دادن که مادرم حالش خوب نیست و بستری شده. راننده سر 

نگشت سیاهش خاراند و گفت: انشالله خوب می کم مویش را با ا

شه، خودتون رو نگران نکنین. آقا معلم توضیح 

داد: مادرم بیماری قلبی عروقی داره و برای 

که... راننده حرفش  ترسمیمهمین نگرانشم. 

را قطع کرد: بد به دلت راه نده آقا معلم. راستی 

شما بوژانی هستی. تو همین ده مادرت 

علم گفت: مثل اینکه بردن بستریه؟ آقا م

 20مسجد قدیمی  کنار کلینیک روستا،

کیلومتری بوژانه. به اونجا که رسیدیم شما یه استارت بزن. من 

 زود برمی گردم. رمیم

 :گفت رفت و صداشون زد و هابچهیک ربع بعد آقا معلم به طرف 

 فص همه ،لطفاً آقایون وقت رفتنه. یه مینی بوس جدید گرفتیم. 

ه مینی بوسی ک. نمونه جا کسی کنین و مواظب باشین ترعای رو

ینی م در هابچه کهنه بود. مینی بوس برای آنها پیدا شده بود، یک

تاد. بیابانی براه اف ۀجادبزودی مینی بوس در . نشستند جدید بوس

آقا معلم  زدندیمنشسته و با هم گپ  هابچه. رفتیمیواش  ۀرانند

کنار دست راننده نشسته بود و زل که تا حالا ساکت روی صندلی 

 یه کم هابچهزده بود به بیابان بلند شد.. چند لحظه ایستاد. 

خودشون را جمع و جور کردند.. بعد آقا معلم شروع به حرف زدن 

کرد. از سفر و سختی سفر گفت.. اینکه زندگی پر ماجراهای جور 

ی وارجوره.. بعد پرسید: ناهار که خوردین؟ آب نمی خواین؟ ک

.. می خوایم. آب تشنه است؟ یکی از ته مینی بوس گفت: آقا. ما..

لیوانم داریم.. مبصر کلاس وظیفه خودش دید. بلند شد و پارچ 

آب خوردند. یکی گفت: اجازه آقا..  هایبعضآب را دور گرداند. 

صندلی من کنده شده است و جایم ناراحته. آقا معلم گفت: جاتو 

.. یکی از یریگیمیست که اجازه عوض کن. اینجا که مدرسه ن

انگشتش را بالا گرفت و گفت: آقا! اجازه.. این محسنی  هابچه

خجالتیه.. محسنی می گه این مینی بوس خیلی کهنه ست. با این 

حرف، همه مشغول حرف زدن در این مورد شدند. پسرک راست 

 یهارهیدستگ بود، رفته در زهوار و کهنه مینی بوس گفته بود. این

 از پر و رو رفته و رنگ شیهایصندل و شده کنده ینی بوسم

 و پچ خیلی هابچه دید آقا معلم که ریز و درشت بود. یهانوشته

 هب شروع بعد. ترآرام آقایون، :گفت و شد بلند جا از. کنندیم پچ

 و حالی وضع چه مینی بوس این بینین می هابچه: کرد زدن حرف

: گفت هابچه از یکی. کندن رو هایصندل ۀریدستگ ببینین داره؟

 یکی. خنده زیر زدند همه خوردن! و زدن دندان انگار. اجازه آقا،

: تآقا معلم گف هم خندید.. بعد آقا معلم! بودن گرسنه: گفت دیگر

 عمومی اموال نباید. کنیم استفاده عمومی اموال از باید ما! هابچه

یم استفاده مونخود که هستن وسایلی آنها آخر. بکنیم خراب رو

 تمیز ونت قبلی بوس مینی ببینین. خودتونه آسایش برای ،میکن

 در ما نباید همین برای. بردین می لذت بود، خودتون مرتب و

 با اینکه یا بریزیم آشغال خیابان یا مینی بوس

 .کنیم نقاشی و بنویسیم هایصندل روی ماژیک

 نگار و چقدر نقش هایصندل روی ببینین الان

به پشت  هابچهزشته. یکی از  چقدر ن،کشید

صندلی اشاره کرد و متنش رو خوند: یادگاری از 

محسن و اکبر و علی.. و یک امضای کج و معوج 

حالا با هم در این  هابچههم کشیده بودند.. 

که مردم باید به فکر اموال عمومی باشند.  زدندیمزمینه گپ 

ند. آقا معلم مدتی سه تا سه تا به گپ وگفت مشغول بود هابچه

سکوت کرد، تلفنش زنگ خورد. به صندلی کنار راننده برگشت. 

قبل از اینکه همراهش را جواب بدهد کمی با آقای بیجاری گپ 

 زد. بعد آقای بیجاری چند بار گفت: چشم آقا. چشم.

. تابلوها به سرعت از جلو رفتیمماشین هنوز در دشت و بیابان  

تابلویی را دیدند که نوشته  هابچهد . بعختیگریم هابچهچشم 

بوژان. مینی بوس یک توقف کوتاه در کنار  یلومتریک 20بود: 

جاده داشت. راننده پایین رفت و آقا معلم هم پایین رفت و به 

 آقای بیجاری مبصر کلاس اشاره کرد.

شروع به حرف زدن کردند. همان لحظه معلم  هابچهبا رفتن آنها 

! دینینشیمبالا رفت و گفت: همه ساکت.  دوباره از مینی بوس

بعد از رفتن  هابچهآقای بیجاری، باهاتون کار داره تا من برگردم. 

شکلک در آوردند.  هایبعضمعلم چشم دوختند به آقای بیجاری. 

یکی زبونش را برای دیگری در آورد و آن یکی کلاسورش را به سر 

 یکی دیگر زد.

 هاچهب.. ترآرامو گفت: دوستان. مبصر کلاس صدایش را بلند کرد 

گوششان بدهکار نبود اما چند نفری حواسشان را جمع کردند که 

راننده همان لحظه در حالی که 

دستهایش سیاه و دود زده بود 

رفت و در میان  ترعقبکمی 

درختها چشمش به آقا معلم 

 افتاد.
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بگوید. بیجاری که خیلی خوش  خواهدیمببینند بیجاری چی 

یمسخن بود و سنش بیشتر از بقیه بود برای همین به خوبی 

: آقا معلم به من گفتن که تا یک ربع گفت حرف بزند. توانست

ی گردن. حالا می شه به حرفهای من گوش کنین. باز دیگه برم

صدای پچ پچِ ای به گوش رسید. اما آقای بیجاری صدایش را 

 به ناچار ساکت شدند هابچه کرد و شروع به حرف زدن کرد. بلندتر

 و چشم دوختند به قیافه آقای بیجاری..

 جلب هابچهبیجاری تصمیم گرفت حرف بزند و اینطوری توجه 

 یهادرسروع کرد: خوب دوستان، به نظرم امروز شما . ششدیم

گرفتین.. باید محیط کارتون چطوری  یاتازه

با هم داد زدند: تمیز باشه. مبصر  هابچه ۀهمباشه؟ 

ادامه داد: باید روی در و دیوار نقاشی نکنین و 

چیزی ننویسین.. خوب چرا؟ آقای اسدی، یکی از 

به علامت گفت: من بگم؟ و چون بیجاری  هابچه

مثبت سر تکان داد، گفت: چون این اموال عمومی 

مردمه.. وقتی در نظافت شهر کوشا باشیم  ۀهمدولتیه.. متعلق به 

شهر تمیزتر می شه.. هوای آلوده جای خودش رو به هوای تمیز 

 می ده..

آلودگی هوا چقدر  هابچه مبصر ادامه داد: آفرین به آقای اسدی،

گفت: دختر یکی از  هابچهکی از بیماری بوجود می یاره؟ ی

معروف به خاطر آب و هوای آلوده تهران مشکلی  یهاشهیهنرپ

 پیدا کرده، نمی دونم چه بیماری داره.

 ۀآلودتنفسی در هوای  یهایماریبمبصر ادامه داد: آره.. انواع 

هوا  . باید هر روز چی بخوریم که از آلودگیدیآیمشهرها بوجود 

جواب داد: شیر.. شیر خیلی خوبه..  هابچهاز  باشیم؟ یکی آموندر 

 کلسیم داره و خیلی خوبه.. ریش مبصر گفت: درسته..

بعد آقای بیجاری سر حرف قطع شده خود برگشت و گفت: خوب.. 

دوستان. ببینین این مینی بوسِ درب و داغون چقدر زشته. آدم 

دلش بهم می خوره. همه باید قول بدیم که هیچ وقت وسایل 

ی رو خراب نکنیم، از بین نبریم، روی آن با خطوط رنگی عموم

 ؟دیدیمننویسیم. قول 

 با صدای بلند داد زدند: بعله. هابچه

آقای بیجاری ادامه داد: آقا معلم گفت که در برگشت انشالله یک 

. حالا دوستان کی ماژیک داره؟ میریگیم زتریتممینی بوس تر و 

 اسدی تو داری؟

ی بوس گفت: بیجاری، من دارم. بابایی از ته مین

 حالا می خوای چکار؟ چه رنگی می خوای؟

 سفید داری؟ _ 

ماژیکش را باز کرد و از بین  ۀجعببابایی 

ماژیکهایش هایش یکی را بیرون کشید و به آقای 

 ایستاده بود، داد. اشیصندلبیجاری که حالا جلو 

 یاهسورمآقای بیجاری گفت: بسیار خوب، چون سفیده روی رنگ 

که همه به یاد  سمینویمخوب می شینه! من پشت این صندلی 

 داشته باشن و هرگز یادشون نره!

یمتکرار  نوشتیمهمزمان دستش را حرکت داد و آنچه را که 

در این مینی بوس هرگز مطلبی ننویسین! خطوط سفید  لطفاً: کرد

پشت صندلی مینی بوس نقش  یاسورمهبه سرعت روی رنگ 

د دیدن که خطوط سفی هابچهلام بزرگی داشت و  لطفاً بست. کلمه

صندلی به وضوح مشخصه. هنوز آقای  ۀبدن یاسورمهروی رنگ 

لم بود که آقا مع بیجاری سرگرم پر رنگ کردن کلمه لام با ماژیک

از سه پله بالا آمد. به محض اینکه وارد مینی بوس شد. به بیجاری 

مم روشن! آقای مبصر!! شما نگاه کرد. آقا معلم حیرتزده گفت: چش

 ■هم؟! 

 
  

بابایی از ته مینی بوس گفت: 

بیجاری، من دارم. حالا می 

خوای چکار؟ چه رنگی می 

 خوای؟
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 «آپ خان اپَُخش» کوتاه داستان 

 «تارا استادآقا»نویسنده  
 

ام به درون حجم غلیظی از تاریکی قدم میاز آن جائی که کنده شده
. کمی از نورهای گرمندهای روانی در جریانند که گذارم. زیر پاهایم ریگ

شوم، دورتر چه بیشتر نزدیکشان میام. هر چشمک زن مهتابی را رد کرده
دانم چیزی درونم توانم ردشان کنم و جایشان بگذارم. میشوند اما میمی

ام. دار نشد، از دست دادهدوم را که هیچ وقت اسم ۀیساکم شده است. 
بگذار خیال کنم که دو  اصلاًدانم پسر بود یا دختر... دومی که نمی ۀیسا

شود سه تا. درست سه تا. با تصویرم در آینه می ام. شاید همتا سایه داشته
درونم  یخلاءهاهائی که سخاوتمندانه مثل پدرهایم که سه تا بودند. سایه

دانم امروز چه روزی است... ام و نمی. زمان را از دست دادهاندکردهرا پر 
دوم حالا کجاست؟ چقدر تنها  ۀیساچه روزی، چه ماهی، چه ساعتی؟ 

ام؟ جسم گرم مهربانی که به افکارم وابسته ا جا گذاشتههستم. تو را کج
تر از من بود و قرار بود کسی نشود مثل دوم عزیزی که قوی ۀیسابود. 

قدر آرام، من، مرجان، آکام و شاید بهتر بود کمی شبیه احمد شود. همان
هایش به جائی نرسانده متین و مبارز که دست روزگار او را با تمام خوبی

های پر پشت و چشمان آرام ا حالا او کجا بود؟ احمد با آن سبیلبود. ام
ای در قلبش، آرام آرام به اعماق آب سنگین، با گلوله

رفت. آنقدر فرو رفت که عاقبت ته نشین شد فرو می
و روح غمگینش به دنیای مردگان نشت کرد. صورت 

های روان برایم واضحنرم سفیدش انگار در میان ریگ
پیچد و سرانجام خودش مدام در هم می شود؛تر می

شود. احمد با آن افکار رادیکالش همیشه با من می
است؛ مثل ماه که همیشه در آسمان است. گرگ و 

آپ خان  ۀچشمزنم. میش است که از خانه بیرون می
خاکی است؟ به دنبال  ۀکرکجای این  اُپَخش حالا
د خارجی دارد یا دانم کجاست. آیا وجوروم که اصلاً نمیچیزی می

تمامش تنها یک بازی است؟ آکام کجاست؟ چرا همیشه از من می
رمقی به تساوی بر گریزد؟ هوا سرد شده است. اواخر پاییز است و نور بی

کنم گیرم و خودم را دلخوش میطبیعت پهن شده است. سرم را بالا می
دانم آکام ای وجود داشته باشد. میکه شاید در کاشان، واقعاً چنین چشمه

خبری و دوری، ناخودآگاه های بیاین روزها و ماه ۀهمگوید اما راست می
تمام زندگیم است. به  ۀدیزائاعتمادم کرده است. این تردید گوئی بی

لغزند و تعادلم های کوچکی زیر پاهایم میگذارم ریگخیابان که قدم می
کنند. ال بازی میدهم. دو نفر آن طرف خیابان دارند فوتبرا از دست می

زند زیر توپ و توپ با سرعت وحشتناکی به یکیشان با تمام قدرت می
چرخم که سرم را بدزدم. سرعت توپ اما بیشتر آورد. میسمتم هجوم می

رود. پوست صورتم داغ از من است و با صدای مهیبی در صورتم فرو می
شوند بیشتر می ها انگار زیر پاهایمریزهچسبد به توپ. سنگشود و میمی

 و در یک چشم به هم 
 

 
دانم چیست با خورم. نیروئی نامرئی که نمیزدن با کمر به زمین می

کند توی جوی میکشاندم و پرتم تر روی زمین میشدت هر چه تمام
صدای  کند وجوی اصابت می ۀیحاشکنار خیابان. دست راستم محکم به 

افتم کف کند و با صورت میمی دهد. درد تمام نقاط دیدم را کوربدی می
های گلی تهش در دهد و برگجوی. جوی باریکی که بوی لجن می

آورند. سرم که مثل دیگ جوشانی فسم را بند مینروند و راه دهانم فرو می
گیرد. ام را میهای باقی ماندهرود و آخرین رمقداغ شده است، گیج می

ورد... من کجا هستم؟ این آشوند و تاریکی هجوم میچشمانم بسته می
روم به جائی نمیهای روان زیر پاهایم دیگر چیست؟ چرا هر چه میشن

دانم... ترس تمام وجودم را پر کرده است. رسم؟ کی هستم من؟ نمی
کم آیند. کمهای روان، انگار سرعتشان بیشتر شده و دارند بالا میریگ

کنم روند. سعی میلاتر میرسند و حالا دارند از آن هم باتا زانوانم می
رسند و دارم تویشان فرو میها به سرم میروی پاهایم بلند شوم. ریگ

زنم، اما اینجا هوا کنم و دست و پا میشوم. تقلا میروم. دارم خفه می
دهند. مزهکاکائو می ۀمزها شیرینند و کافی وجود دارد. ریگ ۀاندازبه 

ای خنکی کشم. هوکنم و نفس عمیقی میشان می
دهد. حالا در میان در جریان است که بوی کاه می

ام. های گرم و مطمئن هستم اما مدفون نشدهریگ
کنم و با دقت تکانشان هایم را از هم باز میدست

 دهم. کف دستم انگار چیزی نوشته شده است:می
 مْ أستیأشمِْ وُ هووَهیشتِ -
 أستیناهیدشید  

□ 
ها به لایهنی زیر ریگپیمائی طولابعد از یک راه

نازک  ۀیلاکنم. یک رسم که سبز رنگند. زمین را نگاه میهای نرمی می
از ریگ هنوز زمین را پوشانده است. همه چیز، اندکی محو است و ریگ

شوم و در فضا کنم دارم بخار میها جزر و مد نامشخصی دارند. حس می
های بلند قامتی سایهگذرم. آن دورها های سبز میشوم. از لایهحل می

ها را رقصند. سرعتم انگار بیشتر شده و لایهبینم که در سراب میمی
ام و نه گرسنه. نه احساس گذارم. نه تشنهیکی بعد از دیگری پشت سر می

ها کمآید؛ بوی نان تازه. سایهکنم و نه تنهائی. بوی گندم میضعف می
هائی شوند که سرخند. کوههائی بلند میشوند. شکل کوهتر میکم واضح

هائی سبز رنگ فرو کنند. آسمان در اشعهاز یاقوت که چشم را خیره می
کند همین نور است. هوا رفته است و تنها نوری که اطراف را روشن می

ولرم است. دمای معتدلی پوستم را  هاگیرنه سرد است و نه گرم؛ مثل 
نامرئی ریزی، در فضا روم. موجودات کند و در حیرت فرو میلمس می
خورد که کنند و فقط گهگاهی چیزی مثل بال به صورتم میپرواز می

 دهد. بوی انجیر تازه می

پیمائی طولانی بعد از یک راه

های نرمی میلایهها به زیر ریگ

رسم که سبز رنگند. زمین را نگاه 

نازک از ریگ  ۀیلاکنم. یک می

 هنوز زمین را پوشانده است.
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های نرم، بیرون خورد و از زیر ریگیک پلکان چوبی زیر پاهایم تکان می
ای اطرافش را آذین بسته است. های تازهزند. پلکانی چوبی که اسفناجمی

 ۀجذبگیرم. هنوز غرق در م و رد پلکان چوبی را میکنبه اطراف نگاه می
ها هستم. آنقدر تمیز و شفاف، آنقدر خیره کننده و زیبا و عجیب... کوه

سانی جان های همها انگار سایهکردم... در دوردستکاش لمسشان می
ها به آسمان سبز میگیرند و دودهای نرم خاکستری که از میان سایهمی

کنم و فتحشان ای عزیز و مقدس دنبال میرا مثل نشانهها پیوندند. پله
های چوبی مثل موسیقی لذت بخشی کنم. مطمئن و آرامم. صدای پلهمی

کنم. رقصم و مسیر را دنبال میها میکند. روی پلهدرونم را نوازش می
کنم چیزی ام اما هنوز حس میحالا آزاد هستم و از زمین کنده شده

رفت... چیز بلورین غمگین که نباید از دست می درونم کم است... یک
های باریک با برد و آسمان هنوز سبز است... در کوچهموهایم را باد می

هائی زنم. یک کلاه رنگی سرم است با چتریهائی لخت قدم میدرخت
پوشاند. توپ قرمز منظم که روی ابروهایم را می

کوچکی که شبیه کفش دوزک است را توی دست
روم. اندازم و به سمت خانه میبالا پائین می هایم
ها باریک و کم نورند و نزدیک ظهر است. کوچه

وزد. موهایم زیر آسمان آفتابی است و باد سردی می
کند. بوی قورمه کلاه به هم گره خورده و اذیتم می

بینم که آید. نزدیک خانه، مرجان را میسبزی می
خندد. دش را باز کرده و دارد میایستاده است وسط کوچه. موهای بلن

ها از زند. همسایهبرد و قهقهه میبالا پائین می تندتندهایش را دست
هائی متحرک و کنند. همه مثل سایهکشند و نگاه میها سرک میپنجره

ای به اند. یک ماشین فیروزهمرده که گوئی فقط برای تماشا ساخته شده
شود. دست مرجان را حمد پیاده میکند و اسرعت نزدیک خانه توقف می

ایستم و توپ قرمزم کشد توی خانه. کنار تیر چراغ برق میگیرد و میمی
دوم شود... میهای تو در تو گم میرود در کوچهافتد و میاز دستم می

اند. صدای اند توی اتاق و در را بستهسمت خانه. مرجان و احمد رفته
های خالی کند. بستهم کسی در را باز نمیزنآید. هر چه در میمشاجره می

 ۀیچهارپاسوزد. اند و چیزی روی اجاق دارد میقرص روی زمین ریخته
کنم. گذارم زیر پایم و اجاق را خاموش میآورم، میکوچکم را از اتاقم می

اش بینم که دارد در حیاط خانهکنم و مرد چاقی را میها را باز میپنجره
 شود.کند. صدای احمد بلند میا مییک بادبادک آبی هو

 «الدنگ کجاست؟ ۀکیمرتپس این »
های گردنش قرمز شده و بیرون زده است. مرا آید. رگاحمد بیرون می

شود. انگار تمام چیزهای بیند. ساکت مینزدیک پنجره می ۀیچهارپاروی 
هایم زیادی بلند شدهکند. قدم کوتاه است و چتریبد دنیا را فراموش می
 گذاردم زمین.کند و میروند. بغلم میاند و توی چشمم می

 «ما. ۀخانرویم جان برو وسایلت را جمع کن، چند روزی میسایه»
هایم خیس و خسته شده است. خورد و چشمهایم مدام به هم میپلک

کند و روی بینیدارد. موهایم را مرتب میاحمد، کلاهم را از سرم بر می
 بوسد.یام را که یخ زده م

 «آید.برو دخترم. مادرت هم می»
نشینیم توی ماشین و مرجان توی راه شود. میماشین احمد روشن می

زند. موهایش بیند لبخند میبه هر کسی که می
اند و به زور از زیر روسری کوچکش بیرون زده

دهد. به دست مرا محکم گرفته است و فشار می
کشم و هایش بیرون میزور دستم را از دست

تر از هایش کمرنگکنم. چشمنگاهش می
سیاه وسطش خیلی خیلی  ۀنقطاند و همیشه

شناسد و کوچک شده است. انگار دیگر مرا نمی
ام... من کیم؟ چرا مرجان یک روز هست و یک روز نیست؟ من یک غریبه

روند؟ هنوز دارم روی پلکان چرا همه یک روز هستند و یک روز می
کند. بوی ها اعماق وجودم را لمس میموسیقی چوبرقصم و چوبی می
کنند و به کوچکی که رفته رفته رشد می ۀتازآید. بوی گیاهان سیب می

 ام.من، تنها یک سایه آورند کهکنند و یادم میاعماق جانم نفوذ می
 

 پی نوشت:
 آپ خان در زبان اوستائی به معنای چشمه و اُپَخش به معنای پشیمانی

 است.
ی در زبان اوستائی به معنای به نام خداوند مْ أستأشمِْ وُ هووَهیشتِ ۀجمل

  ■به معنای امروز جمعه است. أستیناهیدشید مهربان و  ۀبخشند

 

خورد و هایم مدام به هم میپلک

هایم خیس و خسته شده چشم

است. احمد، کلاهم را از سرم بر 

کند و دارد. موهایم را مرتب میمی

 بوسد.ام را که یخ زده میروی بینی
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مان . گستادیمن ا زیم یکه محسن بلند شد و جلو دمیبخوانم اما د یااملا پاتخته یها را برااز بچه یکیدفتر را باز کردم تا نام 

گرفته، از من خواست اجازه دهم  یکه با صدا یبار داوطلب شده، اما هنگام نیاول یآموز کلاس، برادانش نیترفیکردم ضع

 یر جاب گاریع سنامطبو یاز بو یگذشت، رد کنارمکه از  یانداختم و سرم را تکان دادم. زمان شیاسر تا پ یبرود، نگاه ییدستشو

 شده بود. اشیشگی، عطر همبه علت اعتیاد پدرشگذاشت که 

را  می. صدارفتیگشاد لباسش گذاشته بود و به سمت در م بیج یاو بود که دست راستش را محتاطانه رو یهمچنان رو نگاهم

 بلند کردم و گفتم:

 .نجایا ایب ؟یکرد میقا یچ بتیج ی. تونمیبب ستایوا_

 دندیپریسر و کول هم م یقبل، رو هثانی چند تا که هابچه ۀشد. هم خکوبیم شیسرش زده باشند، سر جا یرو یکه پتک یانگار

 چرخاندند. بشیلحظه ساکت شدند و سرشان را به سمت محسن و ج کیو سروصدا راه انداخته بودند، در 

محسن عوض شده بود؛  یاواخر، حال و هوا نیشود. ا خیدرون ذهنم شکل گرفت که باعث شد مو به تنم س یاهیلحظه، فرض در

 از قبل. شتریب ینداشت و مدام درون خود بود؛ حت چکسیشده بود. کار به کار ه ترحالیب

یکه مصرف م ییزهاینباشد. ذهنم ناخودآگاه به سمت پدر محسن رفت؛ به سمت چ کنمیکه فکر م یزیآن چ کردمیخدا م خدا

 اش هم.... نکند بچهکرد

 اش چسبانده بودند.برآمده بیج یبا چسب، رو یشدم که انگار رهیخ یو به دست ستادمیام اآموز هشت سالهدانشسر  یبالا

 :باشمکردم آرام  ی. سعآمدیها درنمبچه کیج

 کن. یخال بتویج_

 گفت: یابا لحن ملتمسانه محسن

 .زهیریداره م ؟ییدستشو میبر نیبذار شهیآقا م _

 کن. یخال باتویاول ج_

 دورش کرده بودند: یوحش وانیمشت ح کینگاه کرد که انگار  شیهایکلاسبه هم یرطو

 .میهست یماریو ب فیفکر کنه آدم ضع یکس میآقا ما دوست ندار م؟ینکن یخال بامونویها جبچه یجلو شهیآقا م_

 .دمیکش رونیرا که درون آن پنهان کرده بود، ب یزیجدا کردم و چ بشیاز ج یآوررا با زور تعجب دستش

 :دمیاز محسن پرس یلحظه خشکم زد. با لحن آرام در

 !؟یداشت ییتو دستشو_

 در ضمن آقا... بابامون گفت که پشیمونه.نه آقا.  انداخت: نییرا پا سرش

 اش نگاه کردم:زدهنشاندم. سرش را بالا آوردم و درون چشمان خجالت اشیصندل یرا گرفتم و رو دستش

 .یکن یکاریو بخاطرش مخف یموضوع خجالت بکش نینداره که از ا یلیدر ضمن، دل ه؛یکاف مونهیکه بابات پش نیهم_

 ■ را درون دستش گذاشتم. یاستنشاق یها، اسپردر مقابل بچه و
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 «چای سرد شده» کوتاه داستان 

 «رحمان جلیلی»نویسنده  
 

 چیز برایم تازه به نظر آمد. همه از خانه که پایم را بیرون گذاشتم،

ودم خ با قدم برداشته بودم. هاابانیخبر این  هاسالنه انگار  گاران

 ۀآشفتاین مردم  با ؟امدهیندگفتم آیا من تابحال این شهر را 

؟ اگر نه پس چرا همه چیز امنشدهسرگرم با پوچی هم صحبت 

م چه شاید فهمید امخانهاینقدر برایم آشنا است؟ گفتم برگردم به 

را در  ترس را پیدا کنم. امخانه نتوانستم .نبود امخانه اما شده.

 .کردمیم کاش گریه نکردم. اما خودم شعله ور و متوهم دیدم.

قدم برداشتم گه پاهایم  آنقدر رفتم. راه .شدیماوضاع بهتر  دیشا

 تا جایی را پیدا کنم. رفتمیم راه .کردیماز زمین آرزوی سکونم را 

 .رساندیمم کسی را یا هرچیزی که مرا به خود ای

صدایی که این  صاحب .بله ))باز هم که چاییت رو نخوردی((.

این جمله در  چرا او کجاست؟ اما .شناسمیمجمله را به زبان آورد 

آنرا بشنوم؟ صاحب  توانستمیمفقط من  چرا تمام شهر پخش شد؟

آن  شودیم مگر چهره کبریایی است. کی آن صدا یک وجود رعنا،

 را فراموش کنم؟ امشدهدر آن غرق  بارهاه ک یایمشک یهاچشم

 خود را فراموش کرد؟ شودیم مگر را. رفتار را. هاحرف آن

قلبم  در ،زدمیمکه در خیابان قدم  همانطور .آمدیمبوی سیگار 

یم ،کندیمخودش را گم  یآدموقت دنبال آرامش و ثبات بودم.

رایش ب دلم .صدایش را شنیدم دوباره پیدا کند. زهایچخیلی  تواند

  گفتیم بغلش کنم. توانستمیماینجا بود و  کاش تنگ شد.

 

موهایش آشفته  گفتیم سرد شده و به گرمایت نیاز دارم. هوا

دیروز دوباره به همانجا  گفتیم است و کسی نیست برایش ببندد.

که  ییزهایچ تمام رفته که اولین بار باهم رفتیم و چیزی نوشته.

 .دمیشنیماما فقط من آنرا  شدیمز شهر پخش بلند بلند ا گفتیم

 .بردمیمسیگار همچنان در هوا پخش بود و من از آن لذت  یبو

من هم  دیبا که چیزی به ذهنم رسید. کردمیمو فکر  رفتمیم راه

کجاست اما  آمدینمیادم  اولش .رفتمیمبه آنجا که او رفته بود 

نوز ه آنکهکجاست با  دمیفهم آمد. ادمی بعد از کی کلنجار با مغزم،

 امخانهمانند  دمیترسیم همش .آوردمینماین شهر را به خاطر 

آمد کا  ادمی خستگی. با .دمیرس غیب شود. رسمیموقتی به آن 

سمت دیواری که چهار سال پیش روی  به گفته بود چیزی نوشته.

 خط اضافه شده بود: چند آن حک کردیم باهم بمانیم رفتم.

امیدم به این است  شومیمروز که بیدار  هر ندارم.))دیگر طاقت 

اما تو  زمیریمتا چای  دو هم مثل گذشته، هنوز که بیدار شوی.

روز برایت سیگار  هر .شودیمو آن سرد  یشوینمهیچوقت بلند 

 اگر اما دیگر صبرم سر آمده. .زنمیمبرایت حرف  .کنمیمروشن 

 تا شاید بیایی.(( مکشیم .کشمیمفردا بیدار نشدی خودم را 

روبه رویم  را دوباره چشمانش کما. از خواب. از و من بیدار شدم.

سیگار درون جا سیگاری دود  کی تختم، کنار دیدم و بغلش کردم.

 ■ و کنارش چای سرد شده روی میز بود. کردیم
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 «حکم»داستان  

 «صابر مقدم غفرو»نویسنده  

 
فین دماغت کار دارم و نه به فینخواهم وارد جزئیات شوم. نه نمی

م و آییرفتن. روزی بدنیا میات هنگام راهتخته انداختنبه شلنگ

را ما انتخاب نکردیم. آن  روزشانروزی هم از دنیا خواهیم رفت. 

کند که من به را برایمان انتخاب کردند. پس چه فرقی می

 رخوانندگان بگویم که تو چه موهای پرپشت و سیاهی داری و ه

را داخل لباسشویی  تیهایرشلواریزخواهم شلوار یا وقت که می

 زنم.شان عق میبندازم، از بوی ترش خشتک

توانم چنین استدلالی کنی من یک ابلهم. چطور میفکر می حتماً

داشته باشم در حالی که نوع مرگم را خود انتخاب کردم. ببین نوع 

ار راه را امتحان مرگ مهم نیست؛ خود مرگ مهم است. این که هز

کنی و موفق نشوی بمیری اما سرانجام بدنت به یک شیوه از مردن، 

پاسخ مثبت بدهد و تصمیم بگیرد تمامش کند، مهم است. مرگ، 

دانیم در چه روز دست خودمان نیست. یک بار هم گفتم، ما نمی

میریم حتی اگر تصمیم بگیریم خود و ساعتی می

 به زندگی خود خاتمه بدهیم.

دانم چرا خواستم این کار را بکنم. من نمی من

شده  ریزیتصمیم نگرفتم. این واقعه از قبل برنامه

بود. مرا گذاشتند در یک جعبه و مغز مرا با 

 دانی اولینهای متعدد به هم بافتند. تو میبرنامه

دانم. وقتی اولین من می بار که در زندگی ترسیدی، چه موقع بود؟

یلی خوردم و پدرم مرا در انباری خانه زندانی بار از دست مادرم س

دانی چکار کرده بودم؟ من یک شکلات کاکائویی بزرگ کرد. می

را از یک مغازه خواربار فروشی، کش رفته بودم. از بچگی به خوردن 

های درشت بادامی، علاقمند های برشته سفید بزرگ و شکلاتنان

ر ه بودم. پدرم فکبودم. دومین بار که کتک خوردم، سیگار کشید

 دنیشگارکیسبه جان من بیفتد من از  کمربندشکرده بود اگر با 

اما اشتباه کرده بود. وقتی مُردم، از داخل کیفی  دارمیبرمدست 

که به گردنم آویزان بود، یک بسته پُر سیگار مارلبرو پیدا کردند. 

من همیشه یک بسته سیگار باز نشده داخل کیفم داشتم اما 

یچکس متوجه آن نشد. شاید بخاطر این بود که من سال هسی

دادم. آنقدر که بوی سیگار مهم بود، سر هیچوقت بوی سیگار نمی

و سینه و شکم بزرگم برایم اهمیت نداشت. من همچنان به خوردن 

تر دادم و هر روز شکمم بزرگ و بزرگشکلات و نان سفید ادامه می

تر روز گنده و گنده متوجه نشدی چرا من هر اصلاًشد و تو می

بزرگ دانم چطور شد اسمت افتاد توی دهن عمهنمی شوم.می

 پدرم و بعد پدر مجاب شد به خود اجازه دهی که به قصد 

 

خواستگاری به خانه ما بیایی و من تو را ببینم و تو مرا ببینی و 

ات روزی که تو نکبت، پاهای لاغر و استخوانی عاشق من بشوی. تا

ط خانه ما نگذاشته بودی، من و نفیس، خواهرهای را داخل حیا

گویم نکبت، چون تو با ورودت، بدبختی خوبی برای هم بودیم. می

را به خانه ما آوردی. مامان مریض بود. عمه گفت نگوییم مامان 

افسردگی دارد. ما هم به دروغ گفتیم مامان به سفر رفته و نگفتیم 

ادا فتیم خانه نیست، مبکه در بیمارستان روانی بستری است. نگ

شما پشیمان شوید و نیایید و خواستگاری عقب بیفتد. از هول 

 حلیم قرار بود بیفتیم توی دیگ!

نفس. نفیس  به اعتمادتو مگر چه داشتی! بنازم به این همه 

خواست چای بیاورد. گفته بود از این گونه رسم و رسومات نمی

لا که مامان نیست، چای زن، متنفر است. قرار شد حابهمرایج حال

تان فکر کردید لابد عروس را من بیاورم. چای را من آوردم و همه

خوشبخت منم اما بعد که نفیس آمد و صاف رفت 

و نشست تنگ بغل عمه و جم نخورد، 

تان باز ماند. کوتاه هایتان گشاد شد و دهانچشم

شیفته من شده  همهنیامدید. مرغ یک پا داشت. 

و. نفیس از من زیباتر بود اما چون بودند، به جز ت

چای را اول من آورده بودم و قبل از نفیس وارد 

خانه شده بودم، فکر کرده بودید عروس منم. لعنت به این مهمان

 شانس!

 کم عاشقم شدی.کم

خورم و من هم مانند مادرم به تو گفتم مشتی قرص در روز می

 شوم.کنی تا خوب دچار افسردگی هستم. گفتی کمکم می

 عروسی سر گرفت و من به خانه تو آمدم.

روزگار، همدلی نفیس را از من دزدید. در چشم نفیس من خائن 

اش من به جای او، قاب تو را بودم. گفت در روز خواستگاری

اش چه کمک دزدیدم. نفیس هرگز نفهمید که خواهر کوچک

، اربزرگی به او کرد که به جای او، زن تو شد. من با انجام این ک

خوشبختی را برای او خریدم چون او هم مانند مامان، هرگز حاضر 

های نبود چشم خود را ببندد تا نگاه هرزه مرد خود را روی زن

 دیگر نبیند.

ماه بعد از عروسی، دلم را زدی. انگار که شیرینی مربایی دلت سه

را بزند. اهل این نبودی که رُک و راست باشی. نه با خودت نه با 

ن. من هم دل تو را زده بودم. همیشه شُل و ول این طرف و دیگرا

 افتادم و حوصله هیچ کاری را نداشتم. از عمد گذاشتمآن طرف می

دانم چرا خواستم من نمی

این کار را بکنم. من تصمیم 

نگرفتم. این واقعه از قبل 

 ریزی شده بود.برنامه
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رسیدم. من با خودم صادقم. موهای بدنم زیاد شود. به خودم نمی 

کردم یعنی همین؟ تمام با تو هم رُک و راستم. با خودم فکر می

ت، دقیقه بیشتر نبود و بندرو از پنجخوابگی با تشد؟ گاهی طول هم

یک ربع، ده یا بیست. موضوعی که تمام طول دوران نوجوانی و 

دبیرستان و جوانی مرا به خود مشغول داشته بود به سرعت برایم 

 شد که داشتن یک تخت پاافتادهشیپرنگ شد و آنقدر برایم بی

م بهم لمشترک با تو، دیگر جذابیتی برایم نداشت. از بوی تنت حا

آمد، طوری که ادای خورد. از حرف زدنت هم بدم میمی

زدی که انگار آوردی و لفظ قلم حرف میروشنفکرها را در می

های فیلسوف دهری! چه برسد به بوی دهانت و خروپف و خرناسه

خواندن، رختخوابم را انداختم اولین بار که به بهانه کتاب ات.شبانه

م خورد به چارچوب در آشپزخانه و مان و سرتوی هال لانه موش

خالی ماست و بوی شنبلیله ظروف تا صبح از بوی ترش کاسه

سبزی داخل ظرفشویی، خوابم نبرد، چند سال گذشته است. قورمه

 هر چه بود بهتر از بوی متعفن دهان تو بود.

تت دار بشوم، اوقایک سال بعد که پزشکان گفتند من نباید بچه

خواستی چرا توی هم رفت. تو که بچه میهات تلخ شد و سگرمه

ب مهتارفتی با یک دختر آفتاببا من قرصی، عروسی کردی. می

اش کنی تا بعد قلو حاملهندیده تو حجله تا همون شب اول پنج

ها مثل میمون از سر و کولت بالا بروند و فکر کنی از این که بچه

 مرگی!بچه داری، ذوق

ه دار کتا برایت بچه بیاورم. بچه هایم را ریختم سطل آشغالقرص

ام هم حسابی بهم ریخت. برای بار سوم در نشدم هیچ، حال روحی

طول عمرم، در بیمارستان روانی بستری شدم. دیگر حسابی حالت 

را بهم زده بودم چون این بار عاشق پزشک معالجم شده بودم و او 

ی تریکمرا پس زده بود. روزی که در بیمارستان از شدت شوک الک

ام به هوا دادن، همان شکم گنده، در حال جاندهیسربرمثل مرغی 

ل برای ادامه تحصی شد، نفیس داخل هواپیما نشسته بود وپرت می

 رفت.به دیار فرنگ می

گرفتم. هزار و یک برنامه برای خودم جور تصمیمات گوناگون می

ین فاصله رساندم. مامان، در اکردم اما هیچکدام را به انجام نمیمی

 روند.هایی که در خواب راه میشده بود مثل آدم

وقت باید به تو ادامه بدهم. امروز به بابا گفتم، دیگر دوستت تا چه

 وقت دوستتندارم. خیلی وقت است که دوستت ندارم؛ یعنی هیچ

نداشتم. به بابا گفتم تو هم دیگر مرا دوست نداری. وقتی به خانه 

 بزرگپرسی. عمهیا حتی حال مرا نمی زنیگردی حرفی نمیبرمی

که به خیال خود خدمت بزرگی به بابا کرده بود و مرا شوهر داده 

 بود، نصف زمین موروثی را به نام خودش به ثبت رساند. بابا فقط 

 

 

 زبانش سر مامان مریض من، دراز بود.

الان پشت در خانه تو ایستادم. انگار که پشت در خانه یک غریبه 

ا کنی من کلید دارم امکنی چون فکر می. تو در را باز نمیایستادم

 من منتظرم تا تو در را برایم باز کنی.

ست. بینم کافیبار چهارم است که بستری شدم. همین که تو را نمی

 خواهم ببینم. دیدن دماغبه بخش پرستاری گفتم هیچکس را نمی

شحالم که کند. خوام میات، کفریعقابی و چشمان ریز و تورفته

شنوم. لباست تنگ نباشد. موهایت این جا هستم و اراجیفت را نمی

م را ات حالهایت لاک نداشته باشد. مغز متعفنبیرون نباشد. ناخن

اند تا رگ دستم را نبُرم اما تو زند. مرا اینجا به تخت بستهبهم می

ریختن موهایم هستی. گفتم همه را بتراشند. حالا نگران بیرون

کنی. اخلاق نداری. من هم غضبناک به من نگاه نمیدیگر 

 اخلاقیم. به بابا گفتماخلاقم. حوصله اخلاق را ندارم. هر دو ما بیبی

پشیمانم. به نفیس گفته بودم پشیمانم. هنوز با من سرسنگین 

 شود. مثل دلتنگی من برایاست اما من دلم گاهی برایش تنگ می

که این اواخر مانند یک چوب هایم. دلتنگی برای مادرم کاکتوس

اش داده باشند. دلم برای همه خشک بود که به دیوار خانه تکیه

خواهم سر به تن لاغر و گردن شود جز تو که میتنگ می

 ات نباشد.لکیلک

زند و به من موجودی مانند خوره افتاده به جانم. با من حرف می

من باشی  دهد. تو همیشه خواستی رئیسراه و چاه را نشان می

دلم را  خواستس اوست. خیلی دلت مییاما کور خواندی. رئ

بدست بیاوری اما موفق نشدی. اول استادم، بعد پزشکم، همه و 

همه توانستند دلم را بدست بیاورند جز تو. از وقتی نرفتم دانشگاه، 

بری از این که تو زبانت درازتر شد و من دستهایم. لذت می

 ها کهچپانم توی شکم پزشکگیرم و میمشت ریال از تو میمشت

غزم های الکتریکی بیشتری به ممرا بیشتر به تخت ببندند و سیم

شوند ها فراموش نمیشان کنم. آنوصل کنند تا زودتر فراموش

 شود.تر میو حجیم عیوس ابعادشانبلکه 

نفیس رفت خارج، مادر مُرد و من فکر خودکشی دست از سرم 

 دارد.برنمی

 روم.باید ب

فرقی  افتد. یکی کمتر، چهگوش کن، اگر باشم یا نباشم اتفاقی نمی

زمین به غیر از خورد. در روی کرهنمی برکند. یه هیچ کجا می

حیوانات و گیاهان و هر گونه موجود زنده دیگر، در هر ثانیه، دو 

 میرند، یکی هم من.انسان، می

زد اما تو صدایش ها با من حرف این را رئیسم گفت. همان که سال 

 ■را هرگز نشنیدی. 
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 «زهرا آذر»؛ «بلومکمپ لین» ؛«Elysium»تحلیل فیلم: 

 «آنی هوسپیان» «نمایتا س یقیاز موس انیدردر گنیو»: یادی از

 «فرنوش رضایی»؛ «فریدون جیرانی»؛ «خفگی»نگاهی به فیلم: 

 «میلاد پرنیانی»؛ «دیسه فضایییک ا 2001»: نگاهی به پایان بندی فیلم
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 «Elysium» نگاهی به فیلم 
 «زهرا آذر»؛ «نیل بلومکمپ» کارگردان 

 

 Elysium «تخیلی با چاشنی  - داستانی علمی «بهشت

فیلم آغازی هیجان انگیز دارد که با پیشرفت . سیاسی است

 .شودیم یاشهیکلیکنواخت و داستان کم کم 
شهری  نده یک پاد آرمان شهر است.فیلم ترسیم کن

 و کثیف شبیه پرازدحام یهامحلهنیمه ویران با خاکستری و 

لس اما این شهر در واقع لس آنج به مکزیکوسیتی یا سائوپائولو،

ه و بو دلمرده هستند بیشتر سکنه فقیر  است. 215۴سال 

در عین حال ند. مشغول بی ارزش و طاقت فرساکارهای 

، در مقابل .شودیمبه ندرت یافت  پزشکی یهامراقبت

Elysium  با ظاهری شبیه به چرخ پنج پر بر بالای زمین

در ل متمویک ایستگاه فضایی غول پیکر که افراد  ؛دَوَران دارد

و  کنندیمدر آن زندگی و تشویش محیطی عاری از استرس 

 باً یرتقامکان زندگی  هاآنپزشکی به تکنولوژی شگفت آور 

شورایی شبیه به سازمان ملل و متشکل از  .دهدیمجاودانه را 

 یهابیآسو از  کندیماداره  را Elysium دافراد ثروتمن

معضل  .داردیمدر امان نگاه  زمین پر جمعیت و آلوده جهان

پناه جویان مریضی هستند که  هاآناصلی 

اما  یاقهیدق 19برای درمان شدن رنج سفر 

 .خرندیممشکل با سفینه را به جان 
برای دراماتیک کردن  عمداً «نیل بلومکمپ»

قیر و بین ف فاصله طبقاتیداستان در ترسیم 

ساکنان نگون بزرگنمایی کرده است. غنی 

و شرایط  شوندیمبه کار گرفته  هارباتبخت زمین توسط 

 شغلبرای عموم به حدی ناگوار است که همین افراد دارای 

 مجرم سابق، افراد،یکی از این  .شوندیمشمرده  اقبالخوش 

انقلابی زیرزمینی در  یهاگروهمکس )مت دیمون( است که با 

قاچاق پناه جویان مریض  هاآنارتباط است و یکی از کارهای 

 .است Elysium به
مقدمه فیلم تصویر کاملی از شرایط نکبت بار زندگی روی 

 .دهدیمزمین و خطراتی که در کمین ساکنان آن است ارائه 
 در آن گریز از فقر و بیماری ممکن نیست و شرایطی که

Elysium  اهآنتمام این شرایط را به  هاآنشناور بالای سر 

نیل بلومکمپ چندین خط روایی را آهسته  .شودیمیادآور 

نوید یک رویارویی  هاآنکه به سرانجام رسیدن  بردیمپیش 

 نهایی هیجان انگیز و یک پیچیدگی غیر منتظره در پایان فیلم

 معمولی، یهایراندازیتاما در عوض فیلم تا سطح  .دهدیمرا 
 یهاشدنزد و خورد و احساساتی  تعقیب و گریز، انفجار،

و تمام چیزی که مقدمه فیلم پایه  کندیمکسل کننده افت 

تکراری و قابل انتظار  یهاصحنهریزی کرده در ادامه توسط 

 .رودیمو پر از شعار از بین 
یمدر معرض تشعشعات رادیو اکتیو قرار  مکس در محل کار

او  و برای درمان و زنده ماندن تنها پنج روز زمان دارد. ردیگ

اسپایدر )واگنر  با تشویق دوست و همکار زیر زمینی خود،

اسکلتی فلزی را روی بدن خود نصب  ردیگیممورا( تصمیم 

فرایندی دردناک که او را تبدیل به یک یاغی نیمه  کند،

یک شوالیه تا دندان مسلح که در جهت حق  ،کندیمرباتیک 

 Elysium قصد دارند یکی از اعضای هاآن .جنگدیم

)ویلیام فیچنر( را دستگیر کرده و فایل سازمانی را از مغز او 

 Elysium به مغز مکس منتقل کنند تا او از این طریق به
 .آن را به روی عموم باز کند یهادربنفوذ کرده و 

ین زنی با قدرت بالا از میان اداره در این ب

به نام دلاکورت  Elysium کنندگان

)جودی فاستر( قصد دارد کودتایی در 

جهت منافع خود انجام دهد و کروگر 

در  او روی زمین، مأمور)شارلتو کوپلی( 

حضور  .کندیماو را یاری  مسیراین 

 رفتار غیر منطقی، شخصیت کروگر در فیلم آزار دهنده است؛
او بیشتر مناسب  یهایچرخانبلند و شمشیر  یهاهخند

شن اک یهالمیفمنفی کارتونی یا ضد قهرمانان  یهاتیشخص

 غیرواقعی است.
هم  توانیمتغییر شکل مکس به ماشین مبارزه نیمه آهنی را 

به حساب از خود گذشتگی گذاشت و هم اقدامی برای زنده 

فاق شخصیت او اما از حیث درام این ات ماندن در نظر گرفت،

از تحرک و جذابیتش  را محدود و قابل پیش بینی کرده،

اگر  برقراری ارتباط با او را دشوار کرده است. متعاقباًکاسته و 

 توانستیممکس  اوج اکشن فیلم تا این حد معمولی نبود،

 یهالیپتانسشود اما  محبوب باور پذیرتبدیل به یک قهرمان 

 ■ .رفته است شخصیت او تا حد زیادی به هدر
  

مکس در محل کار در معرض 
یتشعشعات رادیو اکتیو قرار م

و برای درمان و زنده  ردیگ
 ماندن تنها پنج روز زمان دارد.
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 «خفگی»نگاهی به فیلم  
 «فرنوش رضایی»؛ «فریدون جیرانی»کارگردان  

 

 زنان در اسارت مردان
 نام کارگردان «جیرانی فریدون» یهاساخته از «خفگی» فیلم

 شده ساخته (سیاه) نوآر ژانر در که است ایران سینمای آشنای

 است.

 ارسازگ مسعود. است روانی بیمارستان یک پرستار مشرقی صحرا 

 با وقتی صحرا. کندیم بستری بیمارستان این در را نسیم همسرش

 زندگی در آور وحشت حقایقی به پی شود،می آشنا مسعود همسر

 .است خطر در نسیم جان که میابد در و بردیم هاآن

 و میزانسن از یاهوشمندانه استفاده کارگردان مقام در جیرانی

 خلدا به بیرون از صحرا فیلم صحنه اولین در. کندیم صحنه عناصر

 درون سرمایه صحرا خانه بیرون در موجود برف و سرما دیآیم

 .کندمی منتقل مخاطب به را وی زندگی

 سفیدی .ندینشیم سفید هایملحفه از پوشیده مبلی روی صحرا

 .دیافزایم فضا سردی بر دیوارهای بودن خالی و سفید نیز و ملحفه،

 به خوبی به درست فضاسازی با کارگردان

 روروبه چیزی چه با که گویدمی خود مخاطب

 است.

 مسعود صورت از نیمی تنها نور فیلم طول در

 این با کارگردان و کند،می روشن را سازگار

 با که داشته نکته این طرح در سعی حربه

 آن از نیمی که هستیم رو به رو شخصیتی

 است. مانده ناشناخته

 به یااشاره تواندیم هم تاریکی از صحرا ترس

 وی( به ناپدری تعرض) باشد وی تاریک گذشته

 زا یکی. است توجهی قابل مشکلات دچار روایت منظر از اثر البته

 ردبرخو در که است سازگار مسعود شخصیت پرداخت مشکلات این

 که فردی تا ماندیم آشفته و روانپریش فردی بیشتر به برادرش با

 باشد. داشته چینی وطئهت توانایی

 کایات است و سینمایی غیر و تحمیلی اثر هم پایانی گشایی گره

 ورد بصری و سینمایی اثری از را اثر شده تایپ متن به کارگردان

 .کندیم

 هب وابسته موجوداتی پیوسته زنان خفگی فیلم در دیگر از منظری

ینم مردان حضور از جدا که . موجوداتیشوندیم معرفی مردان

 باشند. مستقلی هویت دارای توانند

 ودخ جان نجات و مسعود با زندگی از فرار برای مسعود همسر نسیم

 دهد. جلوه مجنون را خود که است مجبور

 ازدواج به تن است مجبور اشخانه رهن پول کردن جور برای صحرا

 ردد.گ ویرانگر ارتباطی وارد مسعود با یا و بدهد بیمار پیرمردی با

 

 

 

  یرپ دوست با آشنایی به تمایلش از زهره به صحرا که یاصحنه رد

یم را اشعجله دلیل او از زهره دیگویم( زهره شوهر) عندلیب

 .پرسد

 نشده؟( دیر) دیگویم صحرا

 رایب کالایی مثابه به را خود هویت صحرا که هستیم شاهد اینجا در

 .انگاردیم مردان به ارائه و فروش

 تاجوان باید و دارد استفاده برای محدود مانیز مدت که کالایی

 نماید. پیدا خود برای یایمشتر نگشته فرسوده و است

یم بیرون اشخانه از را زهره عندلیب آن در که یادرصحنه و یا

 .شودیم بدل و رد هاآن میان مضمون این با . دیالوگیکند

 کرد؟ عقدت: زهره

 آره: صحرا

 آوردی، که شانس خیلی تو ببین ارکه،مب مبارکه، مبارکه،: زهره

 چهی شانس این. بشی خوشگل و جوون مرد یه دائم عقد تونستی

 یدنبا وقت هیچ داری، نگهش محکم باید. بدی دست از نباید وقت

 .یفهمیم بدی دستش از

 بالا یهاالوگید در هستید شاهد که همان طور

 خوشبختی به تواندیم که را راهی تنها زهره

 آن. داندیم ازدواج و عقد شود، منجر ردخت یک

 درست این. خوشگل و جوان مردی با ازدواج هم

 سنتی گفتمان که است ییهاشهیکل همان

 .کندمی تحمیل زنان بر اجتماع بر غالب مردانه

 یک وجود از و مانده سطح در که ییهاارزش

 زنی نانز ارزش گفتمانی چنین در. است زیبایی دنبال به تنها انسان

 در ای کالاواره را خود زن و شودمی کاسته فرو شانیزنانگ حد در

 .انگاردیم مردان دست

 سازدیم را زن یک هویت که هاییارزش ایجامعه چنین در

 در که هاییارزش هستند، مردسالار اجتماعی برساخته هاییارزش

 چنین وجود با اندنموده رشد و تولید سالارمردم یاجامعه

 دباش قدرتمند و مستقل هویتی تواندینم زن یک هویت ییهاارزش

 .شودیم تبدیل ساخته بر هویتی به نیز او هویت بلکه

 آن چنان را خود کندیم سعی پیوسته یاجامعه چنین در زن

 .بگیرد قرار مردان جامعه پسند مورد که نماید برساخته

 نوانع به را خود هویت نخست باید عمل این در موفقیت برای لیکن

 خویشتن خود نیازهای گرفتن نادیده با و بگیرد نادیده زن یک

 کسب را مردسالار جامعه رضایت که بسازد همان گونه را خویش

 جامعه در زنان داستان خفگی گفت توانیم پایان در نماید.

 .■ندارند خفگی جز راهی که است مردسالار

 

 

 از پوشیده مبلی روی صحرا

 .ندینشیم سفید هایهملحف

 و سفید نیز و ملحفه، سفیدی

 سردی بر دیوارهای بودن خالی

 .دیافزایم فضا
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 «فضایی : یک ادیسه2001» بندی فیلمنگاهی به پایان 
 «میلاد پرنیانی» 
 

دیوید پس از روبرو  1یک ادیسه فضایی 2001در پایان فیلم 

و در  شودیمشدن با جرم سیاه، به سمت بعُد بالاتر کشیده 

نهایت خود را در مکانی نامعلوم که شبیه یک خانه اشرافی است 

. در این خانه، مکان و زمان معنای دیگری دارند. ندیبیمحاضر 

ائم متوجه حضور شخص دومی در مکان دیگری از خانه دیوید د

یموجود خود را از دست  ندیبیمو به محض اینکه او را  شودیم

چراکه با آن شخص دوم، وحدت دارد. این شخص دوم، خود  دهد

دیوید است در زمانِ آینده، که در کسری از ثانیه وجود قبلی او 

عبارت دیگر طی یک  . بهونددیپیمرا بازمی ستاند و به خاطرات 

و  گرددیمو محو  بازدیمرنگ  "خویشتنِ اولی"جهش زمانی، 

. این روند کندیمادامه پیدا  "خویشتنِ ثانوی"زندگی در قالب 

که دیوید کاملاً پیر و فرتوت شده و خود  رودیمتا جایی پیش 

. در این لحظه جرم سیاه، مقابلش ظاهر ندیبیمرا در بستر مرگ 

. این بار نیز کندیموید دستش را به سمت او دراز و دی شودیم

و منِ جدید، در قالب یک جنینِ  شودیممنِ قبلیِ دیوید محو 

. در آخرین سکانس، این جنین را در مدار ابدییممعلق، ظهور 

که گویی برای مأموریتی هدفمند به سیاره باز  مینیبیمزمین 

 .گرددیم

که هدف او خلق  دیآیمبر  از فحوای کلام خود کوبریک اینگونه

سوپرهومنی است که توسط هوشی برتر تربیت شده و به زمین 

که کوبریک آن را  یاخانه. این هوشِ ناشناخته در گرددیمباز 

به قفس حیواناتِ دست آموز تشبیه کرده، بدون اینکه دیوید 

. این نگاه کندیممتوجه گذر زمان شود وجود او را متعالی 

اینکه در خور توجه است نباید باعث انحراف از با  یااسطوره

از نظرگاه  "مرگ مؤلف"به رسم  توانیمتفسیر نمادین شود. 

 نماد اهیس جرم و "تولد"نماد  نیجنخود کوبریک فراتر رفت. 

هر انسانی از بدو تولد درصد ناچیزی از  است. "یخودآگاه"

یمه و به مرور بر آن افزود کندیمخودآگاهی را با خود حمل 

. در واقع انسان در طول زندگی مدام در معرض تماس با شود

این جرم سیاه قرار دارد اما نکته فیلم در جهشی است که رخ 

ما با یک ابرانسان مواجه باشیم  شودیم. این جهش باعث دهدیم

و این با تبیین کوبریک نیز سازگار است. جنینی که در پایان 

اس با جرم سیاه و مواجهه به دلیل تم شودیمفیلم مشاهده 

 مستقیم با بعد بالاتر، از سطح بالاتری از خودآگاهی برخوردار

 

 

                                                             
1 2001: A Space Odyssey (1968) - IMDb Rating: 

8.3/10 

 است و بنابراین او یک جنین بالغ یا همان ابرانسان است. 

اما نکته بسیار مهم این است که پایان فیلم، شباهت زیادی به 

. شوندیمتبدیل به انسان  هامونیمابتدای فیلم دارد که در آن 

ابراین در فیلم، ما شاهد یک سیکل هستیم؛ با این تفاوت که بن

 میرسینمدر این حرکتِ دوار، ما به همان نقطه صفر ابتدایی 

شبیه  الگوی ادواری. این میکنیمبالاتر صعود  یامرتبهبلکه به 

یک مناره یا یک چرخه پلکانی است. شبیه چنین  یهاپلهبه راه 

دور "د دارد. با نگاهی به نظریه نگاهی در فلسفه تاریخ نیز وجو

 دیآیمانگاشت از وقتی این جنین به زمین  توانیم "در تاریخ

که انسان مرتبه  یادوره. شودیمدوره جدید تاریخی آغاز 

یم ترکینزدو به آخرالزمان  کندیموجودی بالاتری را تجربه 

 ه. در انتهای این سیکل و در بالای این مناره، همان جرم سیاشود

قرار دارد که علت العلل همه وقایع است و آخرالزمان آنجا رخ 

. انسان شودیم. در این آخرالزمان اتحاد نهایی حاصل دهدیم

نهایی آنجا تبدیل به خود جرم سیاه خواهد شد. دیوید هنوز 

ظرفیت لازم برای این اتحاد را حاصل نکرده اما با ظرفیت بالقوه 

در اینجا ذکر یک روایت از ادبیات شاید  .دینمایمخودش ملاقات 

کلاسیک خودمان که بی ارتباط به مبحث فوق نیست خالی از 

حه نف"نام  عارفانه فارسی به یهاکتابلطف نباشد. در یکی از 

ی نقل تی( روا7قرن  ی)از عرفا یبه نام جند یصوف کیاز  "الروح

 رتحض ،عالم مکاشفات . وی دردیبه نام مؤ سالکی درباره شودیم

همراه دارد. خضر  اتیاز آب ح یقدحکه  کندیمرؤیت  را خضر

 و را نوشیدم یقدر دیگویم. مؤید کندیمآن را به مؤید تعارف 

دم ببر. حس کر یموسحضرت را نزد  هیگفت بق شنیدم که خضر

چشم از خضر بردارم به  نکهیدر طبقه بالاست. بدون ا یموس

 تیخضر رفتمیملا سمت نردبان حرکت کردم و از هر پله که با

ود خ دمیپله رس نیبه آخر یوقتاینکه تا  ...شدیم یدر من سار

 ینماد تواندیم نیجنلازم به ذکر است آن  یافتم!تماماً خضر  را

باشد. کارل گوستاو یونگ  نیز "ولادت مجدد یکهن الگو"از 

روان هم  داردیمروانشناس سوئیسی در تعریف کهن الگوها ابراز 

از  ییهانشانهو  رسدیمبه بلوغ  در تاریخ سانطی تکامل ان

 یکیونگ ولادت مجدد ی. از نظرکندیمگذشته را در خود ضبط 

 ین همانیاز ا یه ناشکاست  یبشر یاعتقادها نیتریادیبناز 

 ■ عت است.ین بشر و چرخه طبیب
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 از موسیقی تا سینما «ویگن دردریان» 

 «آنی هوسپیان» 

 

توان هنری ویگن، که با جسارت میویگن دردریان، با نام 

در  1307سال سه نسل خاطره دارند، آذر  شیآوازهاگفت: با 

و  فقرهمدان متولد شد. در کودکی، 

گرسنگی که پس از فوت پدرشان تا 

اش را رها نوجوانی گریبان خود و خانواده

جای باز کردن کرد او را واداشت بهنمی

ه دنبال تن دادن باش، بهحنجره ۀپنجر

 و باشد که سیر بمانند. خواننده ییکارها

 رشته در که محبوب ایهنرپیشه

 یموسیق به که ایعلاقه با بود، کرده تحصیل بردارینقشه

پرداخت. کارو  گیتار نواختن و خواندن به نوجوانی در داشت

بودیم که گیتار اهدایی استالین  در مراغه»در جایی گفته بود: 

ای به نام باریس با تار را جوان برازندهبه خانه ما راه یافت. گی

 15در «. خود به آشیانه تهی از دانه و بیگانه با ترانه ما آورد

های در کلاس موسیقی با تشویق مادرش برای آموختن یسالگ

روه ارکستر گ رهبر شناس،استاد لئون گریگوریان )موسیقی

و رهبر گروه مجلسی( شرکت  مؤسسکر، نوازنده ویولون و 

آوران ارمنی، چون کومیتاس نام ۀبرجستو با آثار  کرد

ساز، رهبر ارکستر، پرداز موسیقی، آهنگ)روحانی، نظریه

 ادیسا تربیتی( و علومنوازنده، موزیکولوژ، کاپل مایستر و استاد 

نوُوا )هاروتون سایاتیان، معروف به سایات نوُوا. خواننده، 

اس کومیت»گفت: می سرا و نوازده کمانچه( آشنا شد. کاروترانه

 «.بخش واقعی حنجره ویگن بودنخستین الهام

  

ا ب ییشعرهاشد و صدای گرمی که با نوای گیتارش همراه می

 های تازه، چهره و حسی جدید بهمضامین عاشقانه و ملودی

هایش را بیشتر از های ترانهموسیقی ایران افزود. او ملودی

در جهان رواج پیدا  اروزهاندرول، که آن موسیقی جاز و راک

های نوع خودش بود، گرفت. ویگن از اولینکرده بود، الهام می

سیما دست، خوش، گیتار بهبلندبالانوآور و آینده نگر. با قامتی 

اش به واقعیت درونش هیچ شبیه طبع. چهره جدیو شوخ

، در باطن مهربان و احساسی. در هنگام سرسختظاهر نبود، به

های و اشک یکودکدوران  فروخوردهض خواندن، گویی بغ

شد. او با صدای ها محرومیت و رنج بیدار میخشکیده سال

وضوح منعکس اش را بهنظیرش صداقت و لطافت درونیبی

بیان کامل آشنا بود، از این جهت، کلامات را کرد. با فنمی

 خوبیکرد حتی، در زمان خوانند ترانه. شعر را بهمفهوم ادا می

کرد. با آنکه ارمنی بود فیقش را با آهنگ درک میو تل حس

پرست؛ در معنا وطنتماملهجه نداشت و یک ایرانی به

هایش همیشه از دلتنگی برای وطن ترانه

گاه کشور و مردمش هیچ گفت وسخن می

طور متوسط در سال به را فراموش نکرد.

کرد و هیچ دوازده ترانه جدید اجرا می

نبود و پشتکار او  پرکار مانند اوخواننده به

بود و  چهاردانگرا نداشت. وسعت صدایش 

ها )مقدار دانست چگونه نوُانسخوبی میبه

شود تا درجه شدت، قوت و ضعف که در موسیقی داده می

ن بود پراحساسها )ادای قوی بیان و حالت پیدا کند( و فُورته

 آن( را رعایت کند تا آهنگ خوب اجرا شود.

های موسیقی و بار، زمانی که کمی با نتبرای نخستین

سرایی آشنا شد، آهنگی با نام )مرگ زویا( به احترام عشق ترانه

تأثیر داستان نافرجام برادش کارو ساخت؛ این آهنگ تحت

دختر روس پارتیزان که در آن دوران در مطبوعات محبوبیت 

اه گپیدا کرده بود ساخته شد. ولی ویگن، این آهنگ را هیچ

دانم چرا من و نمی»گفت: جایی اجرا نکرد. کارو میهیچ در

وار ویگن از همان دوران قبل از جوانی این چنین دیوانه

داند شاید بدبختی مشترک داشتیم. که میهمدیگر را عزیز می

دو استعداد گرسنه یا سرشک زندگی همه سراب و آروزی 

 «.قدر به هم نزدیک کرده بودتشنه ما را آن

ها در رادیو تهران بود که در ها و ترانهاجرای آهنگ اما این

مدت زمانی کوتاه محبوبیت و شهرت زیادی برای او آورد. در 

بار، زمانی که برای نخستین
های موسیقی و کمی با نت

سرایی آشنا شد، آهنگی با ترانه
نام )مرگ زویا( به احترام عشق 

 نافرجام برادش کارو ساخت.
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 ای بودن وبازاری و کافهها کوچهآن زمان در ایران بیشتر ترانه

شد که توسط برادش کارو، نوشته می ییهاوترانهویگن با گیتار 

اد کند. ویگن، با تلاش و توانست سبکی نو را در این راه ایج

معروف ایران، به  طنزپردازمساعدت دکتر جمشید وحیدی، 

بار در رادیو ترانه مهتاب را رادیو ملی راه یافت و برای اولین

رد. اجرا ک نراقی پخش شده بودتر با صدای حسن گلکه پیش

نظیر مردم و که این اجرا ویگن با استقبال گسترده و کم

شد. اجرای ترانه مهتاب، با صدای ویگن را،  روروبههنرمندان 

، چراکهدانند؛ در واقع آغاز عصری نو در موسیقی ایران می

 یانریرایغتماماً  یسازهابار یک موسیقی ایران با برای اولین

اجرا شد. با اجرای این ترانه شهرت ویگن به اوج خود رسید. 

ی هااست )اکثر ترانه رستگارنژادمتن این اثر از ناصر 

نها توان آراحتی میتجسمی و تصویری است و به رستگارنژاد

را تجسم کرد(. البته تنظیم کننده این آهنگ هم آندانیک بود. 

این ترانه بر روی یک ملودی اسپانیایی با نام )مون لایت( 

شود. موسیقی که برای نوشته و مجدد برای ویگن تنظیم می

بود که شعر ترانه، قابل ای گونهشد بههای او انتخاب میترانه

ش هایفهم باشد و موسیقی بر ترانه حاکم نباشد. لحن ترانه

کاررفته در آنها نیز های بهها و ایهامها، استعارهحتی، کنایه

دنبال معروفیت و محبوبیتش به نشین.پسند و دلعامه

سوی وی سرازیر سازی بهآهنگ یوهایاستوداز  ییشنهادهایپ

 های کاروخستین ترانه خود را که از سرودهشد و او توانست ن

 بود را اجرا کند. این ترانه )سلام بر غم( نام دارد.

لحظه سقوط یک هنرمند زمانی فرا »ویگن معتقد بود: 

به جوانان «. رسد که بین او و مردم شکاف ایجاد شودمی

تا حد امکان سعی کنید در مملکت خود تحصیل »گفت: می

دن به خارج که آن را بهشت مجسم کنید و از مهاجرت کر

کنید بپرهیزید چرا که عاطفه، اخلاق، انسانیت و عشق می

 «.توان پیدا کردواقعی را هنوز هم در همین جا )ایران( می

سرای( ویگن را این چنین تعریف عطایی )ترانهایرج جنتی 

ای مهم در تحول اجتماعی ویگن نمایانگر دوره»کند: می

 هایشای را با ترانهها ویگن حرف تازهآن سال کشور ما بود. در

کرد. تصویر ویگن با گیتارش، در زمان تار و کمانچه، زمزمه می

الله خرم عطه« برای مردم ما یک تصویر نو و دور از باور بود.

فت: گساز( نیز درباره ویگن چنین می)نوازنده ویولون و آهنگ

نایی، استعداد گذار. صدای استثبود و بدعت نوآورویگن »

موسیقی، چهره و اندام ورزیده و جذاب و شخصیت 

ترین خواننده روز کرد و دوست او را تبدیل به پرفروشانسان

نی یع روزهااین نمونه ایرانی از شخصیت سلطان پاپ دنیا آن 

 «الویس پریسلی تلقی شد.

ویگن، مظهر فرهنگی است که در ایران، ارمنستان، افغانستان، 

های غربی طرفدار دارد. رات و ترکیه و مهاجرنشینعراق، اما

مردمش او را سلطان جاز نامیدن، با آنکه سبک موسیقی او از 

خوبی به ما نشان به شیکارهاجاز متفاوت است. فهرست 

های فارسی، ارمنی، ایتالیایی، دهد که او از ملودیمی

هایش مایه فرانسوی، ترکی حتی خراستانی برای آهنگ

اش و البته تفاوت جنس صدا و نوع موسیقی گرفت.می

خرم و زاون اوهانیان  عطااللهدادنان برجسته چون موسیقی

چون تورج  ییهمتایبساز و صدابردار( و شاعران )آهنگ

نهایت شهرت و محبوبیت وی کمک  بهو پرویز وکیلی  نگهبان

سزایی کردند. از آنجایی که وی، اولین نفری بود که با به

 انسلطتلویزیون شد به او لقب  بعدهاارد رادیو و گیتارش و

ک گذار سباو پیشرو و بنیان جاز دادند و این در حالی است که،

بیشتر آثار او به زبان  اگرچهموسیقی پاپ در ایران است. 

خصوص به زبان های دیگری بهفارسی است ولی او به زبان

 هایی خواننده است.اش )ارمنی( نیز آهنگمادری

در  روزها، توانست توجه ساموئل خاچیکیان را که آن ویگن

رده ک پاسینمای ایران با فیلم )دختری از شیراز( غوغایی به 

بود نیز جلب کند. خاچیکیان، ویگن و آرامائس هُوسپیان 

همکاری « چهارراه حوادث»)آرمان( را انتخاب کرد تا در فیلم 

رود ای او سای برترانه دلیل صدای ویگن، خاچیکیانکنند. به

ا مطیعی و مینهای گردش ناصر ملکتا در فیلم بر روی صحنه

 ۀمنزلبهای ویگن ای اجرا کند. این اولین اجرای رسانهمغازه

به هر روی، در طول شصت سال  شود.بازیگر محسوب می

فعالیت هنری ویگن دردیان، آنچه از وی برای ما باقی مانند: 

 فیلم است که در آنها چه وهفتستیببیش از ششصد ترانه و 

ت. آفرینی کرده اسعنوان خواننده نقشعنوان بازیگر و چه بهبه

میراث هنری و »نقل از بیژن باران شاعر و منتقد ادبی: به

انسانی ویگن در فرهنگ ایرانی بسیار غنی و ارزنده است. 

. «نگری و عواطف صمیمانه اوستخاطر آیندهمحبوبیت او به

زند و همیشه زنده هایش موج میا و ترانهعواطفی که در صد

آنجلس در لس 13۸2سال  آبان ۴ویگن دردریان در  است.

در اثر بیماری سرطان  یسالگ 7۴ایالت کالیفرنیای آمریکا در 

ها که از سروده« آوازخوان». بر روی مزار وی ترانه درگذشت

بعد از ویگن تعداد  های خودش است، نوشته شده.و ساخته

تاثًیر وی شروع به خوانندن کردن تحت خوانندگاناز زیادی 

اند ولی هیچ یک نتوانستن به هایی نیز داشتهو درخشش

تر به ماندگار ویگن باشند. شهرت، محبوبیت و از همه مهم

قرن گذشته ترین خواننده مرد ایران در نیمویگن محبوب

 ■ است.
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 «ابوذر شریفی» ؛««پادشاه و مار»داستان ترجمه: 

 «ج. ایرانپور )م. رضوی(»؛ «بیوولف» داستان ترجمه:

 «پونه شاهی» ؛«تولگا موموشای» ؛«یکشنبه» داستان ترجمه:

 «سمیرا گیلانی» ؛«اشفاق احمد»؛ «غم -مسیحا» :داستان ترجمه

 «حانیه دادرس»؛ «جورج ساندرز» ی چوب؛هاتکه»داستان ترجمه: 

 «سامره عباسی»؛ «نردیوید گاردی» ؛««و ابری آلن»داستان ترجمه: 

 «یزامیر بنی نا»؛ «تولگا گوموشآی»؛ «کودکی» :داستان ترجمه

 «فاطمه قرائی»؛ «کوانتین رینولدز» ؛«رازی میان دونفر»داستان ترجمه: 

 «رادمریم نفیسی»؛ «غسان کنفانی»؛ «مردانی در آفتاب» داستان ترجمه:

 «ی قاضیانیفاطمه مینوئ» ؛«کیت چاپین»؛ «یک ساعت» داستان ترجمه:

 «سارا میرجوادی»؛ مترجم «جورج ساندرز»؛ «ی چوبهاتکه» داستان ترجمه:

 «پورکاظم لیاسماع» ؛«داینا مالوک» ؛«دختر هیزم شکن» داستان ترجمه:

 «مهلا جوادپور»؛ «شروود اندرسون» ؛««یاقهوهمردی در کت »داستان ترجمه: 

 «ابوالحسن هاشمی نژاد»؛ «دکاترین منسفیل» ؛«خانواده آرمانی»داستان ترجمه: 

 «پدرام مهرپور»؛ «ادگار آلن پو»؛ «در قاب بیضی شکل شمایلی» ترجمه: داستان

 «حانیه دادرس»؛ «ارنست همینگوی»؛ «یی به سان فیلهای سفیدهاتپه» داستان ترجمه:

 «پرنیان تقوی دوست»؛ مترجم «جامائیکا کین کید» سندهینو ؛«دختر» :داستان ترجمه

 «علیرضا دوست حق»؛ مترجم «لئو راستِن )ملقب به لئوناردو کیو راس(»؛ «گذرگاه قبرستان»داستان: 
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 «دختر هیزم شکن» ترجمه داستان 
 «اسماعیل پورکاظم»مترجم ؛ «داینا مالوک»نویسنده  
 

بسیار قدیم و در جنگلی دوردست هیزم شکن فقیر  یهازماندر 

. او در کارش بسیار ماهر و زبردست کردیمزندگی  و تیره روزی

 بود.

با وجودی  هاآنهیزم شکن یک همسر و سه پسر جوان داشت. 

و رنج بسیار متحمل  کردندیمکه متفقاً در کنار همدیگر کار 

ولیکن با سختی و دشواری از پس تأمین معاش  دندیگردیم

 .آمدندیمروزانه بر 

زم شکن آنچنان دشوار بود، که آنها اوضاع برای خانواده مرد هی

هیچ امیدی به بهبودی اوضاع زندگی خویش نداشتند. تا اینکه 

یک روز خوشبختی روی خوش خود را به مرد هیزم شکن نشان 

داد و او توانست جان ارباب خود را از حمله دزدان جنگلی نجات 

ناسپاس  هااربابدهد. این ارباب به هیچوجه نظیر بسیاری از 

د. او تصمیم گرفت که برای بهبود زندگی نبو

هیزم شکن اقداماتی صورت دهد و پاداشی 

 شایسته به او اعطاء نماید.

، آمدیممرد فقیر که هر آنچه از دستش بر 

بخوبی برای اربابش انجام داده بود، انتظار 

داشت که به دریافت مقداری پول نقد موفق 

دد ع 2-3گردد اماّ ارباب فقط به فکر پرداخت 

سکه معمولی به او نبود. ارباب در پیش خود اندیشیده بود که 

نجات جانش توسط مردی بدون صلاح بسیار اهمیّت دارد و 

لذا پیغامی  باشدیمنشان از فداکاری و از خود گذشتگی وی 

 برای مرد هیزم شکن فرستاد و او را به دفترش دعوت نمود.

درست کرد، روز بعد، مرد فقیر سر و وضع ظاهری خود را 

صورتش را اصلاح نمود و نزد ارباب رفت. او در این مورد بیش 

 .کردیماز هر نوکر و خدمتکاری با آداب و نزاکت رفتار 

. من در مقابل "توماس"ارباب به هیزم شکن گفت: خوب، 

جبران نمایم. من  توانمیم، چگونه دیانمودهخدمتی که به من 

دست دزدان بی رحم به  بدون کمک و فداکاری شما یقیناً به

. من اینک زندگی رضایت بخشی دارم و قدر دمیرسیمهلاکت 

 آن را بخوبی می دانم.

فقیر آنچنان از این بابت شرمنده شده بود، که قادر  "توماس"

به پاسخگوئی نبود لذا با لکنت زبان گفت: ارباب عزیز، شما به 

 د.من محبت دارید. لطفاً مرا بیش از این شرمنده نسازی

لذا حرف او را  دیشیاندیمارباب در راستای راحتی مرد فقیر 

 . پس کنمیمقطع کرد و گفت: من اوضاع را بهتر از شما درک 

شما را  خواهمینماز من درخواستی داشته باشید. من هیچگاه 

در املاک خویش بیرون نمایم زیرا باور دارم  تانیزندگاز محل 

ا را واقعاً خوشحال سازد. به شم تواندینمکه هیچ چیز دیگری 

تا کلبه جدیدی برایتان در جنگل  امگرفتههر حال من تصمیم 

احداث کنم تا بتوانید همراه فرزندان خویش بخوبی در آن 

هر آنچه که لازم دارید،  دیتوانیمزندگی نمائید. شما از این پس 

از آنها  دیخواهیمجنگل من قطع کنید و آنطور که  یهاچوباز 

که برای خودتان  دهمیمه گیرید. من از حالا به شما اجازه بهر

کار کنید و اگر پسرانتان مایلند در جنگل من به شکار بپردازند 

و هر آنچه از جانوران وحشی شکار نمودند، برای خودشان 

بردارند. من این را نیز به شما بگویم که شما نباید هیچ چوبی 

ری بر روی آن انجام داده از جنگل مرا بفروشید، مگر اینکه کا

باشید. من همچنین از شما انتظار دارم که حتی 

زمانیکه از وضعیت بسیار خوبی برخوردار 

گردیدید، از رفتارهای محبت آمیز و انسان 

 دوستانه دست بر ندارید.

هیزم شکن آنچنان از این وقایع گیج  "توماس"

شده بود، که به هیچوجه قادر به بیان قدردانی 

ه بلافاصل "توماس"ان قلبی خویش نبود. و امتن

به خانه برگشت و آنچه شنیده بود، را با همسرش در میان 

 گذاشت تا در شادی همدیگر شریک باشند.

پسران هیزم کن بلافاصله مقدار زیادی هیزم جمع آوری کردند 

و آتش بسیار بزرگی بر افروختند. زمانیکه همگی بخوبی گرم 

سوس به شوهرش توماس گفت: شدند، زن هیزم شکن با اف

جنگلی بجز برای  یهاچوباز  توانستندیم هاآنایکاش 

 سوزاندن استفاده نمایند.

. ارباب رسدیمشوهر پاسخ داد: این ایده دائماً به ذهن من هم 

جنگلی  یهاچوباز  یااستفادهبه ما اجازه داده است تا هر 

. و استا یهاگفتهببریم. یقین داشته باشید که این عین 

جنگلی برای  یهاچوبکافی از  ۀاستفادبا  میتوانیمبنابراین 

 خودمان درآمد مختصری کسب نمائیم.

 همسرش گفت: چگونه؟

گفت: زمانیکه من نوجوانی  شیهاحرفهیزم شکن در ادامه 

 یهاکفشبیش نبودم، پدرم به من یاد داد، که به درست کردن 

ی چوب یهاکفشم. من او را پذیرفت ۀیتوصچوبی بپردازم و من 

 ، که هر کسی آرزویش را داشت. ساختمیمسبک و مرتبی 

یم و در ی بسیار قدهازماندر 

جنگلی دوردست هیزم 

شکن فقیر و تیره روزی 

. او در کارش کردیمزندگی 

 بسیار ماهر و زبردست بود.
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را  هاکفشراستی چرا حالا نباید مجدداً آن کار را انجام بدهم و 

 ۀمهبه فروش نرسانم؟ البته برای این کار به همکاری و همراهی 

 افراد خانواده نیاز دارم.

جنگل قطع مناسب را از  یهاچوب "جیمز"برای اینکار باید 

 کند و به اینجا بیاورد.

باید به شکار حیوانات وحشی برود تا غذای کافی برای  "پیتر"

 خانواده تدارک گردد.

 تواندیمکه عقل و هوش کمتری از دو برادر دیگر دارد،  "پاول"

و شهرهای  هادهکدهوسایل چوبی ساخته شده را برای فروش به 

 مجاور ببرد.

مناسبی را نصیب ما  سود توانندیماین کارها 

نمایند آنچنانکه اندکی از فقر و بیچارگی خارج 

 یهالباس میتوانیمگردیم. پس آنگاه ما 

برای خودمان بخریم و  یترستهیشاو  ترراحت

اثاثیه بهتری برای کلبه تهیّه کنیم، بگونه ای 

 ما به یک قصر کوچک شبیه گردد. ۀکلبکه 

ار ن بسیپدرشا ۀدیاپسرهای هیزم شکن از این 

استقبال کردند و آن را قابل اجرا و برای خانواده 

 بسیار سودمند دانستند.

از آن روز به بعد مادر که برای تدارک غذای خانواده اهمیّت 

، به بهترین کردیمشکار  "پیتر"زیادی قائل بود، از حیواناتی که 

 .پختیمو غذاهای لذیذ و مقوّی  جستیموجهی سود 

ار و زحمت بیشتر، اندکی تشویق و دلخوشی، سرانجام با کمی ک

یک اجاق مشتعل و یک خانواده متّحد دست به دست هم دادند، 

 دنیا باشند. یهاخانوادهتا آنها از شادترین 

یک روز ارباب به کلبه آنها آمد. او آنها را متّحد و ساعی دید و 

ملاحظه کرد که مجدّانه به تولید و تجارت کفش چوبی اشتغال 

 یهاوهیشد آنچنانکه با کار و تلاش بی وقفه بدون اینکه به دارن

خلاف قانون و عرف دست یازند و یا به زیاده خواهی، حرص، 

طمع و تجمل گرائی بپردازند، به امرار معاش مشغولند. ارباب 

 .مانندینمنادرست هیچگاه پایدار  یهاروشعقیده داشت که 

ه در جنگل پدیدار درند یهاگرگاز  یادستهبعد،  یهاهفته

هر روز به بچّه های بی گناه و عابرین بی پناه حمله  هاآنشدند. 

آنچنان وحشی  هاگرگ. دندیدریمو آنها را وحشیانه  کردندیم

. گسستندیمدرختان را  یهاشهیرو پرخاشگر شده بودند، که 

 یهازوزه. صدای کردندینمحتی به همدیگر نیز رحم  هاآن

 ۀهمو  شدیمهیزم شکن شنیده  ۀکلبز در شب و رو هاگرگ

 .ساختیمساکنین را مشوّش 

این اوضاع تا بدانجا پیش رفت که مادر تحمل اوقاتی که 

، را نداشت لذا زمانیکه پسرها شدندیمپسرانش از کلبه خارج 

، مدام به درب کلبه ماندیمدر خانه نبودند و او تنها در کلبه 

. بدین دیگردیمفرزندانش  و منتظر حضور مجدد شدیمخیره 

ب ل هاگرگترتیب زن هیزم شکن در تمام مدت تنهائی از ترس 

 .زدینمبه آب و غذا 

چنین شرایطی برای خانواده هیزم شکن بسیار سخت و طاقت 

. سرانجام مردان جوان خانواده که شجاعت قابل نمودیمفرسا 

ه دتوجهی داشتند، تصمیم گرفتند که برای نجات اوضاع خانوا

خویش و کسب رضایت ارباب بزرگ کاری انجام بدهند لذا 

 جملگی آنها مسلح شدند تا حمله را آغاز نمایند.

پسرهای هیزم شکن به جنگل رفتند و 

سپس  هاآنمتعددی حفر نمودند.  یهاگودال

درختان  یهاشاخهرا با  هاگودالروی 

از خاک جنگلی  یاهیلاپوشاندند و با ریختن 

هان ساختند. این عمل البته از دیدها پن

نیازمند چندین روز کار مداوم و سخت بود 

بنابراین برای اینکه در حین کار در معرض 

درنده قرار نگیرند، در تمام  یهاگرگهجوم 

مدت آتشی عظیم در اطراف مکان استقرار 

 .افروختندیمخویش بر 

ن او مخفی نمودن آنها به بهترین وجه پای هاگودالسرانجام حفر 

یافت و پسرها قبل از سرزدن خورشید آماده بازگشت به کلبه 

شدند. در این زمان ناگهان پسران هیزم شکن متوجهّ شدند، که 

احتمالاً در طول همان شب شکسته و  هاگودالپوشش یکی از 

کاملاً تخریب شده است، بگونه ای که اینک فاقد پوشش بنظر 

 .دیرسیم

شکاری خود را  یهاتفنگپسرهای مرد هیزم شکن بفوریت 

آماده شلیک ساختند و هر کدام از آنها در صدد بر آمدند که در 

از سایرین شلیک نمایند. در این میان  ترعیسرمواجهه با خطر 

ناگهان صدائی از عمق گودال به گوش پسرها رسید. صدا با 

 .دیطلبیمتضرّع و التماس از آنا کمک 

یم؟ من مطمئنم که این صدا گفت: چکار باید انجام بده "پیتر"

تفاوت دارد. صدا ممکن است متعلق به بچّه ای  هاگرگ ۀنعربا 

بدبخت و سرگردان باشد. بدین ترتیب او بسیار خوش اقبال بوده 

 .میانکردهاست، که تاکنون به طرفش شلیک 

پسرها آهسته و با احتیاط در اطراف گودال جمع شدند ولی با 

 یهاباسلند که بانوئی بسیار زیبا با کمال تعجّب متوجّه گردید

گران بهاء و تاجی مزیّن به قطعات الماس درشت و درخشان 

یمدرون گودال افتاده است. بانوی مزبور که بسیار جوان بنظر 

. شب گذشته باران دیلرزیم، آشکارا از سرمای صبحگاهی دیرس

ان جو زربفت بانوی یهالباسنسبتاً شدیدی باریده بود لذا اینک 

که عقل و هوش  "پاول"

کمتری از دو برادر دیگر 

وسایل چوبی  تواندیمدارد، 

ساخته شده را برای فروش 

و شهرهای  هادهکدهبه 

 مجاور ببرد.
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ظریف و  یهادست. دندیرسیمکاملًا خیس و لجن آلود بنظر 

یمزیبایش تماماً کثیف شده بودند. بانو بسیار خشمگین بنظر 

، که او از کردیمو این موضوع از رنج بسیاری حکایت  دیرس

 دیشب تاکنون متحمل گردیده بود.

و در تلاش بود که  کردیمبانوی جوان همچنان گریه و زاری 

 بانو زمانی یهاهیگراز گودال سرد و مرطوب رهایی یابد. بنحوی 

نه چندان زیاد  یافاصلهبه اوج رسید که سه گرگ بزرگ در 

 آشکار گردیدند.

به  هاآنبرادرها همزمان نگاهی معنی دار به همدیگر انداختند. 

امّا وظیفه انسانی خویش می  کردندیمشدّت احساس خطر 

 بیندیشند. یاچارهی جوان دانستندّ که برای نجات بانو

طنابی را که به همراه  هاآنناگهان فکری به ذهن پسرها افتاد. 

بستند و او را با کمک طناب به  "پیتر"داشتند، سریعاً بر کمر 

 پس از رسیدن "پیتر"عمق گودال فرستادند. 

به ته گودال بلافاصله با احتیاط بانوی زیبا را 

از گودال بر دوش گرفت و با کمک برادرانش 

 خارج ساخت.

سپس بانوی جوان را که از ترس غش  هاآن

کف  یهاعلفکرده بود، به آرامی بر روی 

ه تقریباً ب هاگرگجنگل گذاشتند. این زمان 

نزدیکی آنها رسیده بودند. جانورهای درنده 

که متوجّه این جمع شده بودند، بفوریت 

به بانوی زیبا  آنگاه کاملاً  هاگرگخودشان را به آنها رساندند. 

نزدیک شدند، در کمال تعجب و در چشم بهم زدنی به سه برّه 

سپس پاهای ظریف بانو را  هاآنسفید و زیبا تبدیل گردیدند. 

 که کم کم در حال به هوش آمدن بود، به آرامی لیسیدند.

 اهشکنبانو پس از اینکه حواس خویش را بازیافت، به هیزم 

. هیچکدام از این حیوانات به گفت: پسران من، هیچ نترسید

به شما نخواهند رساند. آگاه باشید که من  یاصدمهظاهر درنده 

زندگی خود را مدیون توجهّ و محبت شما می دانم و باید پاداش 

مناسبی به شما بپردازم. پس اینک مرا نزد پدرتان ببرید. من 

باید به او برای داشتن و تربیت چنین فرزندان شجاعی تبریک 

 ویم.بگ

بیچاره از مشاهده این ماجرا گیج و مبهوت مانده  یهاجوان

بسیار  هاآنبودند آنچنان که قدرت پاسخگوئی نداشتند. 

 ۀنبالدمحترمانه بانو را از زمین بلند کردند و سپس در حالی که 

او را به روی دست گرفته بودند، به سمت کلبه  یهالباسبلند 

ن جلال و شکوه کاملًا از سیما هیزم شکن براه افتادند. این زما

 و ظاهر بانوی جوان بخوبی مشهود بود.

و او به طرف کلبه  پرداختندیمبرادران به راهنمائی بانوی جوان 

درحالیکه از خوشحالی در  کردندیمهیزم شکن راهنمائی 

 .دندیگنجینمپوست خویش 

مادر همچنان در پشت درب کلبه جنگلی نشسته و چشم به راه 

سرانش بود. مادر ابتدا از دیدن بانوئی که همراه پسرانش آمدن پ

، تعجب کرد امّا بزودی بر خودش مسلط شد آمدیمبسوی کلبه 

و از بانوی اصیل و نجیب دعوت نمود، که به داخل کلبه تشریف 

بیاورند و در آنجا اندکی بیاسایند و خستگی در کنند. خانواده 

 چیزی بیشتر از یک مرد هیزم شکن بسیار شرمنده بودند، که

صندلی چوبی و اندکی آب چشمه برای ارائه به بانوی زیبا ندارند 

تمیزی را از آب خنک پُر کرد و با احترام در مقابل  ۀکوزلذا مادر 

 بانوی جوان بر روی میز گذاشت.

بانو به همسر هیزم شکن گفت: من راغبم که ساعاتی را با شما 

ستین بگذرانم. اگر چه شما مرا برای نخ

یکی از  توانمیمامّا من  دینیبیمدفعه 

بهترین دوستانتان باشم و بخوبی قادرم 

ادعایم را به شما ثابت نمایم. این زمان من 

لیوانی از آب چشمه را در صورتی از شما 

، که شما موافقت کنید تا شوهر و رمیپذیم

فرزندانتان از این پس جزو ملازمان من 

 گردند.

به خانواده خویش مادر نظری اجمالی 

انداخت. هر کدام از آنها در حال نوشیدن آب خنک از 

همگی آنها از چوب  یهافنجانخویش بودند.  یهافنجان

 تراشیده شده بودند.

مادر در افکار خویش غرق شده بود. او ناگهان مشاهده کرد که 

ب آ ۀمزگردیدند و  یانقره یهافنجانتبدیل به  شانیهافنجان

 یز تغییر کرد و به نوعی نوشیدنی گوارا تبدیل شد.درون آنها ن

هیزم شکن و همسرش به محض اینکه از نوشیدنی مزبور 

 .اندشده ترجوانآشامیدند، احساس نمودند، که چندین سال 

از شوق بسیار خود را بر پاهای بانوی زیبا انداختند. ترس  هاآن

وی و غیر و غریزه ذاتی به آنها فهمانده بود، که با نیروئی ق

کم و بیش در مواجهه با  هاانسان. همگی اندشدهطبیعی مواجه 

، حتی اگر شوندیمنیروهای غیر طبیعی دچار ترس و وحشت 

 چنین نیروهائی به سود آنها عمل نمایند.

بانوی جوان آنگاه هیزم شکن و همسرش را خطاب قرار داد و از 

ت که و گفشجاعت و دلیری پسرانشان تعریف و تمجید کرد. بان

وحشی محافظت نموده و  یهاگرگآنان از او در مقابل حمله 

 .اندشدهموجب رهائی وی از گودال عمیق 

برادرها همزمان نگاهی معنی دار 

به  هاآنبه همدیگر انداختند. 

امّا  کردندیمشدّت احساس خطر 

وظیفه انسانی خویش می 

دانستندّ که برای نجات بانوی 

 .ی بیندیشنداچارهجوان 
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بانو سپس به معرفه خویش پرداخت. او خود را یک پری به نام 

( نامید و اندکی از داستان زندگی Coquette) "کوکیت"

 خویش را برای آنها تعریف نمود.

لطف کنید  شودیمنوی گرامی. آیا هیزم شکن گفت: ببخشید با

( چیست؟ در طی سی fairyو برای ما توضیح بدهید که پری )

سالی که من در این جنگل ساکن هستم، در مورد دیوها، 

 امدهیشن( بسیار Gevaudan) "گِوادان"و غولی به نام  هاگرگ

 .دانمینم هایپراماّ تاکنون چیزی در مورد 

وجود داریم اماّ هرگز در یکجا  هایپرپاسخ داد: ما  "کوکیت"

. ما هیچگاه به مکان و زمان خاصی محدود میکنینماقامت 

، که بخشی از میباشیمنیستیم. ما موجوداتی فوق طبیعی 

نیروهای فوق بشری را در اختیار داریم. البته چگونگی استفاده 

، ما را به موجوداتی خوب توانندیماز این نیروهای فوق بشری 

رّ تبدیل نمایند لذا از این نظر ما کاملاً با نوع بشر شباهت و یا ش

 داریم.

هیزم شکن که فردی عامی بود، چیز زیادی از این توضیحات 

پری درک نکرد. او همانند بسیاری از افراد بشر تمایل داشت، تا 

چیزهای بیشتری در این رابطه بداند. از اینرو او تعظیمی نمود 

یماندکی بیشتر برای او توضیح دهد. او و از پری تقاضا کرد تا 

که پری برایش در مورد: نیروهای فوق طبیعی،  خواست

آسمانی، چگونگی افتادن پری درون گودال و حتی  یهاموهبت

 با وی توضیحات بیشتری داده شود. هاگرگهمراهی 

در پاسخ گفت: شما باید بدانید که من هم دشمنانی  "کوکیت"

از من هستند. مثلًا  تریقوبسیار  دارم که برخی از آنان

( جادوگر بنظرم Barabapatapouf) "باراباپاتاپوف"

موجود در کل جهان کنونی  نیترخطرناکو  نیتروحشتناک

است. او سه دندان، سه تار مو، یک عدد چشم و حدوداً پانزده 

متر( قد دارد. او با تمامی این اوصاف شدیداً  5فوت )تقریباً 

من شده است. او با مؤذیگری و شرارت قصد  ۀدلباختعاشق و 

داشت، مرا وادار به پذیرش تقاضایش برای ازدواج نماید. او حتی 

دوستانش را برای مراسم نکاح دعوت نموده بود اماّ من چونکه 

فساد و شرارت وی اطلاع داشتم، به آنان گفتم که  ۀسابقاز 

 .میآینمهیچگاه به همسری هیولائی چون او در 

از پاسخ منفی من بسیار خشمگین شد و قسم  "اباپاتاپوفبار"

و تاکنون هیچ فرصتی را برای  ردیگیمخورد که از من انتقام 

 اجرای تهدید خویش از دست نداده است.

من در حال فرار از چنگال این جادوگر خشمناک به جنگل 

گریختم و ناگاه درون گودال افتادم. من سه روز را در آن گودال 

ک سپری کردم، تا سرانجام توسط پسرانتان نجات وحشتنا

 یافتم.

هیزم شکن گفت: پسرانم هیچ عملی بجز وظایف انسانی و 

 و هیچ انتظاری از شما ندارند. اندندادهوجدانی خویش انجام 

در قبال فداکاری پسرانتان به  ستیبایمگفت: من  "کوکیت"

قدرتم  انجام کاری شایسته برایشان بپردازم اماّ در حقیقت

هر کاری را که بخواهید، برایتان  توانمینمنامحدود نیست و 

انجام بدهم. به هر حال من از آشنائی با خانواده شما بسیار 

عمل بپوشانم. این  ۀجامخوشنودم و مایلم تا به دو آرزوی شما 

موضوع نیازمند آن است که هر کدام از شما زن و شوهر بطور 

تخاب یک آرزو اقدام ورزید. بنابراین آزادانه و بدون تعصّب به ان

هر کدام از شما دو نفر جداگانه از حالا تا صبح فردا فرصت 

دارید، که در مورد مهمترین آرزوی خودتان فکر کنید و آن را 

 در آغاز روز بعد برایم بازگوئید.

 دانستینم. او در واقع نمودیممادر بسیار پریشان و مضطرب 

ا از پری پذیرائی نماید زیرا هیچکدام شب ر تواندیمکه چگونه 

از بسترهای خواب پسرها، زن و یا شوهر آنچنان ارزشی نداشتند 

که بتوان آن را تقدیم چنین بانوی زیبا و مجللی نمود، تا سراسر 

 شب را با آن به سر آورد و تا صبح بر آن بیاساید.

زیبا از مشغولیات ذهنی و محذوریات زن هیزم شکن  "کوکیت"

ع گردید لذا به او گفت که خیالتان کاملاً آسوده و راحت مطل

باشد زیرا خودم هر آنچه لازم داشته باشم، بفوریت برای 

 .سازمیمخویشتن فراهم 

شن رنگی از جیبش در آورد  یهادانهبانوی زیبا آنگاه تعدادی 

و آنها را بر کف کلبه پخش نمود. در چشم بهم زدنی بستری از 

ارتفاع سه فوت )یک متر( پدیدار گردید، که  رُز به یهاگلبرگ

 نارنجی یهاگلمتکائی بسیار راحت به رنگ بنفش همراه با 

رنگ بسیار معطر داشت. بر روی بستر نیز یک روتختی با نقوش 

متنوّع و درخشان گسترانیده شده  یهارنگبال پروانه هائی با 

ری واب پتختخ یهاهیپاسفید و زیبا نیز در کنار  ۀبرّبود. سه 

خوابیده بودند. اتاق کلبه بسیار نمناک و گرم بود لذا نفس 

 .رفتیپذیمکشیدن آنها به سختی انجام 

هیزم شکن و پسرانش از این ماجرا بسیار تعجب کردند بطوریکه 

 .پنداشتندیمآن را یک نوع خواب و رؤیا 

به زن هیزم شکن اطلاع داد، که اگر او یک بار دیگر  "کوکیت"

ش قبل از دیدار صبح فردا به گفتگو بنشیند آنگاه با شوهر

هیچیک از آرزوهایشان به حقیقت نخواهد پیوست لذا این 

 .شدیمموضوع باید اکیداً توسط آنها رعایت 

ر زن و شوه "کوکیت"زمانی که طلیعه روز بعد پدیدار گردید، 

هیزم شکن را احضار کرد. مرد هیزم شکن که عجله بیشتری 

ویش داشت، قبل از همسرش وارد اتاق شد. او با برای بیان آرز

سادگی و بی آلایشی به پری گفت: من هیچگاه انتظار ندارم که 
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بانوی گرامی برای بر آوردن آرزوهایم دچار مشکل گردند. 

 ماخانوادهبهرحال من تا این لحظه فقط به دنبال گذران معاش 

یمتری را که داشتن چیزهای بیش امافتهیدراماّ حالا  امبوده

آرزو نمایم بطوریکه حتی قادرم هزاران آرزو داشته باشم.  توانم

من دیشب از افکار درهم و برهم آنچنان خسته شده بودم، که 

در نهایت بدون اراده به خواب رفتم. من در رؤیاهایم پنج کیسه 

طلا را دیدم، آنچنانکه انگار یکی از آنها به من  یهاسکهمملو از 

ر هر دیگ ۀسیکسه دوّم متعلق به همسرم و سه تعلق داشت. کی

 کدام از آنِ یکی از پسرانم بودند.

همان آرزوی شما  هاسهیکگفت: خوب، ظاهراً این  "کوکیت"

خودتان بروید و آنها  ۀآذوقهستند. پس اینک به انبار نگهداری 

را در آنجا خواهید یافت. فقط بگوئید که آرزو دارید تا آنها حدوداً 

 ند؟چقدر باش

هیزم شکن پاسخ داد: آه، اگر  "توماس"

را در آنجا بیابم، بسیار مایلم که هر  هاسهیک

کدام حاوی صدها پوند باشند چونکه با آنها 

خواهم توانست یک تجارت کوچک به راه 

بیندازم. من حتی خواهم توانست صندل 

، برای فروش به ممالک سازمیمهائی که 

و سود خیلی دور نظیر چین ارسال دارم 

 بیشتری بدست آورم.

پری گفت: آرزویت هم اینک واقعیت یافته است. حالا از اینجا 

بروید و اجازه بدهید تا همسرتان نیز به اتاق وارد شود و آرزوی 

 خودش را باز گوید.

کدبانوی خانه آن شب را نتوانسته بود تا سحر بخوابد. او هیچگاه 

. او دیرسینمظر در تمام عمرش اینچنین آشفته و ناراحت بن

گاهی آرزو کرده بود، که بسیار ثروتمند شود اماّ پس از اندکی 

یممانع مرگ او شود لذا آرزو  تواندینمکه ثروت  افتییمدر 

که ایکاش بتواند صدها سال عمر کند. بهرحال اینک یک  کرد

آرزو تمامی افکار او را قبضه کرده بود و آن اینکه پری به او 

رصت زادآوری بدهد. پس آنگاه زن هیزم شکن حداقل یک ماه ف

و آرزوی داشتن  امشدهبه پری گفت: بانو پری، من خیلی پیر 

در مدیریت امور منزل به من  تواندیمیک دختر را دارم. دختر 

باشد. شوهر من اغلب  امیتنهائکمک نماید و همدم لحظات 

کلبه  . او هر روز با طلوع خورشیدگذراندیماوقاتش را در جنگل 

. پسرانم گذاردیمو مرا تا پایان روز در اینجا تنها  کندیمرا ترک 

. ما هیچ روندیمنیز هر کدام به دنبال کار و کاسبی خودشان 

نداریم و من هیچکس را ندارم، تا با او به گفتگو و  یاهیهمسا

 درد دل کردن بنشینم.

پری گفت: اینچنین خواهم کرد. شما بزودی صاحب زیباترین 

دختری خواهید شد، که متصوّر هستید. او از زمان تولد قادر به 

صحبت کردن خواهد بود. او هیچگاه شما را ترک نخواهد کرد. 

لطفاً به شوهر و پسرانت بگوئید که من امیدوارم هر آنچه 

 ، فراهم آیند.شوندیمموجبات رضایت شما 

 وساعاتی بعد تمامی اعضاء خانواده هیزم شکن گرد هم آمدند 

با همدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداختند اماّ هیچگونه یکدلی 

. مردان جوان خانواده آمدینمو تفاهمی در نظرات آنها حاصل 

که آرزوی پدرشان بسیار کوچک و حقیر بوده  کردندیمفکر 

است درحالیکه مرد هیزم شکن با آرزوهایی که پسرانش مطرح 

 ، موافقت نداشت.کردندیم

عالی برای همگی فراهم ساخت  یاصبحانهن احوال پری با ای

 هایدنینوشبطوریکه با مصرف غذاها و 

بیابند و احساس نیرو  یاتازهتوانستند روح 

 و نشاط نمایند.

به آنان گفت: حالا من نویدی  "کوکیت"

، امدادهبرایتان دارم. همان گونه که قول 

شما بزودی دختری در خانواده خواهید 

و از بدو تولد دارای هیکل و داشت ولیکن ا

افکار یک دختر دوازده ساله خواهد بود. او 

یمنام بگذارید. شرم و حیاء از چهره این دختر مشهود  "رُز"را 

لطیف خواهد بود. من  هاگلبرگو پوست وی همچون  باشد

همچنین برایتان خواهم گفت که وی در آستانه بلوغ به ناگهان 

ه به تیرگی آبنوس خواهد داشت. و پوستی سیا شودیمدگرگون 

قبل از اینکه به سن پانزده سالگی برسد، به همسری  "رُز"

پادشاهی بزرگ در خواهد آمد. پادشاه دارای صدائی بسیار قوی 

او همواره با  یهاحرف. باشدیمو خصوصیاتی کاملاً بارز 

دهان گشاد  یاکوزه، انگار که از گردندیمبلند همراه  یهاخنده

 .گردندیمآنچه در کنار اجاق شما قرار دارد، خارج نظیر 

به ناگاه رنگش پرید و آشفتگی از  "کوکیت"این زمان پری 

 سیمایش هویدا گردید.

فراوان مدام  یهایدنینوشهیزم شکن که اینک از صرف غذا و 

قرمز و  "رُز"، گفت: آه، چه مسخره و خنده آور! ... دیخندیم

براستی آن چه پادشاه  داشتنی! ...یک ماجرای دوست  سیاه! ...

بزرگی است که به دختر یک هیزم شکن اظهار عشق نماید. تنها 

چنین یاوه هائی خارج شود. مطمئناً من  تواندیماز یک کوزه 

به او یاد خواهم داد که چنین اراجیفی را بر زبان نیاورد. من 

همچنین لگدی محکم به کوزه خواهم زد، آن را خواهم شکست 

 ه قطعات کوچک تبدیل خواهم نمود.و ب

ی عالی اصبحانهپری با این احوال 

برای همگی فراهم ساخت بطوریکه 

 هایدنینوشبا مصرف غذاها و 

ی بیابند و اتازهتوانستند روح 

 نیرو و نشاط نمایند.احساس 
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 دادیمنامربوطش ادامه  یهاحرفهیزم شکن همچنان به 

 بطوریکه صورتش سیاه و کبود شده بود.

که از این حالت هیزم شکن ناراحت شده بود، چندین  "کوکیت"

کوزه آب خنک را بر روی سر هیزم شکن ریخت، تا او را به 

 وضعیت عادی برگرداند.

ظالم و بیرحم، اینک تو  "باراباپاتاپوف"آه، ای  بانو فریاد زد:

که افکار نوع  یاخانوادهضلالت و گمراهی خودت را حتی به 

 .دیادادهدوستانه و سودمند دارند، بسط 

 شناسمیمبانو سپس به هیزم شکن گفت: من دشمنم را بخوبی 

و از تمایلات وی آگاهم. شما مطلع باشید که سرنوشت دخترتان 

است، که با یک پادشاه ازدواج نماید و گریزی از آن  مقدّر شده

و چگونگی  مانندیمنیست. برخی اسرار در اینجا مخفی 

. پس هر کسی این ماجرا را به سازندیمپیشگوئی مرا منکر 

 .داندینمتفصیل خواهد کرد درحالیکه حقیقت را  یاگونه

که این زمان از مجادله با جنگل نشینان فقیر خسته  "کوکیت"

کلبه را گشود و در چشم بهم  ۀپنجرو کسل شده بود، به ناگاه 

 زدنی ناپدید گردید.

بزرگ بین هیزم شکن و پسرانش در گرفت.  یامنازعهپس آنگاه 

پسرها معتقد بودند که پدرشان فرصت بسیار مغتنمی را برای 

یم هاآنو خوشبختی از دست داده است. دستیابی به سعادت 

از توانائی کافی برای خرید اموال و املاک  میتوانستیم: ما گفتند

گران  یهاجامهبا خریدن انواع  میتوانستیمبرخوردار گردیم. ما 

بهاء خودمان را همانند سایر نجباء و ثروتمندانی سازیم، که 

 میتوانستیمما . شمردندیمتاکنون بارها ما را خوار و حقیر 

بجای پانصد پوند، به سادگی یک یا دو میلیون پوند داشته باشیم 

و بدینگونه مقام والائی برای پدر و مقام هائی نیز برای خودمان 

دست و پا نمائیم. این ماجرا بخوبی برای ما روشن ساخت که 

 چه مادر و پدر بی فکر و کُند ذهنی داریم.

ا اینها چیزهائی هستند که هیزم شکن گفت: فرزندان من، آی

؟ برای من واضح است که شما گردندیمموجب خوشحالی شما 

بسیار رضایت داشتید زمانیکه ارباب فقط باعث کاهش اندکی از 

ما شد. اینک شما بیش از تمام آنچه تاکنون  ۀکنندفقر خُرد 

 دیکنیم، دارای پول و طلا هستید و با این وجود گمان دیادهید

و احساس خرسندی و رضایتمندی  دیاشدهر و زیان که دچار ضر

تن داش ۀدیاکافی عاقل بود، که  ۀاندازندارید. بنظرم مادرتان به 

یک دختر را مطرح کرد درحالیکه نیل به آن حتی به تصورمان 

. بزودی او کودکی را به دنیا خواهد آورد امّا کودک دیرسینمهم 

ر بغل گرفته شود آنقدر کوچک و سبک وزن نخواهد بود، که د

. او ممکن باشدیمدختری دوازده یا سیزده ساله  ۀانداززیرا به 

هد، بروز بد هاشکناست تواضع و احترام اندکی نسبت به هیزم 

از بوسیدن دست مادرش اکراه ورزد و هیچگاه برادرانش را در 

را پس  هابهیغرعجیب یقیناً تمامی  ۀبچّآغوش نگیرد. این 

را به حسادت وادار خواهد کرد آنچنانکه ترجیح خواهد زد و آنها 

 .بودیمخواهند داد، که ایکاش دخترشان 

به دنیا آمد. دخترک از بدو تولد دارای لباس بود  "رُز"سرانجام 

 ریخته شده شیهاشانه. زلفانش بر روی گفتیمو بخوبی سخن 

او کاملًا  یهالباسپوشش کاملی دربر داشت و  "رُز"بودند. 

د روز بودند. پاهای ظریف او در یک کفش چوبی قرار مطابق مُ

داشتند. این کفش آنقدر زیبا و خوش رنگ بود، که هر بانوئی 

، تا آن را به همگنان نشان بدهد. کردیمآرزوی داشتنش را 

دستان زیبا و کوچکش آنچنان بودند، که انگار برای کارهای 

 چنیندرحالیکه او برعکس  اندنشدهسخت روستائی ساخته 

ظواهری بسیار سریع به آماده سازی کارهای آشپزی و امورات 

، بی بی پیر و فقیرش را با محبتی وصف پرداختیمخانه داری 

 .نمودیمو از او دلجوئی  گرفتیمناپذیر در آغوش 

. دختر مهربان شدیمهمواره کنار مادرش پهن  "رُز"بستر 

ان خانواده صبحگاهان از بستر بر می خاست و برای مردان جو

. او با جملگی آنان با خلق و خوی بسیار ساختیمصبحانه آماده 

آنقدر باهوش بود، که در اندک مدتی  "رُز"خوبی مراوده داشت. 

خود را با خانواده هیزم شکن کاملاً هماهنگ نمود بطوریکه انگار 

بسیاری با آنها زندگی کرده است. او سعی داشت تا با  یهاسال

بتواند تمامی افراد خانواده را به خود  اشدهیسنج اخلاق و رفتار

 جلب کند و در حد امکان راضی نگهدارد.

عادت نمود و به کارهای  "رُز"مادر بزودی به حضور مستمر 

آشپزی در کنار دخترش علاقمند گردید. امّا آنچه باعث وحشت 

اینکه یکروز صورت زیبای دخترش همچون  دیگردیممادر 

شود و موهایش به مانند پشم گوسفندان چوب آبنوس سیاه 

 گردند.

یمترس و نگرانی مادرش را درک کند. او  توانستینم "رُز"

 که آیا از او کار خلافی سرزده است؟ دیپرس

: نه، نه، اصلاً. باید بدانید که اگر گفتیمبی بی پیر گریه کنان 

از  یاذرهتمام عمر همچنان سیاه چرده باقی بمانید، هیچگاه 

بدون  توانمینمبت من به شما کاسته نخواهد شد امّا من مح

 یهاخندهرنج بردن، تو را بدان صورت نزد خودم ببینم. ما بدون 

تو پلاسیده و رنجور خواهیم شد. ما همچنان دوست خواهیم 

 داشت، که تا همیشه نزد ما بمانید و هیچوقت ما را ترک نکنید.

ز کاری علیرغم میل با میل و رغبت قول داد، که هرگ "رُز"

 انجام ندهد. اشخانواده

یکروز زمانیکه برادرانش از محل کار به کلبه باز گشتند، تغییرات 

پیشگوئی هائی  هاآنمشاهده کردند.  "رُز"اندکی را در سیمای 



 

 1398 ماه بهمن|چوکماهنامه ادبیات داستانی |صدوچهاردهمشماره      60

را که در مورد کوزه شنیده بودند، بخوبی بیاد آوردند. برادران از 

خوشحال بودند زیرا در بر خلاف مادرشان بسیار  هانشانهاین 

به عنوان ملکه با  "رُز"اندک زمانی ممکن بود که خواهرشان 

یک پادشاه ازدواج کند و آنها در جایگاه برادران ملکه به نان و 

 "رُز"همراه با  توانستندیم هاآننوائی برسند. در چنین حالتی 

یک  توانستیم "رُز"زندگی بهتری داشته باشند بطوریکه حتی 

بنماید و هر کدام را به مقام و  یاستهیشاه آنها خدمت روز ب

 منصبی برساند.

پیشین پدرشان را در  یهاهیتوصبرادران مدت زیادی بود که 

به فراموشی سپرده بودند  هاتلاشمورد کاهش توقعات و افزایش 

لذا بذر جاه طلبی و خودخواهی روز به روز در وجودشان بیش 

 .کردیمو رشد  زدیماز پیش جوانه 

هر یک از برادران برای اینکه بیش از دیگری 

مورد توجّه قرار گیرند، به چاپلوسی از 

و از استعدادها،  پرداختندیمخواهرشان 

و درک و هوش خویش برایش  هایتوانائ

سعی داشتند به  هاآن. نمودندیمتعریف 

ثابت کنند که طرفدار او هستند و  "رُز"

ت و جانبداری خواهند نمود و در همواره از ملکه آینده حمای

 این راه از دیگر برادران سبقت خواهند جُست.

نشد، بلکه  تررهیت "رُز"عجیب اینکه روز بعد نه تنها چهره 

از این موضوع  هاآنمجدداً به حالت اولش برگشت و زیبا گردید. 

نتیجه گرفتند، که تأثیر جادوی پری در حال پایان یافتن است 

بزودی مستولی خواهد شد و رنگ  "باپاتاپوفبارا"و افسون 

 به ناگاه به تیرگی خواهد گرائید. "رُز"چهره 

مدتی گذشت و هیچ اتفاق جدیدی نیفتاد. خانواده هیزم شکن 

و خود را با تمامی  آمدندیمبه تدریج با این موضوع کنار 

دیگر  "رُز"و تغییر رنگ آتی چهره  دادندیمرُخدادها تطبیق 

 .نمودیمتفاوت برایشان بی 

اینک آنچنان پیر و سالخورده شده بود، که دیگر مایل  "توماس"

جنگلی  ۀکلبزندگیش نبود. او تمایلی به ترک  ۀویشبه تغییر 

برای آغاز زندگی جدید در شهر نداشت، اگر چه اینک پول کافی 

 یهاکفشبرای این منظور را داشتند. او همچنان به ساختن 

برای کسب زندگی شرافتمندانه با تمام و  دادیمچوبی ادامه 

 .نمودیمتوان اندکش تلاش 

ه بود، بافت هابرّهاز پشم  "رُز"هیزم شکن زمستان را با لباسی که 

با چابکی و مهارت خاصی به بافتن لباس  "رُز"زیرا  کردیمطی 

 .پرداختیم

 بسیار باهوش بود و از قوّه ابتکار بسیار بالائی بهره  "رُز"

یماماّ باید اذعان داشت که او گاهاً آهی از ته دل  جستیم

آنچنانکه انگار از آنچه  نمودیم، اندکی در کارهایش درنگ دیکش

، کاملًا رضایت ندارد. به هر حال از یک غم و دیآیمبر سرش 

 .بردیمپنهانی رنج  ۀغص

کاملاً رشد کرد و قدش  "رُز"یک سال از این ماجراها گذشت. 

و اینک دختری شایسته، زیبا و با کمالات نشان افزایش یافت. ا

 .دادیم

از بس منتظر ازدواج او با یک پادشاه مانده بودند،  "رُز"برادران 

پلید و  یانقشهخسته و ناامید گردیدند لذا در صدد انجام 

بدین منظور به سراغ دارائی پدر  هاآنناجوانمردانه افتادند. 

را به چنگ آوردند سپس هر  اهسهیکرفتند و به سادگی یکی از 

سه نفر قبل از سپیده دَم عازم شهر شدند. 

پسران هیزم شکن از کار زشتی که انجام داده 

بودند، وجداناً راضی بودند زیرا معتقد بودند 

. شدیم هاآنکه این کیسه سرانجام از آن 

از فوائد آنچه  خواستندیمبرادران به هر حال 

 ه مند شوند.متعلق به خانواده بود، بهر

برادران تصمیم داشتند زمانیکه خیلی 

ثروتمند شدند، مجدداً به نزد والدین خویش برگردند و روزهای 

واپسین زندگی آنان را در کنارشان باشند و از آنها بنحو مناسبی 

 مراقبت نمایند.

برادران با این تصمیم بر عزم خویش افزودند. هر کدام از آنها 

یّه نمود و سهمیه طلای خود را در کمربندی برای خویش ته

آن پنهان کرد. هر سه برادر با همدیگر عهد و پیمان بستند که 

نسبت به همدیگر صادق و صمیمی باشند و هیچگاه به همدیگر 

 کلک نزنند.

برادرها پس از آن به راه افتادند و در طی هشت روز صدها مایل 

 طی کردند.

اشتن یکی از هیزم شکن و همسرش هنوز از ماجرای برد

 کردندیمفکر  هاآنباخبر نشده بودند.  هاسکهحاوی  یهاسهیک

رد لذا پیرم اندماندهکه پسران احتمالاً در اعماق جنگل سرگردان 

برای پیدا کردن فرزندانش به داخل جنگل رفت و به هر 

 سَرَک کشید. اشگوشه

هیزم شکن وقتی از یافتن پسران در جنگل ناامید شد، به کلبه 

خانواده به انبار  ۀروزان ۀآذوقبرگشت. او زمانیکه برای آوردن 

و  شد هاسهیککلبه رفت، به ناگهان متوجه گم شدن یکی از 

که از غم و اندوه  کردیمحقیقت ماجرا را دریافت. او احساس 

م، طلای یهاسهیکلذا فریاد کشید:  باشدیمماجرا در حال مرگ 

 قبلاً  هاآن. امکردهتربیت  این هم از پسران عزیز و شجاعی که

از بس منتظر  "رُز"برادران 
ازدواج او با یک پادشاه مانده 
بودند، خسته و ناامید گردیدند 

ی پلید و انقشهلذا در صدد انجام 
 ناجوانمردانه افتادند.
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در عین فقارت و بیچارگی در نظرم پرهیزگار و پاکدامن بودند  

ت ، که عقوبانددهیگرددرحالیکه اینک آنچنان پست و تبهکار 

 کارشان را بزودی از جانب خداوند خواهند دید.

را برداشت و تمامی  هاسهیکهیزم شکن پس از اندکی مابقی 

 بیرون کلبه انداخت.آنها را به داخل چاه 

مادر از عملی که هیزم شکن پیر انجام داده بود، بسیار رنجیده 

ینمخاطر و خشمگین گشت امّا جرأت حرف زدن نداشت زیرا 

بیش از این موجبات آزار روحی شوهرش را فراهم سازد  خواست

 و بر مشکلات موجود بیفزاید.

دی نشست و به جمع بن یاگوشههیزم شکن با ناراحتی در 

پرداخت. او دریافت که در تقسیم کردن  اشگذشتهاشتباهات 

دچار اشتباه بوده و فرزندانش را به  شیهاپول

موقع از آنها بهره مند نساخته است. اینک او و 

یمهمسرش در دوران پیری و کهنسالی بسر 

و همانند گذشته قادر به انجام بسیاری  بردند

بعد  یهاهفتهطی  هاآناز کارها نبودند. 

بخشی از اشیاء خانه را که در طی دوران رونق 

کسب و کار خریداری کرده بودند، مجدداً برای 

 امرار معاش فروختند.

اینک زخم دردناکی از جانب پسران بر زندگی زن و مرد هیزم 

شکن وارد شده و فقر مجدداً به سراغ آنها آمده بود. این اوضاع 

د، که مأموران عدلیه به بد و نابسامان زمانی به اوج خود رسی

سراغ زن و شوهر هیزم شکن آمدند و خبر دستگیری پسران 

 را برایشان آوردند. "پاول"و  "جیمز"، "پیتر"ناخلف آنها یعنی: 

مأموران مشخص شد که پسران پیرمرد هیزم  یهاگفتهبر اساس 

شکن زمانیکه به اتفاق در یک مشروب فروشی در حال عیش و 

و تمامی  دهندیماه اختیار عقل از کف نوش بودند، به ناگ

. میزبان نیز زندیریمطلاهایشان را برای خودنمائی بر روی میز 

ینمو باور  شودیماز این کار پسران هیزم شکن بسیار متعجب 

 یهاکفشزمخت و  یهالباسکه چند جوان روستائی با  کند

ده رچوبی از طریق قانونی توانسته باشند، چنان ثروتی را گردآو

و بلافاصله مأموران  بنددیمباشند لذا به آنها اتهام دزدی بسته 

 .سازدیمحکومتی را با خبر 

پسران بیچاره با دیدن مأموران حکومتی بسیار وحشت کرده 

اء را برای آنها افش "کوکیت"بودند لذا مجبور شدند ماجرای پری 

را به هیچوجه باور  هایپرنمایند. رئیس دادگاه که وجود 

 پسران هیزم شکن متقاعد گردد. یهاگفتهداشت، نتوانست از ن

پسران هیزم شکن دیگر امیدی به رهائی نداشتند مگر اینکه 

لذا از رئیس دادگاه  دیگردیم بشانینصمحبت و مهربانی پدر 

تقاضای احضار پدر و مادرشان جهت گواهی ادعاهایشان را 

 نمودند.

م شکن و همسرش به قاضی نیز چندین مأمور برای احضار هیز

کلبه جنگلی گسیل داشت تا آنها با نشان دادن و تحویل مابقی 

بتوانند اظهارات پسران را تأئید نمایند و آنها را از  هاپول

گرفتاری برهانند. بدین ترتیب مأموران قاضی به کلبه جنگلی 

پولی در آنجا نیافتند. مأموران از اینکه  ۀسیکرفتند اماّ هیچ 

، پرداختندیمم شکن چگونه به گذران زندگی خانواده هیز

مشکوک شدند لذا هر دو آنها را تا روشن شدن قضایا دستگیر 

 نمودند تا برای بررسی بیشتر به نزد قاضی ببرند.

که از روشن شدن ماجرا مأیوس شده بود و در حضور  "پیتر"

یممأموران همچون مجرمان سابقه دار به خود 

زم شکن به دنبال ، همراه با زوج هیدیلرز

 عدالت خانه گردید. ۀروانمأموران قاضی 

مادر از شدت ناراحتی نزدیک به غش کردن بود. 

یمبیچاره را تنها  "رُز"او بسیار غمگین بود، که 

. بویژه اینکه قرار بود در همین روزها گذارند

 از سفیدی به سیاهی بگراید. اشچهره

خواست تا خانه را ترک  "رُز"مادر در زمان ترک کلبه جنگلی از 

نکند و فعلاً از شیر گوسفندان بدوشد و از آردهای باقیمانده نان 

 بپزد و روزگار بگذراند، تا اینکه آنها مجدداً به کلبه بازگردند.

بدین ترتیب برادران، پدر و مادر دختر درحالیکه بسیار ناراحت 

 خداحافظی کردند و همراه مأموران "رُز"و غمگین بودند، از 

 عازم گردیدند.

مهلت دادند تا با مدارک و  "رزُ"مأموران همچنین سه روز به 

شواهد کافی به دادگاه بیاید و بی گناهی خانواده خود را به 

 اثبات برساند و آنها را از مجازات برهاند.

را باور داشت و از این طریق  اشخانوادهبی گناهی اعضاء  "رُز"

او عقیده داشت، که قاضی . دادیمبه خودش جرأت و جسارت 

یمو آنها را آزاد  گرددیمبزودی بر بیگناهی هیزم شکنان واقف 

 .سازد

به هر حال بیش از یک ماه گذشت و هیچ خبری از والدین دختر 

در وضعیت موجود کاملاً حیران و سرگردان  "رُز"تنها نشد. 

 هبه تنهائی در کلب تواندیمتا چه زمانی  دانستینممانده بود و 

یمجنگلی دوام بیاورد لذا به راه افتاد. او تا غروب خورشید راه 

. او بسیار مراقب بود تا ستیگریمو همزمان به تلخی  سپرد

از  یاهیهدبه عنوان  ستیبایمنبیند زیرا زیبائی او  یاصدمه

 عالم پریان بدون آسیب باقی بماند.

ده غروب یک روز که بیش از همیشه خسته و کوفته ش "رُز"

بود، بر روی کُنده درختی نشست و به استراحت پرداخت. 

اینک زخم دردناکی از جانب 
پسران بر زندگی زن و مرد 
هیزم شکن وارد شده و فقر 

ده مجدداً به سراغ آنها آم
 بود.
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ناگهان صدای ضعیفی وی را از خواب پراند. دخترک بخوبی به 

 یهالباساطراف نگریست و در کمال تعجب جوانی برازنده را با 

اندیشید و در  "رُز"گران بهاء در همان نزدیکی مشاهده کرد. 

 شگفتی ماند.

ما یک فرشته و یا یک انسان فانی مرد جوان فریاد زد: آیا ش

 هستید؟

جواب داد: آقای محترم، من دختر یک هیزم شکن فقیر  "رُز"

. اکنون نیز کنمیمهستم، که در یک کلبه جنگلی زندگی 

که مرا معطل نسازید زیرا  کنمیمدیرهنگام است و من خواهش 

 .مانمیمخویش باز  ۀروزاناز کار و زندگی 

ک دختر زیبای خودخواه و خودسر پرنس جواب داد: شما ی

هستید. به هر حال مسیر من با مسیر شما یکسان است و من 

 امیدوارم اجازه بدهید که شما را تا کلبه پدرتان همراهی نمایم.

بدون اینکه سرش را بالا بگیرد، گفت: من قدرتی برای  "رُز"

 ممانعت از شما ندارم.

 اپرنس در این زمان ملاحظه کرد که دختر زیب

در حال گریه کردن است لذا فرصت را غنیمت 

شمرد، تا به او دلداری بدهد و در کاهش غم و 

اندوه وی بکوشد. بنابراین گفت: این همراهی را 

فقط برای اغناء حس کنجکاوی خویش انجام 

 توانمینم. در واقع من هیچگاه دهمینم

رده آزیک بانو را ببینم، بدون اینکه روح و روانم از آن  یهااشک

یمنشوند. پس لطفاً مرا از مشکل خود آگاه سازید. من هم قول 

 یم.را رفع نما مشکلتانکه غذا نخورم و نیاسایم تا زمانیکه  دهم

آبی خوشرنگش را باز نمود و به  یهاچشمبا خجالت  "رُز"

، نگریست. گفتیمسیمای مردی که مهربانانه با وی سخن 

ه و ترسناک نبود، بلکه ب سیمای پرنس در حقیقت نه تنها زشت

. دختر بنابراین نمودیمطریقی او را دعوت به اطمینان و آرامش 

به آرامی به سمت جلو قدم برداشت تا خود را به کلبه برساند. 

زمانیکه به نزدیکی کلبه رسید، از حضور پرنس احساس  "رُز"

عدم اطمینان و ناراحتی نمود، پس تصمیم گرفت تا از او برای 

 رتعیسره خانه دعوت به عمل نیاورد و بکوشد تا هر چه ورود ب

از او خلاص شود. بنابراین روی خود را به طرف پرنس که به 

که نسبت به  رسدیم، نمود و گفت: بنظر آمدیمدنبالش 

بسیار دلسوز هستید درحالیکه اینک فقط آن را  امیناراحت

را حتی با . بخاطر داشته باشید که اگر مادرم مدیدهیمافزایش 

یک مرد اصیل و محترم نظیر شما ببیند، حتماً مرا تنبیه خواهد 

کرد زیرا باور نخواهد کرد که شما بر خلاف تمایلم مرا تا کلبه 

 .دیانمودههمراهی 

پرنس با شنیدن این مطالب که سابقاً هیچگاه برایش اتفاق 

ا د لذبسیار افزوده ش "رُز"نیفتاده بود، بر اشتیاق وی نسبت به 

موافقت نمود که از همانجا عقب نشینی نماید ولیکن تقاضا نمود 

زیبا را غروب روز بعد در همان ساعت و همانجای قبلی  "رُز"که 

 ملاقات نماید.

از دادن پاسخ قطعی به پرنس خودداری نمود و پرنس را  "رُز"

با دلی شکسته و حالتی افسرده و مغموم به سمت قصر پادشاهی 

 برگرداند.

زمانیکه تنها شد، از یادآوری آنچه بین او و پرنس رُخ داده  "رُز"

بود، ناراحت شد و خود را برای رفتاری که ناچاراً با پرنس داشته 

 است، سرزنش کرد.

روز بعد بدون قصد قبلی همان مسیری را که والدین  "رُز" 

وی در حال  ۀآذوقهمیشه برایش تعیین کرده بودند، پیمود. 

که از گرسنگی بمیرد. چنین موضوعاتی  دیترسیماتمام بود. او 

باعث شد که به فکر مرد جوان و اصیل روز قبل 

او را با خشونت از  "رُز"بیفتد. همان کسی که 

خبری از  توانستیمخویش رانده بود. شاید او 

در افکارش  "رُز"برای وی بیاورد.  اشخانواده

غرق بود که ناگهان مرد جوان را مشاهده کرد که 

در همان نزدیکی به درختی عظیم تکیه داده 

 .نگردیماست و غمگینانه به وی 

دختر بی پناه به امید یاری مرد جوان به جلو رفت و بی اختیار 

یمخود را به زیر پاهایش انداخت و درحالیکه به آرامی گریه 

کسانم را از  ۀهم، گفت: آقای محترم، من کسی هستم که کرد

ما طلب کمک و همراهی دارم. شما بسیار لذا از ش امدادهدست 

 مهربان و رئوف هستید و قلب لطیفی دارید.

پرنس با تعجب و با لحنی خشن گفت: ای مخلوق بیچاره، از من 

یم؟ شما با چه جرأتی این چنین با من صحبت دیخواهیمچه 

؟ من هنوز در تعجبم که دیروز چگونه مرا با صدای بلند از دیکن

که دیروز با دختری زیبا  یامهربانانهمن رفتار خودتان راندید. 

و اینک زمان و موقعیت  امسپرده، بکلی به فراموشی امداشته

 .طلبدیمخود را  یهایژگیودیگری است و 

دستپاچه و وحشت زده از جا برخاست و متوجّه شد که  "رُز"

. این موضوع خنددیمپرنس بنحو غیر عادی و با صدای بلند 

ماجرای آن روز سیاه را به  "رُز"ه یافت تا اینکه همچنان ادام

 خاطر آورد که بدون هیچ علتی پرنس را نپذیرفته بود.

همان مردی باشد، که  تواندینمبا خود اندیشید: آه، این  "رُز"

. سازدینمهیچ زن گریانی را به حال خویش رها  کردیمادعا 

، مسلماً بزودی تیره خواهد شد امچهرهپس با وجودی که رنگ 

او آمادگی زندگی مشترک با مرا نخواهد داشت. نه، نه، هیچ 

جواب داد: آقای  "رزُ"
محترم، من دختر یک 
هیزم شکن فقیر هستم، 
که در یک کلبه جنگلی 

 .کنمیمزندگی 
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به  میهایبدبختامیدی برایم باقی نمانده است و در این لحظه 

 .انددهیرساوج 

به سمت خانه روانه شد. او سراسر شب را نتوانست بخوابد  "رُز"

خودش  توانستینمصبح گریست. او هنوز  ۀدیسپو یکسره تا 

 "رُز"به همان مکان روز قبل مانع شود. با این حال را از رفتن 

بنحو مقاومت ناپذیری به همان سو کشیده شد. او در بیم و امید 

قرار داشت که چگونه بار دیگر با پرنس روبرو شود. این زمان 

بیش از یک ساعت در وعده گاه منتظر ماند. او با نیروئی  "رُز"

شاید ناخواسته در  و شدیمغیر طبیعی به سمت پرنس متمایل 

که قدرت عشق  دانستیمآستانه یک عشق قرار گرفته بود. او 

 را به بهترین آنها تبدیل نماید. هاانسانقادر است بدترین 

به سمت وی  "رُز"لحظات به کندی گذشتند. پرنس با دیدن 

آمد و با حالتی درباری به دختر زیبا گفت: زیباروی بیرحم، آیا 

؟ امنمودهدنت چگونه لحظات عمرم را سپری می دانید که در نبو

من تمام دیشب را در این جنگل سرد و مرطوب در انتظارت 

. مادرم ملکه فرستادگانی به همه جا فرستاده امماندهسرگردان 

 است تا آگاه شوند که چه اتفاقی برایم افتاده است؟

با تعجب گفت: ملکه مادر شما است؟ پس شما پسر ملکه  "رُز"

 کشور هستید؟ ۀندیآاه و پادش

، گفت: دادیمپرنس درحالیکه سرش را بنحو خنده داری تکان 

و راز خویش را ناخواسته بر شما برملا  امداده من خودم را لو

. بله، این موضوع حقیقت دارد. این هم از بدشانسی من امساخته

است. من اکنون از این موضوع هراس دارم که من و شما هرگز 

یگر را دوست بداریم و صادقانه به یکدیگر عشق نتوانیم همد

 بورزیم.

؟ من گرددیمجواب داد: چه چیز موجب ترس شما  "رُز"

حقیقتاً بسیار خوشحالم که شما یک پادشاه هستید زیرا شما 

 شوهر من بشوید. دیتوانیم

پرنس که مفتون این گفتگو شده بود، آنچنان گیج و منگ بود 

یماموش نمود. او بسیار دلگیر که مسیر همیشگی خود را فر

. پرنس این زمان در حالیکه گرددیمکه از دلبرش دور  شد

، گفت: شما بسیار بلند پرواز و جاه طلب هستید زدیملبخند 

اماّ اینجا هیچ چیز غیر ممکنی وجود ندارد. پس به من بگوئید 

موجبات خوشحالی شما فراهم گردانم؟ آنگاه  توانمیمکه چگونه 

هر ناممکنی را ممکن  تواندیماهید دید که چگونه عشق شما خو

 سازد.

نشست و بسیار خلاصه به بازگوئی ماجرای  هاعلفبر روی  "رُز"

سپس اقرار  "رُز"طلا پرداخت.  یهاسهیکو  "کوکیت"پری 

نمود که پرنس را از روی ترس و واهمه فریب داده است، تا از 

دی برای او نگردد. حوالی کلبه جنگلی دور شود و موجب تهدی

سپس با یادآوری گم شدن پدر و مادرش شروع به گریه  "رُز"

کردن نمود و از پرنس برای روشن شدن این ماجرا کمک 

 خواست.

پرنس پذیرفت که موضوع را پیگیری نماید و اقدامات لازم را در 

به سرانجام برساند. او آرزو داشت که  "رُز" ۀخانوادجهت آزادی 

و زیبا تأثیر بگذارد و ا "رُز"و مهربانی بتواند بر از طریق محبت 

ود، شده ب "رُز"را به چنگ آورد. بدین ترتیب پرنس که شیفته 

 .دادینمرا از دست  یالحظهحتی 

نیز تغییر یافته و در حد شأن و مقام عالی  "رُز"اینک رفتار 

پرنس شده بود. او هر کلام و حرکاتش در چشمان زیبایش 

 .ختیانگیمو ستایش پرنس را بر  افتییمتجلیّ 

در  توانستیمکه  دیشیاندیم یاندهیآسرتاسر شب را به  "رُز"

که دیگر لزومی بر  دانستیمجایگاه یک ملکه قرار بگیرد. او 

فرصتی برای  تواندیمچوبی نخواهد داشت و  یهاکفشپوشیدن 

 آسایش والدین عزیزش فراهم سازد.

و پرنس ادامه  "رُز"یک هفته بین  این دیدارها هر روزه تا مدت

مادر بزودی اطلاع یافت که پسرش از تمامی  ۀملکداشتند. 

وظایف و اموراتش غافل مانده است و به هیچ چیز بجز عشق و 

 .نمودیملذا بسیار نومید و مأیوس  شدیاندینمعاشقی 

، ملقب به شناختندیمپرنس جوان در میان مردمی که او را 

( بود. او این لقب را بواسطه سبعیت و terrible) "وحشت"

وحشیگری نسبت به بانوان جوان و زیبا کسب نموده بود. پرنس 

تا آن زمان هیچگاه واقعاً عاشق نشده بود ولیکن در زمان نزدیک 

. او زمانیکه کردیمشدن به بانوان زیبا به فراوانی به آن وانمود 

یم، نائل و به مقصودش که وصل زیبارویان بود شدیمموفق 

دروغین خود را با بانوی نگون بخت  ۀعاشقان ۀرابط، بلافاصله آمد

و چشمانش را بر عاقبت اعمالش فرو  گسستیمو فریب خورده 

. او حتی ممکن بود دستور بدهد تا بانوی فریب خورده بستیم

گردد.  هاکوسهرا به دریا بیندازند، تا کشته شود و خوراک 

ستاویز برای این هدف پرنس همواره کمترین بهانه و د

تا اعمال شنیع خود را فوراً به اجرا  نمودیمکفایت  "وحشت"

 بگذارد.

یمملکه مادر که زنی مهربان و خوش مَشرب بود، بسیار تأسّف 

که پسرش اینک قربانی دیگری را به تور زده است و هر  خورد

آن ممکن است او را به سرنوشت بانوان بدبخت پیشین دچار 

 سازد.

که از  کردندیمدرباریان و ندیمان مدام از پرنس خواهش 

 ۀستیاشاینگونه کارهای ناپسند دست بردارد و با یکی از دختران 

که آیا هیچ چیز  گفتندیمبه او  هاآنبزرگان شهر ازدواج کند. 

مورد پسند  تواندینمدیگری بجز دختر یک هیزم شکن 
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شته شود، ممکن است اعلیحضرت قرار گیرد؟ یقیناً اگر او هم ک

 برای شما تبعات ناخوشایندی داشته باشد.

مادر زمانی بیشتر مبهوت ماندند که پرنس مرد  ۀملکدرباریان و 

را از زندان حکومتی  اشخانوادههیزم شکن و تمامی اعضای 

 را بلافاصله به عنوان همسرش به قصر آورد. "رُز"آزاد نمود و 

نبود. او منتهای تلاش را به هیچوجه خجول و بی جنبه  "رُز"

و  آوردیمبرای رعایت احترام و بزرگداشت ملکه مادر به عمل 

 .پرداختیمهمواره با کمال خوشروئی به دلجوئی از ملکه مادر 

: پرنس به عملی نابخردانه داشتیمملکه مادر گاه و بیگاه اظهار 

دست زده است و افسونگری دختر هیزم شکن فقط یک بهانه و 

. ملکه مادر همچنین معتقد بود که هیچ مردی باشدیم دستاویز

 .کندینمدر چنین مواردی به عقل و خرد خویش رجوع 

پرنس و ملکه مادر در غروب یکی از روزها ترتیب برگزاری یک 

مجلس رقص بزرگ را دادند، تا ضمن آن اولاً تاجگذاری پرنس 

ه جوان و و آغاز پادشاهی وی انجام پذیرد و ثانیاً نامزدی پادشا

 زیبا را بطور رسمی برای همگان اعلام نمایند."رُز"

ه ک یاماهرانهبه رقص بسیار  "رُز"مجلس رقص برقرار گردید و 

 هامدتجوان بود، پرداخت. او از  ۀملکدر شأن یک نوعروس و 

یمقبل خود را برای چنین افسونگری در یک روز شاد آماده 

 .دید

چند گاه مشتاقانه خود پرنس در ضمن رقص دسته جمعی هر 

، ولیکن او در قالب نمودیمنزدیک  "رُز"را به 

و تا  گرفتیمرقص گروهی از پرنس فاصله 

تا اینکه سرانجام  شدیمحد امکان از او دور 

زنگ ساعت بزرگ قصر دوازده ضربه نواخت 

 و فرارسیدن نیمه شب را بر همگان اعلام کرد.

همگی مدعوین مجلس رقص را ترک کردند 

بر جایگاه باقی ماندند.  "رُز"و فقط پرنس و 

طبق  "رُز"مدتی طولانی بسر آمد. تغییرات ظاهری چهره 

و او را به شدت دچار  وستندیپیمموعود اندک اندک به وقوع 

. پرنس وقتی به شریک زندگی خویش کردندیمدگرگونی 

ون همچ یارهیتنگریست، او را زنی سیاه پوست یافت که چهره 

 وس داشت.چوب آبن

ید را کش "رُز"پرنس به ناگهان فریاد برآورد و با خشونت بازوی 

و گفت: این تغییرات شگرف چیستند؟ پس دختر زیبائی که 

 ، کجا هستند؟امکردهامروز با وی ازدواج 

که جوابی قانع کننده نداشت، به ناچار سرش را با  "رُز"

گشتر به انسرگشتگی به زیر انداخت و ساکت ماند. او درحالیکه 

، دیکشیممروارید و نیم تاج الماس نشان بالای سرش دست 

هیچ شکی برایش باقی نماند، که هویت نهائی وی بر همگان 

برملا شده است و دیگر جائی در قلب پادشاه جوان نخواهد 

 داشت.

: بیچاره، سیاهِ زشت، من تو را خواهم زدیمپادشاه جوان فریاد 

شم من مصون بماند و از مجازات از خ تواندینمکشت. هیچکس 

ی انتقام جوئ ۀآماداز کمر بر کشید و  یادشنهبگریزد. او سپس 

شد. پادشاه جوان ناگهان گذشته را بخاطر آورد و با  "رُز"از 

خنده گفت: البته من برای شما بسیار احترام قائلم. پس اجازه 

تا آشپزم شما را قطعه قطعه کند و از گوشت بدن  دهمیم

 غذائی لذیذ تهیّه نماید. امیشکار یهاسگبرای  تاناهیس

یم. او دیشیاندینممادر همانند پسر سنگدل و بیرحمش  ۀملک

باعث بدبختی ارکان سلطنت  تواندیمکه این موضوع  دانست

آنها را فراهم سازد لذا سعی نمود تا از خشم و عصبانیت پادشاه 

 بخت بگیرد.نگون  "رُز"جوان بکاهد و تخفیفی در مجازات 

بنابراین ملکه به پسرش گفت: من این مصائب و مشکلات را 

و  هایپوشدقیقاً احساس کرده بودم. برخی اوقات شما چشم 

و مرا مورد سرزنش  دیپنداریمنادیده انگاری مرا نوعی ضعف 

امّا اینک ثابت شده است که من هیچگاه درصدد  دیدهیمقرار 

و بیش از هر چیز مصلحت  امنبودهزورگوئی و انتقام جوئی 

. من اینک شرایط دشوار شما را امداشتهحکومت را در نظر 

لذا دستورات سختگیرانه شما را شخصاً  کنمیمبخوبی درک 

 پیگیری و اجرا خواهم کرد.

 "رُز"ملکه مادر سپس به محافظان اشاره نمود تا 

بیچاره را دستگیر کنند و درحالیکه زنجیر بلندی 

ردنش بسته بودند، کشان کشان به را محکم بر گ

 دنبالش ببرند.

. کردیمبرای رهائی خویش مرتباً التماس  "رُز"

اماّ پادشاه جوان  نمودیماو به شدت گریه و زاری 

 و ملکه مادر دیگر هیچ توجهی به او نداشتند.

ای که در انته یاخانهرا به طرف کبوتر  "رُز"مادر  ۀملکبه دستور 

ردند و در آنجا بر روی مقادیری کاه قصر سلطنتی بود، ب

کرد و گفت که او را از یاد  "رُز"انداختند. ملکه رویش را به 

نخواهد برد و روز بعد به دیدارش خواهد آمد. علیاحضرت ملکه 

 خواستیممادر دیگر بیش از این سخنی به میان نیاورد. او 

ن تباقی گذارد. او در موقع رف اشچارهیبتأثیر خوبی بر عروس 

قول داد که در مورد وی حدالمقدور از پادشاه تخفیف بگیرد و 

 بیندیشد. یاچارهبرای شرایط دشوار و غمناک وی 

مادر  ۀملکمادر بسیار تشکر کرد. او همچنین از  ۀملکاز  "رُز"

خواهش کرد که محبت نماید و خبر زنده بودنش را به 

 یهاسگ بدهد و به آنها بگوید که بزودی صبحانه اشخانواده

 

من اینک شرایط دشوار شما 

لذا  کنمیمرا بخوبی درک 

دستورات سختگیرانه شما 

را شخصاً پیگیری و اجرا 

 خواهم کرد.
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 شکاری پادشاه خواهد شد. 

ملکه قول داد که این کار را به صورت محرمانه از طریق یکی از 

 به انجام برساند. شیهامستخدمه

چوبی را همچنان نزد خودش حفظ کرده  یهاکفشکه  "رُز"

بود، یکی از آنها را برای پدرش فرستاد، تا با تشخیص آن به 

 حقیقی بودن پیام پی ببرد.

روز بدین منوال گذشت، تا اینکه جوانی روستائی از جانب چند 

ساکنین کلبه جنگلی به آنجا آمد. او مقدار کمی کیک و پنیر 

که توسط خانواده هیزم شکن تهیهّ شده بودند، همراه آورده بود 

را به تمام غذاهای لذیذ و اشرافی قصر پادشاهی  هاآن "رُز"اماّ 

 .دادیمترجیح 

بود. او در واقع از خویشاوندان دور  "میرتو" نام جوان روستائی

. مرد جوان همچنین حامل پیام دیگردیممحسوب  "رُز"والدین 

 برای والدینش شد. "رُز"محبت آمیزی از جانب 

توانست دقایقی با دختر زندانی  "میرتو"

وی  یهایناراحتصحبت نماید و اندکی از 

دختر جوان را تشویق به  "میرتو"بکاهد. 

کیک و دیگر خوراکی هائی نمود که به  خوردن

همراه آورده بود، تا بدین ترتیب ضعف و ناتوانی 

ناشی از روزهای زندان را تا حدودی جبران 

 سازد.

تعریف کرد که او یک طفل  "رُز"برای  "میرتو"

یتیم بوده است. او توانسته بود در مدتی که توماس هیزم شکن 

انجام دهد و  ییهاکمک شاخانوادهدر زندان بود، برای او و 

بدین طریق بر استحکام رابطه دوستی قدیمی با خانواده هیزم 

 شکن بیفزاید.

تعریف کرد که او از نوجوانی برای کسب  "رُز"برای  "میرتو"

درآمد و امرار معاش به انجام کارهای مختلفی پرداخته است، تا 

 و علاقمند گردیده "رُز"چوبی پدر  یهاکفشاینکه به تجارت 

با ابتکاراتی که در این زمینه بروز داده، تا کنون به سود و ثروت 

هنگفتی دست یافته است آنچنانکه قبلاً هیچگاه این چنین 

احساس خوشبختی و رضایتمندی نداشته است. او همچنین 

که خوشبختی وی از زمانی  کندیمادامه داد که اینک احساس 

 "تومیر"گردیده است. ملاقات داشته، بیش از پیش  "رُز"که با 

ا به ر "رُز"تا با ابراز محبت بتواند نظر لطف  کردیمبسیار تلاش 

وی هر روز بیشتر و  دانستیمخودش جلب نماید درحالیکه 

 بیشتر در گرداب بدبختی و تیره روزی دست و پا می زند.

به وی توضیح داد که او  "میرتو" یهامحبتدر پاسخ  "رُز"

آن زمان که از همسرش رسماً جدا  دارای شوهر است و تا

 فرد دیگری را دوست داشته باشد. تواندینم، اندنشده

هر چند گاه که فرصتی پیش  "وحشت"از طرف دیگر، پرنس 

و با لحنی نکوهش آمیز به وی  زدیمسر  "رُز"، به اتاقک آمدیم

: من با تو ازدواج کردم ولیکن این موضوع برای یک گفتیم

ر دشوار است که زنش در صدد فریب و شوهر عاشق بسیا

استحضاء او برآید. به هر حال من آنچنان به تو دلبسته ام که 

 تا عاشق فرد دیگری باشم. دهمینمهیچگاه به خودم اجازه 

گذشت و او برای چندین ماه فقط  "رُز"از زندانی شدن  هامدت

ملاقات نمود. سختی شرایط  "میرتو"دفعات انگشت شماری با 

، که سرانجام از شدت غصه آمدیمدشوار  "رُز"ن آنچنان بر زندا

 و گریه و زاری به شدت مریض شد.

بسیار حزین گشت لذا در آن  "رُز"ملکه مادر از بیمار شدن 

ینیریشو برایش انواع غذاها و  آمدیممدت بارها به ملاقات وی 

 آواز خوان هدیه ۀپرندیک  "رُز". ملکه حتی برای آوردیمرا  ها

را در اسارت اندکی قابل تحمل سازد. ملکه  "رُز"برد، تا اوقات 

لوازم  "رُز"مادر هیچگاه اجازه نیافت تا برای 

آرایش و زیور آلات هدیه ببرد و بدین لحاظ 

جوان آنچنان بود که وی دیگر هیچ  "رُز"اوضاع 

 شباهتی به یک دختر جوان و شاداب نداشت.

سر و  "رُز"مدتی گذشت تا اینکه یک روز 

به یکباره  هازنگصدای بزرگی از قصر شنید. 

شروع به نواختن کردند. ساکنین قصر به هر سو 

جنگی شروع به  یهاتوپو تمامی  دندیدویم

 آتشباری کردند.

دیوار  یهاروزنهزندانی بیچاره به زحمت از جایش برخاست و از 

 کبوتر خانه نگاهی دزدانه به بیرون انداخت. او بزودی متوجه

ه هر چ "رُز". اندکردهشد که سرتاسر قصر را پارچه سیاه آویزان 

 جستجو کرد، نتوانست از آنچه رُخ داده بود، اطلاعی بدست آورد.

بزودی یکی از افسران ملکه مادر در آستانه درب کبوتر خانه 

را از اسارتگاه خارج ساخت و به سوی بارگاه  "رُز"ظاهر شد. او 

 سلطنتی هدایت کرد.

. او با وحشت از افسر دربار پرسید دیلرزیماز ترس به خود  "رُز"

 که چه اتفاقی افتاده است؟

، متأسفانه شما بیوه "رُز"افسر در پاسخ گفت: علیاحضرت 

زیرا پادشاه جوان همین امروز در حین شکار در شکارگاه  دیاشده

سلطنتی کشته شدند. اینک تمامی درباریان به مشورت 

تید و هس ترستهیشامیک از شما یا ملکه مادر که کدا اندنشسته

تقاضای کدامیک از شما برای پذیرش تاج و تخت سلطنت 

 پذیرفته خواهد شد؟

که بسیار آشفته و پریشان شده بود، همچنان افسر را در  "رُز"

. او اینک ظاهری کاملاً جدی امّا نگران به نمودیمسکوت دنبال 

او در واقع از خویشاوندان 
 محسوب "رُز"دور والدین 

. مرد جوان دیگردیم
همچنین حامل پیام محبت 

برای  "رُز"آمیزی از جانب 
 والدینش شد.
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حقیقی خود را حتی پس از شأن و مقام  "رُز"خود گرفته بود. 

 .کردیماطلاع از مرگ شوهرش همچنان حفظ 

. او آنقدر با هوش آمدیمملکه مادر همچون زنی مهربان به چشم 

و فراست بود که از خوی زشت و سبعیت پسرش کاملًا آگاهی 

. او کردیمداشت ولیکن اینک عمیقاً برای پسرش ندبه و زاری 

 وسش را در آغوش گرفت.، عرستیگریمدرحالیکه به تلخی 

گفت: پسرم هیچگاه همسر مناسبی برایت  "رُز"ملکه مادر به 

را فراموش کنید. من  اتگذشتهنبوده است. دخترم، اشتباهات 

خیلی زود بیوه شدم و بخش اعظم عمرم را وقف  امیزندگدر 

 بزرگ کردن فرزندانم نمودم.

ار گرفته صمیمانه ملکه مادر قر یهاحرفکه تحت تأثیر  "رُز"

زن مهربان انداخت و اظهار  یهاقدمبود، ناگهان خود را بر 

ظالمانه را به فراموشی سپرده  ۀگذشتداشت که اینک تمام 

تا  دهندیماست. او افزود: آیا علیاحضرت ملکه مادر اجازه 

صحبتی صادقانه و بی ریا با شما داشته باشم؟ اگر شما لحظاتی 

صمیم قلب بهترین آرزوها را  به سخنانم توجه نمائید، من از

 برایتان خواهم داشت.

ینم، بگوئید. اینک هیچ چیز دیخواهیمملکه مادر گفت: آنچه 

 غم و اندوه مرا کاهش دهد. تواند

ادامه داد: لطفاً فرصتی به من بدهید تا دوستی خویش را  "رُز"

. امنشدهبه شما ثابت نمایم. در واقع من برای ملکه شدن خلق 

ادرم جنگل نشینان فقیری هستند اماّ برای من والدین پدر و م

 .اندتهسیگربرای گم شدنم بسیار  هاآن. اندبودهمهربان و رئوفی 

با شما در تماس  اتخانوادهملکه مادر گفت: پس اجازه بدهید تا 

 باشند و نزدتان بیایند.

در ادامه گفت: بانوی گرامی، این تمام موضوع نیست. من  "رُز"

. این امشدهکه اخیراً عاشق یک جوان روستائی  کنمیم اعتراف

چوبی  یهاکفشجوان بود که به پدرم در ساختن و فروختن 

در آیم و شما  "میرتو". اگر من به همسری کردیمکمک 

کمک نمائید  امخانوادهمهربانانه به  دیتوانیمعلیاحضرت باشید، 

من و  گرددیمآنگاه پدر پیرم از رنج و زحمت خلاص 

 زن تمام دنیا خواهم بود. نیترخوشبخت

را در آغوش کشید و قول داد تا به تمامی  "رُز"ملکه مادر 

 آرزوهایش جامه عمل بپوشاند.

. درست نمودیمرا تا جنگل همراهی  "رُز"ملکه مادر این زمان 

جنگلی رسیدند، ناگهان یک  ۀکلبهنگامی که آنها به حدود 

مزین به  ییهاچرخیدند که کالسکه قرمز رنگ را در هوا د

مروارید داشت و دو گوسفند سفید رنگ و زیبا به آن  یهادانه

 بلافاصله تشخیص داد که آن کالسکه به "رُز" بسته شده بودند.

 

 تعلق دارد. "کوکیت"پری  

با وقار از آن  "کوکیت"کالسکه آرام و آهسته فرود آمد و پری 

رامی، من برای پیاده شد و به ملکه مادر گفت: بانوی گ

و اکنون بسیار  امآمدهبه اینجا  "رُز"جستجوی فرزندم 

که  کنمیمو تصدیق  نمیبیمخوشحالم که او را در کنار شما 

بسیار دوست داشتنی شده است. یقیناً کسی که او را صادقانه 

جواهرات  نیترابیکمخود را مالک  تواندیمدوست بدارد، 

 سلطنتی بداند. یهاخزانهتمامی 

 "باراباپاتاپوف"چنین گفت:  "رُز"سپس به  "کوکیت"پری 

از خودش به هلاکت  تریقوافسونگر در مبارزه با یک غول 

پری کوکیت ادامه داد: و اینک من آنقدر قدرت  رسیده است.

 دارم، که تو را خوشبخت گردانم.

مالید و بلافاصله  "رُز"او سپس کف دست خویش را بر صورت 

تماماً زائل شد آنچنانکه انگار اصلاً چنین  شاچهرهسیاهی رنگ 

 چیزی نبوده است.

ملکه مادر تلاش نمود تا عروسش را برای پذیرش سلطنت قانع 

سازد لذا گفت که او چیزی بیش از این برای حکومت کردن 

 لیاقت هر چیزی را دارد. "رُز"نیاز ندارد. او گفت که 

س سپ هاآنرائی نمود. از ملکه مادر با بالاترین احترام پذی "رُز"

سوار کالسکه پری شدند و خود را طی چند دقیقه به کلبه 

پس از اینکه به جلوی کلبه رسیدند،  هاآنجنگلی رساندند. 

ا ر "رُز"توسط خانواده جنگل نشین احاطه شدند. افراد خانواده 

 در آغوش کشیدند و به دلجوئی از وی پرداختند.

، دیلرزیمضاع بود، در حالی که بیچاره که شاهد این او "میرتو"

که اینک باید بترسد و یا  دانستینمرفت. او  ترعقباندکی به 

 امیدوار باشد.

ه ب "میرتو"و  "رُز"که متوجّه ماجرا بود از شرم  "کوکیت"پری 

علاقه آنها پی برد. پس اظهار داشت که ترتیب این ازدواج باید 

 داده شود. ترعیسرهر چه 

ان مراسم ازدواج برای خوشبختی و سعادت هر در پای "کوکیت"

دوی آنها دعا کرد. او یک رمه از گوسفندان سفید رنگ بسیار 

 یهابوتهزیبای  یهاشاخهزیبا، یک کلبه بزرگ پوشیده از 

رونده، حیاطی پر از رُزهای بسیار زیبا و انواع گیاهان زینتی، 

ه عنوان هدی باغی پر از انواع درختان میوه و مقادیری پول نقد به

 عروسی به آن دو بخشید.

ای بر یاسعادتمندانهاز موهبت زندگی مشترک  "میرتو"و  "رُز"

همواره در سلامت و شادابی  هاآنیک صد سال برخوردار شدند. 

توأم با عشقی پایدار زیستند و صاحب فرزندان و نوّه هایی شدند 

 ■ .نددانستیمکه در کنار هم بودن را بالاترین آرزوی خویش 
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 «داستان یک ساعت» ترجمه داستان 
 «فاطمه مینویی قاضیانی»مترجم ؛ «کیت چاپین»نویسنده  

 
با دانستن اینکه خانم ملارد مبتلا به بیماری قلبی است، بسیار احتیاط 

 کردند تا خبر مرگ شوهرش را به آرامی به او برسانند.

گفت. با خواهرش جوزفین خبر را به او با جملات بریده بریده 

. دوست همسرش، کردیمپنهانی که به آرامی خبر را آشکار  یهااشاره

ریل آهن دریافت  ۀفاجعریچارد، هم کنارش بود. هنگامی که خبر 

شد، ریچارد در دفتر روزنامه بود. نام برنتلی ملارد هم در اول لیست 

کشته شدگان بود. برای اطمینان از درستی خبر، تلگراف بعدی را 

 تا بدون ملاحظه خبر بدی را به کسی ندهد.فرستاد 

واکنش خانم ملارد مانند دیگر زنان در چنین شرایطی نبود. بلکه 

خودش را در آغوش  یامنتظرهناگهان گریه کرد و به صورت غیر 

خواهرش انداخت. وقتی طوفان غم تمام شد، تنهایی به سوی اتاقش 

 کسی همراهیش کند. خواستینمرفت و 

باز ایستاد و بعد در صندلی راحتش فرو رفت. تحت  ۀپنجر آنجا، مقابل

 آمدیمبود که بدنش را فرا گرفته بود، به نظر  یایجسمانفشار 

 روحش را نیز در بر گرفته است.

 ۀتازکه با زندگی  دیدیم، نوک درختانی را اشخانهباز  ۀمحوطدر 

. کردیم. بوی خوش باران در هوا را استشمام خوردندیمبهاری تکان 

. آواز خفیفی به زدیمدر خیابان یک دستفروش اجناسش را فریاد 

یمبام چه چه  ۀلببی شماری در  یهاگنجشکو  خوردیمگوشش 

 .زدند

از آسمان آبی، اینجا و آنجا، از میان ابرهای که روی هم  ییهاقسمت

 نمایان بود. اشپنجرهتوده شده بودند، در سمت غرب 

بی حرکت بود. به جز  کاملاًتکیه داد و  اشیصندلسرش را به کوسن 

، درست مثل کودکی لرزاندیمو او را  آمدیمبغضی که در گلویش بالا 

 .دهدیمکه با گریه خوابیده است و با هق هق در خواب ادامه 

نشان از سرکوب  شیهاخطاو جوانی با صورتی لطیف و آرام بود و 

ی در چشمانش بود که احساسات و قدرتی خاص بود. اما نگاه راکد

نبود  یامتفکرانهآسمان آبی بود. نگاه  یهاقسمتخیره به یکی از آن 

 آمدیمبه سویش  یزیچ و نشان از درهم بودن افکار هوشمندانه بود.

. آن قدر دانستینمو او هم با ترس منتظرش بود. اما چه بود؟ او 

یمحسش نامی بر آن گذاشت. اما او  شدینمزیرک و فراری بود که 

و از بین آن همه صدا و بو و رنگی که  دیخزیم، از آسمان بیرون کرد

 .دیرسیمآسمان را پر کرده بود، به او 

. شروع به فهمیدن چیزی رفتیمپر آشوب بالا و پایین  اشنهیس

تا صاحبش شود و او هم با میل  آمدیمکرده بود که به سمتش 

. وقتی خودش زدیم خودش و با دستان ضعیف و سفیدش آن را پس

کمی بازش بیرون آمد. بارها و  یهالبکوتاهی از  ۀزمزمرا رها کرد، 

بارها آن را زیر لب تکرار کرد: آزاد، آزاد، آزاد. نگاهی خالی و وحشتناک 

، جریان خون سراسر زدیمچشمانش را فراگرفته بود. نبضش محکم 

 .کردیمبدنش را گرم و شل 

 

خود بپرسد این شادی بیش از حد چیست مکث نکرد تا از  یالحظه

که او را در بر گرفته است. احساسی شفاف و عالی باعث شد تا این 

که اگر دستان مهربان و  دانستیمپیشنهاد بیهوده را نادیده بگیرد. 

لطیف همسرش را که به خاطر مرگ در هم حلقه خورده بودند و 

 ه او نگاه نکردهکه هرگز بدون عشق ب یامردهصورت ثابت و طوسی و 

 بود را ببیند دوباره به گریه می افتد.

که متعلق  دیدیمطولانی را  یهاسالتلخ، گذر  ۀلحظاما فراتر از این 

 دستانش را باز کرد. هاآنبه خودش بودند. او برای استقبال 

آینده دیگر کسی نخواهد بود تا برای او زندگی کند  یهاسالدر آن 

وجود  یایقو ۀاراددگی خواهد کرد. دیگر و او فقط برای خودش زن

او را مغلوب کند، چرا که خیلی از زنان و مردان  ۀخواستنداشت تا 

را بر دیگران تحمیل کنند.  شانیشخصباور دارند که حق دارند نظر 

وقتی برای چند لحظه به این باور نگریست، مهربانی یا بی رحمی آن 

 یاید.باعث شد، چیزی کمتر از جرم در نظرش ن

هنوز هم اورا دوست داشت، گاهی اوقات. گاهی اوقات نه! چه فرقی 

! عشق، این راز حل نشده، در مقابل این دارایی وجود خود که کردیم

قوی برای زندگی کردن دیده بود، چه ارزشی  یازهیانگناگهان آن را 

 داشت.

 .کردیمزیر لب با خودش تکرار « بدن و روح آزاد! آزاد!»

را کنار سوراخ کلید  شیهالبشت در بسته زانو زده بود و جوزفین پ

لوییس، در را باز کن! خواهش »گذاشته بود و درخواست ورود داشت. 

یم. چکار یکنیم، در را باز کن. این طوری خودت را مریض کنمیم

 «لوییس؟ محض رضای خدا، در را باز کن یکن

 .«کنمینمتنهایم بگذار! من خودم را مریض »

 .دینوشیمباز  ۀپنجر، او اکسیر زندگی را در مقابل آن نه 

 .دیدویمخیالاتش در شورش روزهای پیش رویش 

روزهایی که فقط برای خودش بودند.  ۀهمروزهای بهاری، تابستانی و 

داشته باشد. همین دیروز بود که  یایطولانسریع دعا کرد تا زندگی 

 بر خود لرزیده بود. طولانی باشد، اشیزندگفکر اینکه ممکن است 

بلند شد و در را برای خواهرش باز کرد. پیروزی تب داری در 

پیروزی حرکت  ۀالهبود و به صورت ناخودآگاهی مانند  شیهاچشم

پایین  هاپله. کمر خواهرش را در آغوش گرفت و با هم از کردیم

 رفتند. ریچارد منتظرشان بود.

 ی ملارد بود که با گرد و غبارکسی در خانه را با کلید باز کرد. برنتل

سفر در حالی که ساک و چترش در دستش بود، وارد شد. او از محل 

تصادف دور بود و حتی خبری از تصادف نداشت. با تعجب گریه بلند 

و حرکت سریع ریچارد را که جلوی او آمد تا  کردیمجوزفین را نگاه 

 همسرش او را نبیند.

ملارد از بیماری قلبی مرده، شوقی  وقتی دکترها آمدند، گفتند خانم

 ■ .کشدیمکه 
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 «پادشاه و مار» ترجمه داستان 
 «ابوذر شریفی زمیدانی»مترجم  

 

کشور بیجارگاه پادشاهی دانا و مهربان داشت. مردم شاد بودند. اما خود پادشاه ناراحت و نگران بود. یک مار شیطانی وارد بدن پسرش 

 حال پسرش را خوب کند. وقتی که شاهزاده بزرگ شد با خود گفت: توانستینمدارو و نه جادو  نه شده بود.

 به خاطر من است که پدرم نگران است.

پیدا کرد و همانجا خواست زندگی کند.  یاخرابهرا ترک کرد. همینطور که در حال جستجو بود، به کشوری دیگر رسید.  قصر یک روز،

دختر مهربان و زیبایی داشت. پادشاه از دخترش ناراحت بود. آن دختر همیشه  اما ستمگر بود. . پادشاه آن کشورکردیمبرای غذا گدایی 

 . پادشاه با خود گفت:کردیمکار سخت پدرش را مسخره 

 . باید او را همسر یک گدا کنم تا بفهمد سخت کوشی چیست.کندیمدخترم همیشه با من بد صحبت 

وارد قصر شد، پادشاه ستمگر مجبورش کرد تا با دخترش ازدواج کند. شاهزاده و عروسش رفتند  بنابراین وقتی که شاهزاده گدا برای غذا

عروس  که یوقت تا به خرابه برسند. در مسیرشان صبر کردند تا استراحت کنند. عروس خانم رفت دنبال غذا بگردد و شوهرش خوابید.

رد. روی سنگی در نزدیکی، مار دیگری نشسته بود. داشتند با هم خانم برگشت از اینکه دید ماری روی دهان شوهرش نشسته وحشت ک

 . ماری که روی سنگ نشسته بود گفت:کردندیمصحبت 

 خیلی مهربان و با گذشت است. او ؟یروینمچرا از بدن شاهزاده بیرون 

 ماری که روی دهان شاهزاده نشسته بود گفت:

 . نباید به من بگویی چه کار کنم.یکنیممسافران حمله  ۀهم به خوب تو هم خیلی بد جنس هستی.

عروس خانم هر دو مار را با شجاعت کشت. وقتی شوهرش بیدار شد، به او درباره آن دو مار گفت. شاهزاده خوشحال شد. بعد به او گفت 

 فهمید که مار بدجنسبه قصر شاهزاده رفتند. پادشاه از دیدن پسرش بسیار خوشحال شد. وقتی پادشاه  هاآن چه کسی است. واقعاً که 

کشور، روزی را که  کل حد و مرز نداشت. شاهزاده و همسرش با شادمانی زندگی کردند. بعد از چند سال، اشیخوشحالکشته شده 

 ■ شاهزاده و همسرش صاحب یک فرزند پسر و یک فرزند دختر شدند را جشن گرفت.
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کوشکی که ملازمم به خود جسارت داده و مرا وادار به ورود به 

مجروح شب را  مستأصلآن کرده بود تا نگذارد در آن حال 

 که بود شکوه و عظمت وهم، از ایبیرون سپری کنم، آمیخته

 هم در چهره آپنینی هایکوه رشته برابر مدت مدیدی در

بود و در واقع چیزی از تخیل خانم رادکلیف کمتر  کشیده

 در د.بو شده تخلیه تازگی به و موقتاً  رسیدمی نظر نداشت. به

 جاآن ۀمبل هایآپارتمان نیترتجملکم  و کوچکترین از یکی

 رارق ساختمان هایبرجک دورترین از یکی در که شدیم مستقر

یوارهایش بود. د عتیقه و اما ژنده فاخر دکوراسیونش .داشت

م و در اقلا رزمی غنایم به آراسته و نگارینی یهاپردهپوشیده از 

 رشورهای پاز نقاشی نامعمول کثیری تعداد اشکال بسیار در کنار

 بود. قیمتگران طلایی اسلیمی هایقاب در مدرن

که  هاینقاشمرا واداشته بود تا به این  امیانیهذشاید آغاز حال 

 تنها گویی نه ساختمان، غریب و عجیب معماری ضرورت به

 بودند این آویزان دیوارها نیز هایاز گوشه بلکه اصلی ازسطح

 ،بود رسیده فرا و از آنجا که شب علاقمند شوم "قاًیعمچنین 

 ببندد. را اتاق عظیم هایپنجره تا را امر کردم پدرو ملازمم

 ندک روشن داشتند قرار تختم بالای که را بلندی هایشمعدانی

به کنار زده  کاملاً  را سیاه رنگ حاشیه تخت مخمل یهاپرده و

 توانمب تا گیرند انجام کارها و بگشاید. مایل بودم

خود را اگر نه از برای خفتن، کمینه از بهر تعمق 

و خوانش مجلد کوچکی که در  هاینقاشدر این 

کنار مخده یافته بودم و مدعی نقد و وصف 

 .در تخت رها کنم تصاویر بود،

با  هاساعتبسی خواندم و خواندم و مشتاقانه چشم دوختم. 

شتاب و شکوه تمام از پی هم سپری شدند و نیمه شب ژرف 

، به جای رنجه آزردمیمسر رسید. از آنجا که جایگاه شمعدانی 

به دشواری دست فرا بردم و شمعدان  امخفتهکردن خاطر ملازم 

 ب بتابد.را چنان قرار دادم تا نور بیشتری بر کتا

 هایشمع داشت. پرتوی بینیپیش غیرقابل اثری کارم این اما

 تاداف اتاق در ایطاقچه بر( از آن که شمارشان بسیار بود) متعدد

 تهرف تخت فرو یهاستونسایه ژرف یکی از  در لحظه، آن تا که

اینگونه درنور جانمند تصویری دیدم تا پیش از آن ندیده.  .بود

جوانی در آستانه بلوغ بود. شتابان نظری تصویر شمایل دختر 

به نقاشی افکندم و سپس چشمانم را فرو بستم. چرایی این عمل 

 در ابتدا حتی برای ادراک خویشتنم آشکار نبود. اما همچنان که 

 

 

بسته بودند، در ذهن دلایل بستنشان را مرور کردم.  میهاپلک

 بود،این عمل حرکتی آنی در جهت کسب زمانی برای تفکر 

 و آرام و فتمیفرینمبرای حصول خاطر از این امر که باصره ام 

ر. تدقیق و هوشیارتر مجددی نگاه برای تخیلم ۀقو کردن مهار

 .دوختم نقاشی آن به را چشمانم دوباره بعد، دقیقه چند

 م،باش داشته شکی توانستمنمی دیدممی اکنون که چه آن در

 اولین تابیدن محض هنداشتم از آنکه ب هم شکی حقیقت در

 تلمخ را حواسم که بلاهتی و سستی بوم، آن بر شمع پرتوهای

 غفلت خواب از زدهوحشت ناگهان مرا و پاشید هم از بود کرده

 .کرد بیدار

شمایل، چنانچه پیش از این وصف آن رفت، به دختر جوانی 

تعلق داشت. شمایلی از سر و شانه که در اصطلاح به اسلوب 

 یهاهپرترشده بود. بسیار نزدیک به اسلوب  تزئینی کشیده

 هب درخشانش موهای پایین حتی و سینه مشهور سالی. بازوها،

 .بود هشد محو تابلو ۀنیزمپس  در عمیقی و تیره ۀیسا در تدریج

 ود.ب شده طلاکاری هایاسلیمی به مزین و شکل بیضی آن قاب

 ینتحسلقاب نقاشی آن خود تنها هنری، اثر یک عنوان به البته

 نبود چهره آن جاودان زیبایی یا نقاشی آن اجرای این اما .بود

کمینه آنکه خیال  .داده بود تکان شدید و ناگهان آنطور مرا که

شمایل را به خطا انسانی زنده  امجستهاز خواب 

طرح, حاشیه تزئینی  یهایژگیوپنداشته بود. اما 

د نو قاب به سرعت این فکر را از خاطرم بیرون کرد

بهرمندی از چنین پنداری  یالحظهو حتی لذت 

 نکات این به عمیقاً که حالی در را منع نمودند.

 رد نقاشی، آن به خیره ساعت، یک برای شاید کردم،می فکر

 زا پس .ماندم باقی نشسته، نیمه کشیده، دراز نیمه حال همان

 ی،نقاش آن اثر حقیقی راز کشف از راضی طولانی، مدتی گذشت

 هره،چ آن که بود این در نقاشی طلسم .برگشتم تخت روند به

 بود دهش کشیده تصویر به داشت زنده حالتی گویی که حالی در

سرانجام سر  و متحیر مرا ابتدا در آن بودن زنده حالتِ همین و

 شگفتی و احترام با .بود در گم، تسلیم و وحشت زده کرده

 عامل که حال .مبازگرداند اشقبلی جای به را شمعدان عمیقی،

 به مشتاقانه بود، شده دور چشمانم جلوی از تحریکم اصلی

 شانتاریخچه و هانقاشی آن ۀدربار که گشتم کتابی دنبال

 در ینقاش با مطابق که گشتم عددی دنبال به .بود داده توضیح

 ار غریب و عجیب و مبهم کلمات این و بود شکل بیضی قاب

 

کمینه آنکه خیال از خواب 
شمایل را به خطا  امجسته

 انسانی زنده پنداشته بود.
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 نادرترین صاحب بود یازهیدوشدختر،  آن»خواندم  آن ۀدربار 

ته چه ناخجس .داشتنیدوست بسیار و زندگی از سرشار زیبایی،

ساعتی بود آنگاه که دختر نقاش را دید، دل به او بست و به او 

که پیشتر عروس هنر  روی ساعی و ترشپیوست. نقاش پرشور، 

نادرترین  صاحب یازهیدوشرا به خانه برده بود و دخترک، 

 داشتنی، سراسر نور ودوست بسیار و زندگی از شارسر زیبایی،

همه دار  دوست دار و پاس سرور، شادمان چون آهویی جوان،

 تنها هراسان از پالت، .تنها بیزار از هنری که رقیبش بودچیز، 

از دیدار  کردشیمناخوشایند که محروم  ابزار باقی و قلم موها

 چهره دلدار.

ود. حتی شنیدن اینکه نقاش از از این رو بانو را امری گران ب

میل به تصویر در آوردن عروس جوان خود سخن به میان آورد. 

 ،تاریکی در فرمانبردارانه هاهفته و بود مطیع و زیر سربه او اما

 رب سرشان بالای از فقط نور آن در که نشست برجکی اتاق در

 آن انجامِ  که خود کار اما به نقاش .افتادمی رنگ پریده بوم

 مردی که او .کردمی افتخار انجامیدمی طول به روزها و هااعتس

 نانچ بود، شده گم خیالاتش در بود، ترشرو و نشدنیرام پرشور،

 نهات و یکه برج آن بر خوفناکی شکل به که نوری دیدینم که

 عروسش روح و سلامتی رفتن یغما به ۀدهندنشان است، افتاده

 بدون عروس، حال این با .ودکه بر همه جز نقاش واضح ب است،

 ونچ داد،می ادامه زدن لبخند به همچنان بکند، شکایتی آنکه

 کار از اشتیاق، با( داشت زیادی شهرت که) نقاش که دیدمی

  تصویر به صرف را هاشب و روزها و بردمی لذت شدت به خود

 هر اما بود، نقاش عاشق شدت به که اویی بود، کرده او کشیدن

 زا مایه تسلی اینکه بعضی .شدمی ترروحیهبی و ترضعیف روز

 اب نظیرشکم شباهت از بودند نقاشی آن شاهد که کسانی

 قطف نه بر دال مدرکی و قدرتمند شگفتی یک عنوان به عروس،

 سخن عروس به نسبت عمیقش عشق بلکه نقاش، قدرت

 بود عشق این خاطر به نقاش که بودند باور این بر و گفتندمی

 .دبکش تصویر به را عروسش بود توانسته خوبی این هب که

 نقاش رو به اتمام بود، کار که زمانی و گذشت زیادی هایمدت

 تب در که چون داد،نمی را برجک به ورود ۀاجاز کسی به دیگر

 تیح را چشمانش و بود شده عنان گسیخته بسیار کارش تاب و

 ومب روی از همسرش نگاهی به انداختن برای ایلحظه

 ،است کشیده بوم روی که هاییرنگ دیدنمی او .داشتبرنمی

 بود نشسته او رویروبه که زنی هایگونه روی از هاستمدت

  .است باخته رنگ

 قلم موی بود جز نمانده کاری که آنگاه ها،هفته گذشت از بعد

اره دوب زن روح چشمانش، پسِ در روشنیسایه و لبانش بر نرمی

قلم  نقاش آن، از پس. گرفت جان ا شمعیج در ایشعله چون

 با بی خود از خود، ،یالحظه و نهاد به کناری را رنگ و مو

 هنوز هک درحالی دگر، ایلحظه. ایستاد کارش برابر در شیفتگی

 با و شد مبهوت و پریدهرنگ بیمناک، بود اشنقاشی به خیره

!« ستزندگی خودِ این، شک بدون: »زد فریاد بلندی صدای

 مُرده او: بیاندازد عروسش به نگاهی تا برگرداند روی گهاننا

 ■!بود
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 «سفید یهالیفبه سان  ییهاتپه» ترجمه داستان 
 «حانیه دادرس»مترجم ؛ «ارنست همینگوی»نویسنده  

 
اِبرو قرار داشتند، مرتفع و سفید  ۀدرکه در آن سمتِ  ییهاتپه

د و نه درختی. ایستگاه شای دیده میبودند. در این سو، نه سایه

درست بینابینِ دو خط راه آهن زیر ضلِ آفتاب قرار داشت. 

و  شدداغی از یک ساختمان احساس می ۀیسانزدیک ایستگاه، 

های بامبو درست شده بود، از بالای درِ کافه ای که از ساقهپرده

ها شود. مرد آمریکایی و آویزان شده بود تا مانع ورود مگس

ای پشت اهش بود آن سوی ساختمان، زیر سایهدختری که همر

میز نشستند. هوا بسیار گرم بود و تا شهر بارسلونا چهل دقیقه 

باقی مانده بود. قرار شد به مدت دو دقیقه در این تقاطع توقف 

 کنند تا پس از آن راهی مادرید شوند.

 دختر کلاهش را برداشت و روی میز گذاشت. گفت:

 خوب، چه سفارش بدهیم؟  -

 آب جو بهتر است. -

 مرد از پشت پرده سفارششش را اعلام کرد: آب جو. -

 زنی از ما بینِ در پرسید: بزرگ؟

 بله. دو لیوان بزرگ. -

زن دو لیوان آب جو به همراه دو دستمال نمدی آورد. 

های های نمدی را پهن کرد و لیواندستمال

آب جو را روی میز قرار داد و به مرد و دختر 

ه ک هایینگاهش را به تپهنگاه کرد. دختر 

پشت سرهم ردیف شده بودند، دوخته بود. 

زیر آفتاب به رنگ سفید درآمده بودند. 

 ای رنگ بود.روستایی بی آب وعلف و قهوه

 دختر گفت:

 های سفید هستند.شبیه به فیل -

 مرد آب جو را نوشید و گفت:

 ام.تا به حال از آنها ندیده -

 البته که ندیدی. -

 مرد گفت:

هم دیده باشم. قرار نیست که چون با قطعیت شاید  -

 این را گفتی، چیزی را ثابت کند.

 دختر به نوارهای پرده چشم دوخت.

چیزی رویش نوشته شده است. عرق انیسون.  -

 معنایش چیست؟

 یک نوع نوشیدنی است. -

 موافقی امتحانش کنیم؟ -

 مرد از پرده صدا زد: آهای.

 

 زن از کافه بیرون آمد. در خدمتم.

 خواهیم.و عرق انیسون میما د -

 با آب؟ -

 ؟یخواهیمبا آب  -

 شود؟. با آب خوب میدانمینمدختر گفت:  -

 عالی است. -

 زن پرسید: با آب باشد؟ -

 بله. با آب. -

دهد. و لیوانش را دختر گفت: طعم شیرین بیان را می -

 پایین گذاشت.

 دهد.همه چیز همین طعم را می -

. دهدمیدختر گفت: بله. همه چیز طعم شیرین بیان  -

ها پیش منتظرشان بخصوص چیزهایی که از مدت

 دهند.بودی، طعم افسنتین را می

 ادامه نده. -

دختر گفت: خودت آن را شروع کردی. همه چیز  -

 بردم.رفت. داشتم لذت میداشت خوب پیش می

 خوب. بیا بازهم خوشگذرانی کنیم. -

بسیار خوب. من تلاشم را کردم. گفتم  -

ی سفید هستند. روشن هاها شبیه به فیلکوه

 نبود؟

 روشن بود. -

تصمیم گرفتم این نوشیدنی جدید را  -

اش همین است. مگر نه؟ امتحان کنم. همه

 نگاه کردن به چیزها و امتحان کردنشان؟

 فکر کنم همین باشد. -

های ها نگاه کرد. و گفت: تپهدختر به ردیف تپه -

 های سفید نیستند. رنگجذابی هستند. شبیه به فیل

رسید. ان از میان درختان این طور بنظر میسطوحش

 ممکن است چیز دیگری بنوشیم؟

 بسیار خوب. -

 مجاور میز وزید. ۀپردهای باد گرم به سوی ریسه

 مرد گفت: آب جو خوش طعم و خنک است. -

 دختر گفت: عاشقش هستم. -

مرد گفت: جیگ، جراحی فوق العاده راحتی است.  -

 مثل یک جراحی واقعی نیست. واقعاً

زن دو لیوان آب جو به همراه دو 
 دستمال نمدی آورد. 

های نمدی را پهن کرد دستمال
یز های آب جو را روی مو لیوان

قرار داد و به مرد و دختر نگاه 
 کرد.
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ر نگاهش را به کف زمین، درست همان جایی که دخت

 های میز قرار داشتند دوخت.پایه

 چیز واقعاً دانم که برای تو هم اهمیتی ندارد جیگ. می -

مهمی نیست. فقط برای این است که خیالت راحت 

 شود.

 دختر چیزی نگفت.

همیشه با تو خواهم ماند و همراهت خواهم بود.  -

یز مثل همیشه عالی شود و همه چخیالمان راحت می

 شود.می

 شود؟پس از این چه می -

شود. درست همانطور که مثل حالمان خوب می -

 گذشته بودیم.

 شود که این طور فکر کنی؟چه باعث می -

کند. تنها این تنها چیزی است که اذیتمان می -

 چیزیست که خوشحالی را از ما گرفته.

ورد و دو ای چشم دوخت. دستش را بیرون آریسه ۀپرددختر به 

س کنی که پهای ریسه را در دست گرفت. تو فکر میتا از رشته

 شود و شاد خواهیم بود؟از آن حالمان خوب می

شود. لازم مطمئنم که این طور می -

های زیادی را دیدم نیست بترسی. آدم

 اند.که این کار را کرده

دختر گفت: من هم دیدم. پس از آن  -

 آمدند.شاد بنظر می ظاهراً

خواهی، نباید گفت: خوب، اگر نمی مرد -

خواهم تو را به این کار را بکنی. نمی

دانم که کاری که دوست نداری مجبور کنم. اما می

 بی دردسر است. کاملاً 

 خواهد این کار را بکنم؟دلت می واقعاًیعنی تو  -

خواهم تو را به نظرم بهترین کار ممکن است. اما نمی -

 کنم.به کاری که دوست نداری مجبور 

و اگر این کار را کنم، تو خوشحال خواهی شد و همه  -

 و تو مرا دوست خواهی داشت؟ شودیمچیز مثل قبل 

دانی دوستت الان هم دوستت دارم. خودت هم می -

 دارم.

دانم. اما اگر این کار را بکنم، و دوباره بگویم همه می -

های سفید هستند، اشکالی ندارد؟ چیز همانند فیل

 ؟دیآیمخوشت 

توانم آید اما نمی، الان هم خوشم میدیآیمخوشم  -

دانی که وقتی نگرانم راجع به آن فکر کنم. خودت می

 شود.حالم چطور می

اگر این کار را انجام دهم، دیگر هیچوقت نگران  -

 شوی؟نمی

 شوم چون بسیار راحت است.در این باره نگران نمی -

دهم. چون به خودم اهمیتی پس انجامش می -

 .دهمنمی

 منظورت چیست؟ -

 من مهم نیستم. -

 دهم.خوب، من به تو اهمیت می -

دهم. خوب بله. اما خودم به خودم اهمیت نمی -

 شود.دهم و از آن پس همه چیز خوب میانجامش می

 خواهم این کار را بکنی.اگر این حس را داری نمی -

دختر از جایش بلند شد و به آخر ایستگاه رفت. سوی دیگر، 

هایی در ساحل اِبرو قرار داشتند. اندکی ختمزارع ذرت و در

شد. ابری از وسط هایی دیده میدورتر، آنسوی رودخانه، کوه

ذرت کنار رفت و دختر توانست رودخانه را از مابین  ۀمزرع

 درختان ببیند.

ها را داشته باشیم. این ۀهمتوانستیم ما می -

توانستیم همه چیز داشته باشیم. اما هر روز همه می

 شود.می تریافتنینز دست چی

 متوجه نشدم. -

توانستیم همه چیز را داشته گفتم می -

 باشیم.

توانیم همه چیز را داشته حالا هم می -

 باشیم.

 توانیم.نه، نمی -

 توانیم تمام دنیا را داشته باشیم.می -

 توانیم.نه نمی -

 توانیم به هر جایی سفر کنیم.می -

 توانیم. اختیارش با ما نیست.نه نمی -

 ماست.با  -

گیرند و دیگر به تو نه نیست. روزی آن را از تو می -

 دهند.پس نمی

 اند.اما آنها را از ما نگرفته -

 بینیم.مانیم و میمنتظر می -

 مرد گفت: بیا در سایه. نباید اینطور فکر کنی. -

ها را کنم. فقط ایندختر گفت: من هیچ فکری نمی -

 دانم.می

که دلت  خواهم تو را مجبور کنم کاری کنینمی -

 خواهد.نمی

ای چشم ریسه پردۀدختر به 
دوخت. دستش را بیرون آورد 

های ریسه را و دو تا از رشته
 در دست گرفت.
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 دانم. این کار برایم خوب نیست. ممکن است آب جوی دیگری بنوشیم؟دختر گفت: نه می -

 باشد اما تو باید بفهمی... -

 فهمم. ممکن است بحث را تمام کنیم؟دختر گفت: می -

 ها و خشکیِ دره چشم دوخت. مرد به دختر و به میز نگاه کرد.پشت میز نشستند و دختر به تپه

به این کار تمایل دارم که انجامش  کاملاًخواهم کاری را بکنی که خودت دوست نداری. در صورتی د این را بفهمی من نمیبای -

 کوچکترین اهمیتی برایت نداشته باشد.

 توانیم باهم کنار بیاییم.یعنی برای تو هم اهمیتی ندارد؟ می -

 دانم که بسیار سهل است.سی را. و میخواهم. هیچ کالبته که دارد. اما بجز تو کسی دیگر را نمی -

 دانی که راحت است.بله تو فقط این را خوب می -

 دانم.باید هم اینطور بگویی اما من می -

 ممکن است حالا کاری برایم بکنی؟ -

 دهم.من هر کاری برایت انجام می -

 این بحث را تمام کنی؟ لطفاً  لطفاً لطفاً لطفاً لطفاً  لطفاً لطفاًممکن است  -

هایی که شب را در آنجا گذرانده بودند هایی از تمام هتلهای کنار دیوارِ ایستگاه چشم دوخت. برچسبی نگفت و به ساکمرد چیز

 رویشان بود.

 خواهم تو را به این کار وادار کنم. انجام دادن یا ندادنش برای من اهمیتی ندارد.اما نمی -

 زنم.دختر گفت: الان جیغ می -

 .رسددیگر قطار می ۀقیدقهای مرطوب گذاشت. سپس گفت: پنج وان آب جو ظاهر شد و آنها را روی دستمالزن از پشت پرده با دو لی

 دختر پرسید: زن چه گفت؟ -

 رسد.گفت قطار پنج دقیقه دیگر می -

 ای به زن زد و از او تشکر کرد.دختر لبخند صمیمانه

 لبخند زد.برم. دختر به او ها را به آن طرف ایستگاه میمرد گفت: من ساک -

 هایمان را تمام کنیم.باشد. بعد از آن برگرد تا نوشیدنی -

 مرد دو ساک سنگین را برداشت و آنها را به خط دیگر ایستگاه برد. به خطوط نگاه کرد اما خبری از قطار نبود.

ه انیسون نوشید و به مردم نوشیدند. درون کافبرگشت و به سمت کافه آمد جایی که مردم همانطور که منتظر قطار بودند، چیزی می

زد. ای رد شد. دختر پشت میز نشسته بود و به او لبخند میریسه ۀپردکشیدند. از میان آنها هدفمندانه انتظار قطار را می ۀهمنگاه کرد. 

 مرد از او پرسید:

 حالت بهتر است؟ -

 ■ دختر گفت: بهترم. از چیزی ناراحت نیستم. حالم خوب است. -
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 «غم -مسیحا» انکدو داستترجمه  
 «سمیرا گیلانی»؛ مترجم «اشفاق احمد»نویسنده  

 

 مسیحا

. روزی برای نجات از مردم راهی زدندیماو دو هزار روپیه بدهکار بود. مردم هر روز برای گرفتن طلبشان در خانه او را 

 یاعدهض رسیدن به آنجا برای خودکشی رفت. به مح یامزرعهیافت و برای نجات از آن زندگی به سمت چاه ویران 

. مرم دست یک نفر را گرفته بودند و سعی داشتند به او بفهمانند اما او برای خودکشی اندشدهرا دید که دور چاه جمع 

 «به این حرف حالی کن! میخواد خودکشی کنه.»مصمم بود. جمعیت را کنار زد و نزدیک رفت. شخصی به او گفت: 

د داد و گفت باید زندگی را تحمل کرد. شخصی که قصد خودکشی داشت به حرفهای او نزدیک شخص رفت و به او امی

رفیق! تو انسان زنده دلی هستی. »او حسابی گوش داد و دست از هدفش برداشت و او را در آغوش گرفت و گفت: 

 «حرفات رو من اثر کرد. تو مسیحای من شدی.

 ■ ه سمت روستا به راه افتادند.سپس آن دو دوش به دوش هم از میان جمعیت عبور کرده ب

 

 

 

 غم

او محقق، ادیب و شاعر معروف شهر بود. در نقشه ادبی دنیا آن شهر به نام او شناخته شده بود. اما در شهری که به 

خون دل خود را  یااجاره یاخانهسبب بزرگی او مشهور بود، او برای خودش حتی خانه محقری هم نداشت. او در 

 ■ ر ادبی شهر را حفظ کند.تا وقا سوزاندیم
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 پنجمقسمت  «مردانی در آفتاب» داستان ترجمه 
 «رادمریم نفیسی»؛ مترجم «غسان کنفانی»نویسنده  

 

 ودب کویت به بصره از آدم قاچاقچی که چاقی مرد دفتر از مروان

 بوی ازش که داریسقف خیابان در را خودش پس. شد خارج

 هیچ. یافت رسید،می مشام هب حصیری بزرگ سبدهای و خرما

 دفتر، داخل جا،آن... نداشت جدیدش زندگی ۀدربار ایایده

 درونش را چیزهمه دراز سالیان که امیدش هایرشته آخرین

 آورد زبان بر مرد که کلماتی آخرین. شدند پاره بود، داده جای

 در که بود یاگلوله مانند پنداری. بود قاطعانه و سازسرنوشت

 ...بودند کرده لیخا مغزش

 شنوی؟نمی مگه دینار، پونزده _

 ...اما _

. ننداز راه زاری گریه... خواهشاً خواهشاً، _

 جااین میاین هستین مدلیهمین تونهمه

... ندازیدمی راه زاری گریه هامرده شوهر مثل

 رو خودت نکرده مجبورت کهکسی... من عزیزدل من، برادرِ

 پر هبصر گیری؟نمی آمار بقیه از و یرنمی چرا ما، به بچسبونی

 ...جماعته قاچاقچی از

 چهار که حسن آورد،می در آمار هم بقیه از و رودمی که البته

 آدمِ یک قاچاق که بود گفته بهش کردمی کار کویت در سال

 با لهمعام پای وقتی پس دارد هزینه دینار پنج فقط و فقط تنها

 ایستدب ستبر سینه و شجاع و مردانه خیلی باید رودمی قاچاقچی

 اشسادگی از و گذارندمی کلاه را سرش و خندندمی بهش وگرنه

 .شودمی شانبازی اسباب و کنندمی سوءاستفاده

 .دیناره پنج نفری که گفتن _

 هس و بزن دور پسرم، ...بوقه عهد واسه که این! هه دینار؟ پنج _

 .یطردش کهاین بدون کنیمی پیدا راه توی رو خودت برو، قدم

 ندارش و دار تمام کرد، متمرکز زبانش روی را شجاعتش تمام

 کردمی گمان که بود پیش لحظه چند همین. بود دینار هفت

 کند؟می کوچکش حالا و است پولدار

 ...وگرنه گیری،می ازم میل کمال با رو دینار پنج _

 چی؟ وگرنه _

 .دممی رو راپورتت سیپل به _

 که درحالی سپس و زد چرخی میزش دور و برخاست چاق مرد

 انزجار با... ایستاد مقابلش ریختمی عرق و زدمی نفسنفس

 بلند اهو در را سنگینش دست سپس و کرد برانداز را سرتاپایش

 ...کرد

 ...حروم بدی لو پلیس به رو من خوایمی تو _

 

 

 اکیپژو با کلمه ادامه و آمد فرود اشگونه روی سنگینش دست و

 پس دکن حفظ را تعادلش نتوانست. شد گم گوشش در یطانیش

 از آکنده چاق مرد صدای و. برداشت عقب به کوچک قدم دو

 :رسید گوشش به عصبانیت

 پلیس به رو من شکایت... زدمت که بگو... جا اون به برو _

 کنی؟می

 چندلحظه همان منتها... گرفت تدافعی حالت یالحظه چند

 ۀاعاد بودن بیهوده به تا بود کافی کوتاه،

 تیر استخوانش مغز تا و. ببرد پی حیثیتش

 شده مرتکب خبطی چه که فهمید و کشید

 جای و کرد مزمزه را خود خواری. است

 .کردمی زقزق چپش ۀگون روی هاانگشت

 ...زده خشکت که بینممی _

 هب حصیری بزرگ سبدهای و خرما بوی و شد رد در از برگشت،

 چنین خواستنمی دلش کرد؟می چه الاح... خورد مشامش

 کردمی حس چرا که دانستنمی اما. بپرسد خودش از سؤالی

 لدلی با داشت دوست. بود چه دلیلش واقعاً. است شده راحت که

 خاص احساسی را سرش از قسمتی. کند گرم را خود سر تراشی

 تمام اما... دادمی سعادت حس و آرامش بهش و بود کرده پر

 دردناکی حوادث تمام از را او توانستنمی مثبت ساتاحسا این

 .ندک جدا بود، آورده درد به را قلبش گذشته ساعت نیم طی که

 کیهت دیوار به بود همراه شکست با هایشتلاش تمام کههنگامی

. کنند توجهی بهش کهآنبی شوندمی رد کنارش از مردمان. داد

 کهاین: بود افتاده اتفاق چیزی چنین عمرش در بار اولین شاید

 خواستمی دلش اما. بود غریب و کسبی چنین مردم میان در

 شبیه حسی بود، چه آرامش و راحتی حس آن سبب بداند که

 که حس این: دادمی دست بهش سینمایی فیلم دیدن از بعد به

 کسانی از یکی آینده در او و است گسترده و بزرگ زندگی

 شانزندگی ساعت به ساعت و لحظه به لحظه که بود خواهد

 تماشای به هاستمدت که حالا ولی. است هیجان و تنوع با توأم

 هک حالا دارد؟ حسی همچین چرا است ننشسته فیلمی چنین

 هایرشته تمام که حالا... است شده امید نا امیدهایش تمام

 داخل پیش، لحظه چند همین بود، بافته دلش در که امیدی

 .بود دهش پنبه چاق، مرد دفتر

 ناامیدی ضخیم پرده توانست نخواهد پنداری... است فایده بی

 غریبی حس همان پرده حتی و فراگرفته را وجودش تمام که را

 تدافعی حالت یالحظه چند
 چندلحظه همان منتها... گرفت
 ودنب بیهوده به تا بود کافی کوتاه،
 .ببرد پی حیثیتش اعادۀ
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 از: گرفت تصمیم و. بدرد را کرده کز سرش در جایییک که 

 گرم را سرش زدن قدم با و نکند خودخوری دیگر بعد به این

 قدم جمعیت ازدحام در و کرد رها را دیوار کههمین ولی کند،

 ...کرد حس اششانه بر را دستی برداشت،

 بری؟ کجا قراره حالا دیگه، نباش ناامید هم قدرآن _

 که هنگامی رفتن، راه کنارش مهربانی با کرد شروع بلند قد مرد

 ال،ح این با است، دیده را او قبلاً که کرد خیال کرد نگاه بهش

 ردم پس یافت، پرسشگر یحالت چشمانش و شد دور ازش قدمی

 افتاد؟ بهش گذرت شد چطور معروفیه، دزد اون: گفت

 :داد پاسخ کوتاه تعللی از بعد

 .فتهمی بهش گذرشون همه _

 یپندار چسباند، بازویش به را بازویش و شد نزدیک بهش مرد

 .شناسندمی را همدیگر هاستمدت

 کویت؟ بری خوایمی _

 فهمیدی؟ کجا از _

 که دیدم و داخل رفتی دیدم بودم، وایساده زهمغا در کنار _

 چیه؟ اسمت... بیرون اومدی

 چی؟ تو... مروان _

 .کنندمی صدا «خیزران أبو» رو من

 اربسی. است خیزران مثل هم واقعاً  که افتاد اشدوزاری تازه گویا

 تانشدس و گردن از کهدرحالی است باریک بسیار است، بلند قد

 اما چطور، دانستنمی و شودمی ساطع ابهت و قدرت حس

 رشس بدنش، به دادن قوس با تواندمی که رسدمی نظر به گویی

 ۀیبق یا فقرات ستون کهآن بدون بگیرد پاهایش بین را

 .ببینند آسیبی هایشاستخوان

 خوای؟می چی ازم خوب، بسیار _

 :داد جواب سؤال با را سؤالش خیزران ابو

 کویت؟ بری خوایمی چرا _

 ماهه چند... صورته چه به جااون اوضاع که دونیمی کار، هواس _

 ...که

 .ایستاد و شد ساکت ناگهان

 کرد کشف را آرامش و راحتی حس آن منشأ الان، فقط الان،

 که بفهمد توانستنمی قبل، دقیقه چند که، حسی همان

 باز چشمانش جلوی وسعت و روشنایی به چیز همه... چیست

 را شدمی فهمیدنش از مانع که سدهایی و موانع تمام و... شد

 اولین... بود شده جدیدی قدرت صاحب الان و... گذاشت کنار

 هب طولانی اینامه نوشتن: بود داده انجام صبح روز آن که کاری

 قبل را نامه آن که بود شده راحت خیالش الان و... بود مادرش

 و یشاد از و. بود نوشته چاق مرد دفتر در شدنش ناامید از

 .بود نشده کم بود، نامه درون که شعفی

 ■ .بود مادرش با را ساعتی چند اگر شدمی عالی چه و
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 ششمقسمت  «بیووُلف» داستان ترجمه 
 «(رضویج. ایرانپور )م. »مترجم  

 

 گرددیمـ بیوولف به خانه بر  12

ش بیجان و اندوهگین به یکباره دل یاباشندهبود بیدار شد. گویا  بامداد فردای آنروز بیوولف از یک آوایِ گرفته که بارها بگوش رسید 

را دید که بر شاخه خشکی نشسته بود. سینه او جلو  یادودهبخواهد آواز بخواند. بیوولف از پنجره به بیرون نگاه کرد، کلاغی بسیاهیِ 

از گلویش آوای  توانستیماخه دیگر پرید و گاهگداری به ش یاشاخه. پرنده چندین بار بال بال زد و از دیدرخشیمزده بود و چشمانش 

 گرفته و خشکی در آورد.

ای کلاغ! بخوان و بامداد را خوشامد بگو، تو مانند  "بیوولف لبخندی زد و بسوی خاور، آنجایی که آفتاب داشت در میامد، نگاه کرد: 

 "دندان درد منی ولی هر دویِ شما به پیش من خوش آمدید.

اینکه آوای گرفتهِ کلاغ خوب شد و او توانست چند بار با آوای خوش بخواند. و سپس چندین بار بتندی بال بال زد گویا شگفت انگیز  

شب و تاریکی را برای همیشه از خود بتکاند، چند گامی برداشت و سپس پرواز کردو رفت. بیدرنگ دیگر پرندگان آغاز  خواستیماینکه 

در گلو به آن چشم  یاگرهخورشید بر همه جا پهن شد و بیوولف با  وآنگاه پرتوِ دان بیوولف ناپدید شدآواز خواندن را و درد دن دکردن

 سرزمین او نبود و او دلش برای سرزمینش تنگ شده بود. نجایا انداز جلوی رویش نگاه کرد.

، یمانینمسر خودم دوست دارم، چرا اینجا بیوولف من تورا چون پ "او رفت پیش هرودگار بزرگ و برای او بازگو کرد. هرودگار گفت: 

 "؟دارندیمو گرامیت  شناسندیمجایی که همه تو را 

 ولی شهبانو وال تیو تلاشی برای دگرگون کردن اندیشه بیوولف نکرد و گفت: 

ره جهان پهلوان مایی، برگرد و تو هموا اتخانهباشد، به  خواهدیمخوشنامی و نامداریِ بیوولف آنجاییست که بیوولف هست، هرکجا که 

 "و همیشه سپاسگزار تو خواهیم بود. میدهیمما بتو روادید رفتن 

به زبان وال تیو روان شد. شاه دریافت که بیوولف  "خانه"و هرودگار دید که چگونه اشک در چشمان بیوولف گِرد آمد هنگامی که واژه  

در دست گرفت، از او سپاسگزاری کرد همان گونه که وال تیو کرده بود  براستی دلش برای سرزمینش فَرَمگین وتنگ شده. دستان او را

 "رابه او داد و گفت: شیهاسنگ، دوازده گوهر از گرانبهاترین دیلرزیمو با خوشدلی به او روادید رفتن داد. آوای شاه از سُهشِِ راستین 

 .ختیریماشک  اشچهرهشاه به پهنای  "کنند.همراهی  اتخانهامیدوارم پرندگان سفید بال تو را در این نورد تا به 

یمو در آن هنگام به کلاغی  "اگر پرندگان سیاه باشند. شومینماندوهگین  "بیوولف با آوایی اندوهگین از آنها سپاسگزاری کرد و گفت: 

 .کردیمکه در در پگاه تلاش برایِ خواندن  دیشیاند

های اندرز خدایان با تو باشند بیوولف، چه خوب شد که به "ردانش آمد و از ته دل گفت:راهدار و نگهبان کناره به پیشواز بیوولف و م 

 "من گوش ندادی که بیدرنگ برگردی.

، آیا کشتی من دهمیمتو در گفتارت فرنودِ خوبی داشتی و من به رک و راست بودن تو ارج  "بیوولف دستش را روی شانه او گذاشت: 

 "آماده است؟

 ".آری! آماده است" 

را که از هرودگار گرفته بودند، بیشتر زر و اسب، در کشتی جا دادند، در این کار راهدار سوارکار یاریشان کرد.  ییهاشکشیپهمه  هاآن 

 او تنومند و نیرومند بود و اسبها به او استیگان داشتند هرچند که از تکانهای کشتی خوششان نمیامد.

سوی روی یک تپه، ب"در بادبانها آماده بود، بیوولف سوارکار نگهبانِ کرانه را خواست و به او گفت: هنگامی که همه چیز برای باد انداختن 

من در خاک فرو رفته، شمشیر خوبی است، اگر بخوبی نگهداریش کنی او هم از تو بخوبی  ریشمش تالار هیورت، یهایکینزدباختردر 

 "و شود.ت که این شمشیر از آنِ خواهمیم. من کندیمنگهداری 

 "چرا تو بی شمشیر پِیِ گرندل رفتی؟ "سوارکار پس از سپاسگزاری پرسید: 

 "من گفته تورا بگوش گرفتم. "بیوولف لبخندی زد و گفت: 

 سوارکار با شگفتی و ابروان درهم کشیده پرسید. "گفته من!" 
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ون تو گفتی نبرد با گرندل چ "انگشتانش بریزد: بیوولف دستش را در آب فرو برد و آب برداشت، سپس گذاشت تا آب دریا از لابلای 

 "نبرد با دریا است! خب چه کسی تا کنون با شمشیر آهنگ کشتنِ دریا را کرده است؟

. دماغه ایستاده و ستبر کشتی با سربلندی آبخیزهای کف آلود را "دکل بزرگ"باد در بادبانها افتاد و مردان آغاز کردن خواندن سرودِ  

 نورد بسوی میهن بتندی پیش رفت. یایکشتنین . با چشکافتیم

هنگامیکه به خشکیِ خانه خود رسیدند، بیوولف خم شد و مشتی از خاک میهن خود را برداشت و بوسید. و سپس برخاست و پاهایش  

و به  داشتیمرا بر  هاهزیرسنگ  هابچهدر راستای کناره و چون  را در شنهایِ نرم کناره فرو برد و پس از چند دَمی آغازکرد به دویدن

 پیش اشکودکانه. و سرانجام دَم زنان با چهره سرخ و لبخندِ بر لب برگشت پیش مردانش و هرگز از این شادی کردیمپیرامونش پرت 

 مردانش، سُهشِ شرمندگی نکرد.

 شادی کشیدند. و همه با او همساز و یکدل بودند و فریاد "چه سُهشِِ خوبی، هنگامیکه در خانه خودت هستی! " 

از  یاهپشتاایستاده بودند. آن چنان  شانتازهبا ناآسودگی بر روی سرزمین  هااسبرا پایین کشیدند و بارها را خالی کردند،  هابادبان 

در پشت خود پنهان کرد. هوا و روی آب پر شده بود از پرندگان سیاه و  رفتیمسیم وزر درست شد که خورشیدی را که داشت پایین 

 سفیدِ گوناگونی که آنها را دنبال کرده بودند.

 

 ـ پادشاه بیوولف 13

. او همواره بیوولف دیبالیمو به او  دیتپیماز شادی و خرسندیِ بر آمده از پیروزی بیوولف و بازگشتش در سینه  "هی یه لاک"دلِ شاه  

ی که بیوولف کودکی رنجور و باریک بود و دیگران او را چندان ، و همین گونه به هنگامداشتیمدوست  شیهازادهرا بیشتر از سایر برادر 

یک پسر دیوانه، یکی که کِبت هاخوب گزیده نش! تازه  "! انداختندیمدربار بیوولف را دست  یهالودهدوست نداشتند. و آن زمان بود که 

که هیچی  خورمیم، سوگند او به چیز دیگه! .... ، جان نداره با یک بُز دست و پنجه نرم کند چه برسدندیبیمخواب نیرومند بودن هم 

 یایدلاوردر بار هنگامیکه شنیدند بیوولف چه  یهالودهشده بود و  "چیزی و کسی"ولی بیوولف براستی برای خودش  "نخواهد شد....

 نمیامد.کرده است و چگونه جانور را کشته و دانها را رهانیده است از شرمندگی و سرافکندگی دیگه آوایشان در 

 جشنِ سرزمینش را بر پا کرد و آنهم برای بزرگداشت پهلوانی چون بیوولف بود. نیتربزرگ "هی یه لاک"شاه  

و  هی یه ِلاک بیوولف نه آزمند بود و نه به دنبال سرافرازی و بزرگی و نام آوری. هر آنچه را که هرودگار به او پیشکش داده بود داد به 

بنام تو بوده است، این اسبها و این گوهرها همه و همه از  امبردهو  امکردهکی از مردان توام، هر آنچه که من تو شاه منی و من ی "گفت:

یموانده خ "بری سین گامِن "بیوولف اندکی درنگ کرد و سپس زنجیر زرینی که پیشکش وال تیو بود و  "آن توست، اپدر گرامیِ من.

 "گرامیم. یایتور، دهمیمو این را بتو  "یا یش:از گردنش باز کرد و رو کرد به تور ،شد

 اشچهرهشهبانو هیگد بسیار زیبا و با هوش بود و  بود. "هَرِد"بود و او دختر  "هیگد"نام توریای بیوولف، همسر جوان هی یه لاک،  

 ت.سین گامن ـ را از بیوولف پذیرفاندکی سرخ و چشمانی بادامی. او با خرسندی و سپاس فراوان گردنبند ـ بری  یهاگونهسفید بود با 

هی یه لاک شادمان بود و از دست و دلبازی پسرِ برادرش در شگفت. از این رو به او به آن اندازه زمین داد که بیوولف در درازای یک  

پرواز  هادشت ودخانه هاوبپیماید. گویا مادیان به پرواز در آمده بود، از روی سنگها، ر توانستیمروز با اسب سفیدش که یال سیاه داشت 

 و در شامگاه بیوولف خداوند زمینهای بسیاری شد و از همه بیشتر زمین داشت جدا از شاه. کردیم

تنها چیزی که بیوولف برای خودش نگه داشت انگشتری بود که وال تیو پس از کشتن گرندل به انگشتش کرده بود. دوست نداشت که  

 ازآن جدا شود.

. آغاز کرد به پرورش کردیملهای بی درد و سر و آرام. بیوولف در آرامش و خاموشی در زمینهای خودش زندگی گذشت، سا هاسال 

. اگر چه کَبت ها بزرگ بودند و زهرشان هولناک بود ولی آنها هرگز بیوولف زدیمکَبت، و کم و بیش هر روز به کَبت هایِ خوشرنگش سر 

از این گزیده گیها بمیرد. ولی بیوولف با  توانستیم، افتادیمو گیر یک دسته از این کبت ها  . اگر آدم بختِ بدی داشتدندیگزینمرا 

، دیکشیمو در آفتاب دراز  دیمالیمگردِ گلها را  اشچهرهکبتهایش خوب کنار میامد و گویا آنها هم او را دوست داشتند. گاهگداری به 

که او روبندی زرد و سیاه زده است. او از جام  کردیمگمان  دیدیمکه هرکس او را از دور آنچنان  کردندیمآنگاه کَبت ها چهره او را پر 

 .کردیمزندگی  یآسودگ. رویهم رفته به خوشبختی و کردینمولی هرگز مست  دینوشیمسیمینش می و باده 
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شب  یهاهمیندر  هاآنبودند فریبکار و دد.  یارهیتبه سرزمین یوتهایورش بردندو فریسرها  "فِریسرها"و ناگهان آرامش به پایان رسید و  

و پیش از آنکه سپاه  دندیکشیم، به آتش دندیچاپیم، کشتندیمجاهای گوناگون به آهستگی و بی سرو آوا میامدند،  به شانیهایکرجبا 

 .ختندیگریمشاه و یا بیوولف برسد 

بود پیشا پیشِ سپاهش به سرزمین فرسرها یورش برده و از روی ریمنی  شاه که از این چپاولگریها بسیار خشمگین شده و بتنگ آمده 

درراه بازگشت کشتیِ شاه دچار یک شبیخون شد و هی یه لاگ که براستی زندگی را دوست  و تاوان گیری دهات آنها را به آتش کشید.

کمتر از دشمن بود، سرانجام هی یه لاگ کشته  پدافند کرد ولی یوتها شمارشان بسیار اشیکشتداشت با همه توانش جنگید و از خود و 

جان بدر بَردَ. بیولف هنگامی که دید دیگر امیدی به پیروزی نیست، پیکر مرده اپدرش را  شد و بیوولف توانست کم و بیش به تدرستی

 برداشت و خود را به آب زد. او همه راه را در آن آب نیمه یخ زده شنا کرد.

تنها پسرشان بود. هاردرِد کودکی بیش نبود و چسان  "هارد رِد" ار شد و افزون بر مرگ همسرش نگران آیندهشهبانو هیگد از اندوه بیم 

)نه  "نه جن"، "داد"،"ماما!"بگوید مانند  توانستیم یاواژهو تنها چند  رفتیمشاه شود. او بسختی و با گامهای لرزان راه  توانستیم

 ."نَمی "، "نه جن"، "داد"،"ا!مام")نرمی و آرامش(.  "نَمی "جنگ(، 

که سرِ گرفتن تاج و تخت خون بپا شود و فرزندش کشته شود. ازاین رو به درباریان و مردم گفت که او از هودِ  دیترسیمهیگد از این  

 و بجایش بیوولف را به پادشاهی خود برگزینند. گذردیمپسرش برپادشاهی 

د شده و با فریادهای شادی به بیوولف را به شاهی برگزیدند وخجسته باد گفتند. ولی بیوولف یوتها از این پیشنهاد شهبانو بسیار خرسن 

 ".رمیپذینمنه! من تا هنگامیکه کسی باشد که شاهنشاهی و فرمانفرمایی این سرزمین هودِاش باشد این تاج و تخت را  "گفت:

فرمانفرمایی کند و چه  تواندیمهنوز یارای سخن گفتن را ندارد  گفتار تومایه سرافرازی من است ولی چگونه پسر من که "هیگد گفت: 

 "؟دهدیمکسی به دستورات او گوش فرا 

بچه با  ".دهمیممن به فرمانهای او گوش "زانو زد و گفت: کردیمبیوولف جلوی کودک، هارد رِد، که روی زمین داشت با خودش بازی  

 "داد!"ا برداشت و بسوی او دراز کرد. کودک با آوای کودکانه خودش گفت:ر یاچهیبازکنجکاوی به او نگاه کرد. بیوولف 

 ،"نَمی! "و بازیچه دیگری به او داد و کودک گفت: "داد، دادگری"یک واژه خوب از دهان شاه! 

 "نه جن! ":و واژه زیبایی دیگر، نَمی، نرمی و آرامش با زیردستان. و سومین بازیچه را بسوی او دراز گرد و کودک اینبار گفت"

 و دستانش را بهم زد، هاردرِد خندید "سه پایه راستین هنر فرمانروایی بر یک ملت! دادگری، نرمی و سازش با همسایگان"بیوولف گفت: 

 را انداخت روی زمین. هاچهیبازو 

اد زنده باد هاردرِد، زنده ب "ت:باآوای روشن و رسا گف بیوولف او را بلند کرد و روی سپرش نشاند و سپس سپرش و کودک را بلند کرد و 

همه پادشاهانی که از کودکی دادگری، نرمی و سازش دستور کارشان و آماجشان است. یوتها! این پادشاه ما است و من تا هنگامیکه 

 "از او پشتیبانی کرده و اورا وفادار خواهم بود. امزنده

ابرجا، دلیر و نترس در جنگ، پشتیبان زنان و دادگر در همه دستورات و هاردرِد بزرگ و پادشاهی خوب و با خردی شد. او مهربان، پ" 

 به دیدنش "اوتتار"برای نابودیش شد. یک روز فرزندان  یازهیانگ. همه به در بارش خوش آمد بودند و شوربختانه همین شیهایدادور

و ازاین ر و بر اپدرشان، اونِلا شاه سویاها، شوریده بودند. با پدرشان ناسازگاز شده و هاآنرا پیدا کرده بود،  "نُردکاپ"آمدند، مردیکه 

 نگریخته و به هاردرِد پناه آورده بودند. هاردرِد دلش بر این دو جوان سوخت و آنها را پناه داد وگرنه این دو جوان بایستی همه زندگیشا

یمرا پناه داد و گفت تا هر زمان که  هاآن. هاردرِد برای یک ناسازگاریِ خانوادگی گریزان و سرگردان بشوند از دست پدر و اپدر خود

 از مهمان نوازیِ شاه سپاسگزاری کرده و آنجا ماندند. "ایاد گیلز"و  "ایان مود"پیش او بمانند.  توانندیم خواهند

را پناه داده بسیار خشمگین شد و  که آهنگ برانداختن او را داشتند به هاردرِد پناه برده و او آنها شیهازادههنگامیکه اونلا شنید برادر  

. سرانجام با گروهی از مردان جنگجو با کشتی خود را به سرزمین یوتها رسانید. زدیمو خودش را به در و دیوار  کندیماز خشم ریشش را 

و اونلا  یادگیلز گریخته بوداِ در یک نبرد سهمگین هاردرِد را با تبرکُشت. او ریمنی کرده بود و در این نبرد ایان مود نیز کشته شده ولی

 با بیوولف روبرو شود ازینرو به تندی به سرزمین خودش برگشت. خواستینمچون 

پس از آنکه دود کرجی تمام شد یوتها از بیوولف خواستند که پادشاهیِ بر آنها را  گذاشته و سوزاندند، یایکرجرادر  "هاردرِد"پیکر 

 رفت.بپذیرد، و این بار او پادشاهی را پذی
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 ـ اژدهایِ آتش افَشان 14

بیوولف دوستدار سازش و آرامش بود نه جنگ و خونریزی. بهترین خوشگذرانیش هنگامی بود که با کَبت هایش بود. تابستانهای روشن  

گ و ستیز . او از جنکردیمرا دوست داشت و همچنین تاریکی را هنگامی که از سوی دریا به آرامی بسوی خشکی میامد و خود را پهن 

به تنگ آمده بود و خواهان آشتی با همسایگان، آرامش و آسایش بود. او دلش برای ایستادن کنار دریا و سنگ انداختن به آب و دیدن 

 .شدیم، تنگ رفتندیمآبخیزهایی که به گونه گرداگرد بر روی آب دریا جلو 

کشته شدن هادررِد بود و همواره در اندیشه تلافی و خونخواهی. پیکی و او در اندوه  گذاشتینمفرجاد و آوای درونی بیوولف را آرام  

ز لبرای اِیادگیلز فرستاد و برایش ابزار جنگی و مردان جنگجو آماده کرد و او را روانه نبرد کرد. جنگ به درازا کشید ولی سرانجام ایادگی

 اپاختر توانستند در آرامش، آشتی و دوستش زندگی کنند. پیروز شد و اونلا را در یک نبرد دادورانه کشت. سرانجام همه پادشاهانِ

بیوولف از این آشتیِ همگانی شاد بود و خوش. آرامش و آشتی چهل سال در سرزمینش فرمانروایی کرد و دراین زمان تباری از کودکان  

بازی کردن و گل چیدن بود و بس.  پرورش یافتند و بزرگ شدند که رنگ درشتی و تند خویی را ندیده بودند و برداشتشان از زندگی

چون برف سفید شوند و سربازان پیر، شماری ازآنها از آن چهارده کسی  یستیبایمچالش زنها شستن رختهایشان بود که  نیتربزرگ

نگهای ر باره جبودند که با بیوولف در نبرد با گرندل همراه بودند، زیر درختان چنار با برگهای زردِ زرین و آبجویی در دست نشسته و د

 . و همه براین بودند که براستی زندگیِ خوبی دارند.کردندیمگذشته بگو مگو 

بیوولف اکنون مرد پیری بود، ریشش سفید، بالایش خمیده و کم وبیش کور. او در این چهل سال گذشته کاری نکرده بود مگر نگهداری  

درجهانِ کِبت ها زیبایی، هماهنگی  ":گفتیمفرمانروایی کند. و بیوولف همواره از کِبت هایش. کبتها به او آموخته بودند که با هوشیاری 

 اندکی از این خوبیها را به جهان آدمها بیاورد. که کردیمو از این رو کوشش  "وآساهای آشکار و روشن جا دارد.

آنرا داشت که او را برای اشتباهی که  ولی در سرزمین یوتها یک کسَ بود که بدبخت بود و ناخوشنود، یک برده که خداوندش آهنگ 

 کرده بود، با تازیانه سزا دهد. او برای گریز از تازیانه خوردن از خانه خداوندش گریخته و به کوهای بلند آن پیرامون پناه برده بود.

ان و شاهزادگ هاشاهآرامگاه  هاهکوهیچکس دل آنرا نداشت که از آن کوهها بالا رود چونکه در سالهای بسیاربسیار دوریکی از چکادهای آن  

با همه داریی شان، سیم و زر، گوهر، شمشیرها و ابزار جنگیِ گرانبها، به خاک سپرده بودند. مردم  نشانییآشده بود که پیکر آنها را بنا به 

 آنها دست زد.دارند زیرا که آنها به زمین برگشته بودند و نباید به  را گرامی هاییدارابر این باور بودند که این 

بالا رفت، جای هراس انگیز و هولناکی بود،  هادرهو از سنگها و  دیشیاندینمبرده، که دچار گیجی و سرگردانی شده بود، به این چیزها  

د. نسهمگین با هم آنجا پرتاب کرده بود ینبردهاشیب دره پر بود ازسنگهای بزرگ وتیز گویا این سنگها را دیوها و جادوگران به هنگام 

 شاهان و شاهزادگان را به خاک سپرده شده بود. یک گنج بی مانند. یهاییداراسرانجام برده خود را به نوک کوه رسانید، جایی که 

که در دهان یک دیو گجسته ای گیر کرده است، دندانهای تیز  کردیماو در چاک کوه سوراخ کوچکی یافت و رفت توی آن، گمان  

. اگر چه آنها نوک تیز سنگهای کناره سوراخ بودند ولی برده کردیمو زخمی  دیخراشیمبدنش را  دیخزیمراخ دیوهمچنانکه به درون سو

در زیر پوستش جُل  او را گاز بگیرند. یک چیزی بود که خواستندیمکه  دیدیمزنده  یاباشندهکه تنها و سرگردان بود آنها را دندانهای 

دل آنرا نداشت که سرش را برگرداند و به آن نگاه کند. سرانجام به یک جای بزرگتری چون کنام رسید. ولی او  دیترسانیمو او را  زدیم

کنام بی اندازه روشن بود و همه جا پر بود از سیم و زر، گوهرهای گوناگون، شمشیرهای گوهر نشان. و در میان آنها جانوری مانند چلپاسه 

. برده دچار ترس و هراس شد و نخستین چیزی، یک پیاله بزرگ، را که دَمِ کردیمه نگاه بسیار بزرگی نشسته بود که به او خیره خیر

 دستش بود برداشت و به تندی از همان راهی که آمده بود به بیرون گریخت.

لیدی د و پچلپاسه پشت سر او فش فش کنان از دهانش آتش به سوی او پرتاب کرد، او چلپاسه نبود و براستی یک اژدها بود. اژدهای ب 

. موهای برده آتش گرفت و او فریادی از درد کشید ولی پیاله را رها نکرد و تنها یک اندیشه در سر داشت. کردیمکه در گورستان زندگی 

 ".کندینمپر بها باشد، به خداوندم بدهم او از گناه من گذشته و مرا سزا  رودیماگر من این پیاله را که گمان "

خود را به بیرون و به هوای آزاد رسانید و با چالاکی و شتاب فراوان همچنانکه پیاله را به سختی در آغوش گرفته بود از او با رنج فراوان  

 کوه پایین رفت.

بزرگ  یهاکهیتو  شدیمبا چشمان زردش به پیرامونش خیره  دیکوبیمرا به اینور و آنور  دُمش ،دیلرزیمکوه از فریاد خشمگین اژدها  

 ، گویا که او را باد کنند.شدیم تربزرگآن به آن با هر فریادش بزرگتر و  پوست پولک دارش ،کردیماب آتش پرت

بی گمان برده در آتش  توانستیمو این بخت خوشی بود برای برده، زیرا که اژدها از بزرگی نتوانست از آن سوراخ بیرون بیاید. اگر  

 سوخته و خاکستر شده بود.
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 برابر اژدهاـ بیوولف در  15

       

تا هنگام شب اژدها آرام گرفت و توانست از سوراخ خود به بیرون بخیزد و به چکاد کوه برود. چشمان زردش چون سنگهای دنباله 

برای برخاستن از روی گنجش نداشت. گویا در ته دل  یازهیانگ. زمانِ بسیار دوری بود که او دیدرخشیمدارِآسمانی در تاریکیِ شب 

و او آهنگ تاوان گیری و ریمنی داشت. از آن بالا به پایین نگاه کرد،  شدیما یک تیکه زغال بود که داشت به زبانه آتش دگرگون اژده

را باز کرد و شیرجه زد به  شیهابالو او با خشم دُم به زمین کوبید،  آمدیمروستایی به چشم او چون پیاله زرین  یهاخانهروشنایی 

 روی روستا.

 آتش آنها را از یهازبانه، پرستشگاها، انبارها و هر آنچه را که بر سرِ راهش بود به آتش کشید و نابود کرد. مردم بیدار شدند و هاخانه 

بیرون راند. همه جا را آتش فرا گرفته بود و همه چیز از هم پاشیده شده بود. بامدادکه اژدها به کنام خود برگشته بود، همه  شانیهاخانه

 بود پر از خاکستر هتا جویبارها هم خشک شده بودند. یاالهیپون یک دره چ

مردم برده را به دربار بیوولف بردند و او همه داستان را باز گو کرد وهنگامی که داستان به پایان رسید جام زرین را به بیوولف نشان  

 اژدها پیشکش کنند. دادند وشماری از بزرگان پیشنهاد دادند که آن بَرده را همچون کُرپانی به

گفتی به همه آنهایی که آنجا بودند با ش "نه! به او انگبین بدهید تا بخورد! "بیوولف اندکی با خود زیر لبی بگو مگو کرد و سرانجام گفت: 

 یکدیگر نگاه کردند و یکی آهسته گفت که بیوولف بسیارپیر شده وهوش و خردش را از دست داده است.

هنگامیکه بیوولف از ما خواست تا به آن برده گریزان "بود که گفتار بیوولف را ارج نهاد وچنین گفت:  "ویس تانس"پورِ  "ویگلاف"تنها  

انگبین بدهیم، فردیدش این بود که ما اندکی با او همدردی کنیم، همدردی با آدمی که در سرگردانی، دلواپسی و سراسیمگی کارِ 

 "ت و تا پایان زندگی خود را سرزنش خواهد کرد.اشتباهی کرده که از کرده خود پشیمان اس

را که این برده ببار آورده بتوزد، این به چم  یایخراباین بیچارگی و  تواندینمجهان  یهانیانگبهمه  "یکی از سربازان کهنه کار گفت: 

 "ی ونمیدانی که چه میگویی.، جنگ و خونریزی و بیماری! تو ویگلاف جوانشودیماین است که دوباره همه چیز چون روز نخست 

، ولی من استیگانم که در امنبودهدرست است که من جوانم و در هیچ جنگی  "ویگلاف از شرمندگی سرخ شد ولی چنین پاسخ داد: 

 "جنگ به اندازه تو دلیر و پردل خواهم بود.

 یگلاف جوان در برابر اژدهای آتش افشان!؟تا کنون کسی از بخود بالیدن زخمی نشده است، و "سرباز کهنه کار با پوزخندی گفت: 

 "؟دیگذاریمنَبردی دیدنی خواهد شد، بفرمایید! کِی گام پیش 

 ویگلاف لبانش را گاز گرفت. 

 "!رومیممن به نبرد اژدها "بیوولف با اشاره دست همه را خاموش کرد، گر چه پیر بود ولی دستوراتش چون و چرا نداشت. او گفت:  

 نداشت که چیزی بگوید.هیچکس دل آنرا  

که بدن  دیشیاندیم، ویگلاف به یاریش شتافت، هرچند که با خود دیلرزیمبیوولف آغاز کرد به جامه رزم پوشیدن، دستان بزرگش  

 و آویزان بودند. ولی دلِ بیوولف به همان بزرگی شیهاشانهبیوولف آب رفته بود و کوچکتر شده بود. زره و جوشن برای تنش گشاد و از 

 است که همیشه بودِ و هرگز کوچک نخواهد شد. یایریدل

که سالها پیش در دربار هرودگار بهنگام  دیشیاندیم. او به داستانی خواندیمو تنها برای خودش زیر لب آواز  گفتینمبیووف هیچی  

ن توانستند اژدها را گول بزنند، و آرام جشن رهایی از دست گرندل شنیده بود. و آن داستان زیگموند و فیوتله کوچولو بود که چه سا

 .پروراندیمآرام راهکاری را در مغز خود 

او را از ته دل دوست  گرفتندیمو با اینکه بر بیوولف خرده  کردندیممردان کهنسال جنگجو با شور و شیفتگی در این باره گفتگو  

یی به جنگ اژدها برود چه این کار بی چون و چرا به مرگ او پایان که بگذارند او بتنها دادندینمداشتند و هتا به اندیشه خود راه 

 بیوولف با اندکی پریشانی پاسخ داد: ".میکنیمبیوولف ما دوازده تن تو را همراهی  ". یکی از مردان جلو آمد و گفت:افتییم

 "بسیار خوب. " 

 "گر شمشیر سودمند باشد، آنگاه...." 

 "نه! شمشیر سودمند نیست." 

 "!نه" 

 "کندوهایِ کِبت را ترابرید. دیتوانیمولی شما " 
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 "کندوهایِ کِبت؟" 

 "سرورم؟ "و برخاست. ویگلاف برخاست و گفت: "آری! کندوهای کبت."بیوولف پاسخ داد: 

 "با ما بیایی. یتوانیمتوهم " 

 آمدندیمده بود. آن دوازده مردِ دیگر پشت سرشان و به شانهِ ویگلاف پشت دا داشتیماز کوه بالا رفتند، بیوولف به آرامی گام بر  هاآن 

دوتا نی که درازای هر یک بیش از یک ونیم  و هر یک، یک کندو بر پشت خود داشت. به خواسته بیوولف، ویگلاف یک دستکش بزرگ و

که بیوولف براستی  دندیشیاندیمبا این ابزار بکند و پیش خود  خواهدیمکه بیوولف چه  دانستینمگز بود با خود برداشته بود. هیچکس 

 .کندیمچه  داندینمپیر شده و 

یمشادی  ۀکودکان یهاخندهخودش  کردیمو به هنگامی که داستان زیگموند و فیوتله را برای ویگلاف بازگو  گفتینمبیوولف هیچی  

 "یرد.ه و زور بجنگد پس باید نیرنگ و ترفند را بکار گاز مغزشان یاری گرفتند، گرفتی!؟ اگر آدم نتواند با پلیدی و بدی با زین هاآن "، کرد

مردگان را  تواندینمهیچکس  "ویگلاف برای بیوولف بازگو کرد که چسان دره زیر پایشان سوخته و سیاه بود. بیوولف با اندوه گفت: 

ها با زندگیش چه با گنجی که بر رویش تن نه یک خوبی نهفته است. اژدها باید تاوان کارش را پس دَهَد، یایبدبرگرداند، ولی در هر 

را  ییهاخانهدارد؟ پس از کشتن او همه گنج را برداشته و تک تک  یابهره. زری که زیر خاک است چه کندیمخفته و از آن پاسداری 

 "که او به آتش کشیده دوباره خواهیم ساخت.

ف جوان به او نگاه کرد و سپس به بیوولف. اگر چه بیوولف خسته . ویگلاگشتیمشاهینی بالایِ سرشان در پرواز بود و بدنبال خوراک  

 ■ ولی ویگلاف با خود اندیشید که این دوچندان هم ناهمگون و ناسان نیستند. دیکشیمشده بود و به سختی دَم 
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 «رازی میان دونفر» ترجمه داستان 
 «فاطمه قرائی»؛ مترجم «کوانتین رینولدز» سندهینو 

 

، بزرگ یشهرها همثل هم ی، ولر بسیار بزرگی استشهمونترال 

مثل پرَنس ادوارد  ییهاابانیخ .ار کوچک داردیابان بسیچند خ

چ یشود. هیاست و به بن بست ختم م که به طول چهارخانه

شناخت، یابان پرَنس ادوارد را نمیخ نیر دوپی یپ یکس به خوب

ر یها شدهخانوا یابان براین خیدر ااو شد که یسال م یچون س

 برد.یم

د یر را ژوزف، اسب سفی یر پیش یپانزده سال گذشته گار یط

 یلیکه خ ید. در مونترال، به خصوص بخشیشکیمش، و بزرگ

ها برای حیوانات هم مثل کودکان، اسامی قدیس است، یفرانسو

د و بزرگ به ین اسب سفیه اک ین باری. اولشودانتخاب می

ن یر گفتند از ای یشت. به پندا یر آمد، اسمیش یت محلکشر

ردن گ یر نرمی یرد. پیار گکد را به یآن اسب سف تواندیمبه بعد 

اسب و سطح درخشان شکمش را نوازش کرد، در چشمانش 

 .است ب و باوفاین، نجااسب مهرباین یک : »ره شد و گفتیخ

. به توانم روح زیبایش را از درخشش چشمانش ببینممن می

، با بودیب و باوفا و زین و نجااو هم مهرب س کهیاحترام ژوزف قد

 «ذارم ژوزف.گیم ان اسب ریاسم ا

 ر را از بریر پخش شیر مسی یک سال، مثل پیژوزف، در عرض 

یبه افسار نداشت به خود م یازیه نکنیشه از ایر همی یشد. پ

ت ر، هر روز صبح سر ساعی یچ گاه به افسار دست نزد. پیه .دیبال

را پر  ید. گاریرسیر میش یشرکت محل یهااسطبلپنج به 

شدن به ژوزف  حین سوار ری یبست. پیکرده و ژوزف را به آن م

بقیه همکارانش با لبخند این صحنه « روز بخیر رفیق»گفت: می

دیدند که ژوزف نیز سرش را تکان کردند چون میرا مشاهده می

 :گفتیسپس ژاک، که سرکارگر بود، مزد.داد و لبخند میمی

یمبه ژوزف  یر به آرامی یپ« یر حرکت کن.خیلی خوب، پی»

حرکت ابان یخ ی، پرغرور تا انتهادون یو ا« برو رفیق» :گفت

 کردند.می

ان ابیاز سه خانه در خ یر، گاری یپ یاز سو یچ دستوریبدون ه

د و در یچرخیگذشت، سپس به سمت راست مین میسن کاتر

د یچیپیگذاشت؛ بعد میمن دو خانه را پشت سر یابان روزلیخ

ستاد یایابان پرَنس ادوارد. اسب، کنار خانۀ اول میبه چپ، به خ

ن ییپا اشیصندلداد تا از یر وقت می یه به پیثان یبآ سیو تقر

در بگذارد، و بعد، از دو خانه رد  یر جلویش یک بطرید و یایب

طول  ینطور تا انتهایستاد. و همیایم یسوم یو جلو شدیم

یر، می یپ یاز سو یچ دستوریان. بعد، ژوزف، باز بدون هابیخ

، ژوزف اسب بلهگشت.  یابان برمیخ یسود و از آنیچرخ

 .بود یباهوش

گفت: کرد و میاز مهارت ژوزف تعریف میطبل سر، در ای یپ

کجا  داندیم. او خودش زنمینمچ وقت به افسار دست یمن ه»

، هر آدم دبکش ار یژوزف گار ر، اگاست بی. عجبایستدد یبا

 «.یدایر من بر بیاز پس مس تواندیم یکور

ر و ژوزف، نه به سرعت، ی یک جور. پیشه یهم، گذشت هاسال

ر گیر دی یل پرپشت پیشدند. سبیر می، با هم پبلکه به تدریج

ش آمده بود، ژوزف هم یهالب ید شده و تا رویدِ سفیسف

یمثل گذشته نم برد و سرش را همیاد بالا نمیش را زیزانوها

چ وقت متوجه نشد که هر یها، هطبلسچرخاند. ژاک، سرکارگر ا

 ینیسنگ یر با عصای یکه پ یشوند، تا روزیر میدو آنها دارند پ

 .دیبه دست، از راه رس

 «، ها؟ینقرس گرفت در، نکنی یپ یه :»گفت ژاک خنده کنان 

 و شودمیر یپ یالبته ژاک، آدم» :د گفتیترد یر با کمی یپ

د به اون اسب یتو با» ژاک به او گفت:« د.نوشیش خسته میپاها

که تو  ی. هر کاربردنه هم باتا در خ ارها ریکه ش یهاد بدی

 «دهد.بگویی انجام می

ابان پرَنس یرا که در خ یاخانوادهر تک تک افراد چهل ی یپ

دانستند یشناخت. آشپزها میم ،کردیخدمت م هابه آنادوارد 

ر یش یک بطریواد خواندن و نوشتن ندارد، اگر ر سی یکه پ

، در یشگیعادت همطبق نکه یا یخواستند، به جایم یاضاف

تلق تلق  یادداشت بگذارند، هر وقت صدای یخال یبطر

یاد میدند، فریشنیابان میرا در سنگفرش خ یگار یهاچرخ

 «.روایب یاضاف یبطر کیر، امروز ی یپ» زدند:

شام  یلابد امشب برا» :گفتیم ییواو هم در جواب با خوشر

 «د.ین دارامهم

ادش ید، یرسیطبل که مسداشت. به ا یاالعادهفوقر حافظۀ ی یپ

 یه بطرین یپاکو هامروز صبح خانواد»د: یرفت به ژاک بگوینم

 «د.دنینه خامه خرامیپ کیلموان هم  ه؛ خانواددبردن یاضاف

ود داشت، شه با خیکه هم یکوچک هنها را در دفترچیژاک ا

 یهفتگ یهاصورت حسابسوارکارها باید از  یاری. بسنوشتمی

ژاک به خاطر  یکردند، ولیم یها را جمع آورل و پولیرا تکم

گذاشت که او اینکار را انجام میر داشت ی یکه به پ یاعلاقه

ن بود که ساعت یداد اید انجام میر بای یکه پ ی. تنها کارندهد

شه یخود که هم یشد، به سمت گارم صبح آنجا بایپنج و ن
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رش را پخش کند. حدود دو یهمانجا کنار جدول بود برود و ش

، آمدیمن ییپا اشیصندلاز  ی، به سختگشتیمساعت بعد بر 

و بعد لنگ لنگان تا  گفتیک خداحافظ صمیمانه به ژاک می

 رفت.یابان میخ یانتها

 یهانقلحمل و  یبازرس یر برایش یس شرکت محلییر یروز

اق یر را به او نشان داد و با اشتی یاول صبح به آنجا آمد. ژاک، پ

 اسب دینیبی! مدزن یحرف م شبا اسب دچطورینیبب» :گفت

؟ نگاه دناچرخیبه طرف او م او سرش ر دهدچطور گوش می

ن اون دو ی؟ راستش، به نظر من بدینیبیاسب رو م نچشما

ها وقت یام. انگار بعضتوجه کرده این . بارها بهدوجود دار یراز

س، ییر ی. آقاخندندیمن به ما اش خودشیر، پیمس در ییدوتا

اد کنم شنهیپ سارتار شده. جیپ رگید ی، ولستیر مرد خوبی یپ

« .هیدبد او هم به یو حقوق بازنشستگ دیکن اشبازنشسته

. الان دانماش را میالبته، من سابقه» :، خندان لب گفتسییر

بار  کی یو حت کندیمر کار ین مسیا دره ک ودشیم یسال یس

که ت اس وقتش رگیحالا د وییدبگ او نشده. به یتیشکا او هم از

 «خواهد کرد.افت یهم مثل قبل در ا. حقوقش رداستراحت کن

 ین که حتی. او از فکر ااین پیشنهاد را قبول نکرد ری یپ یول

ژاک . به افتادیمک روز هم با ژوزف همراه نباشد، به وحشت ی

. هر موقع اجازه بده باهم از پا بیفتیم م.یرمردیگفت: ما، دو پ

بازنشسته وقت من هم  آنشد،  یبازنشستگ آمادهژوزف 

 «شوم.می

 ی. در رفتار پ، این مسئله را درک کردبود یژاک که مرد مهربان

محبت یکرد لبخندیبود که آدم را وادار م یزیر و ژوزف چی

 یمخف یقدرت یگریک، از دیکه هر اورد. انگار یز به لب بیآم

ر ی یبسته شده و پ یکه ژوزف به گار ی. هنگامکردیمافت یدر

یچ کدام سالخورده به نظر نمیاش نشسته بود، هیصندل یرو

تآ قیر که حقی یان کارشان، آنگاه پیبعد از پا یدند. ولیرس

 یابان را لنگ لنگان طیخ یتا انتها ی، به آرامنمودیمسالخورده 

 شیتا آخور پ یو با خستگ افتادیمن یی، و ژوزف سرش پاکردیم

 .رفتیم

 یار بدید، ژاک خبر بسیر رسی ین که پیاز روزها، هم یروز

ک بود. آن روز، یبود و هوا هنوز تار یش داشت. صبح سردیبرا

، ده بودیکه شب گذشته بار یو برف ماندیم یهوا به شراب تگر

په شده باشند، برق کم ه یون الماس که رویلیک میهمچون 

 .زدیم

 یدار نشد. پیر، اسبت، ژوزف، امروز از خواب بی یپ» :ژاک گفت

زاد یآدم ین برایست و پنج سالش بود و ایر بود، بیپ یلیر او خی

 «د.دار ار یحکم هفتاد و پنج سالگ

 رگیو د امهآره، آره. من هفتاد و پنج سال» :گفت یر به آرامی یپ

 «.نمیبینم اژوزف ر

 آخورش درش. ینیبیالبته که م» به او دلداری داد و گفت:ژاک 

 «.نشی، در آرامش کامل. برو ببقرار دارد

نه... » گفت: و .به جلو برداشت و سپس برگشت یر قدمی یپ

 «.ژاک یفهمینمنه... تو 

یک اسب »اش گذاشت و گفت: دست بر شانه یژاک با مهربان

 ریماه مسکین، در عرض یم. ببیکنیم پیدا ژوزف یبه خوب دیگر

 «... ، درست مثل ژوزف. مادهیرا به او یاد می

باز حرفش بود، او را از ادامه دادن یر پی یهاکه در چشم ینگاه

آن تا ه زمخت بر سر داشت که لب یها کلاهر سالی یداشت. پ

هایش چشمسوزان صبح به  یسرماو آمد یش میهاچشم یرو

د ید یزیره شد و چیر خی یان پ. ژاک، حالا در چشمخوردنمی

د. یروح در آنها د یمرده و ب یواداشت. نگاه یکه او را به شگفت

 یکردند که در دل و جان پیرا منعکس م ی، اندوههاچشمن یا

 .دل و جانش مرده بود ییر بود. گوی

ش یشاپیر پی یپ یول« ر.ی ی، پیامروز برو مرخص» :ژاک گفت

 یکرد، و اگر کسین حرکت مابایر خیداشت لنگ لنگان در مس

ش یهاد که از گونهیدیش را میهابود، اشک اطرافدر آن 

ر ی ید. پیشنیاش را مدهیده بریهق هق بر یو صدا ریخنتدمی

ه رانندصدای نعره ابان گذاشت. یچ رفت و قدم به خیبه سر پ

د و به دنبال یآمد به گوش رسیکه داشت به سرعت م یونیکام

 .دیچ کدام را نشنیر انگار هی یپ یغ ترمز؛ ولیآن ج

مرده. در جا کشته او » :گفت یآمبولانس هقه بعد رانندیپنج دق

 «.شده

کر خاموش چشم یآمدند و به آن پ هایچیگاراز  یاریژاک و بس

 .دوختند

، آمدیاز من بر نم یکار» :ون در دفاع از خود گفتیکام هرانند

 بید. عجیدینم ار نیون. انگار اصلآ ماشیطرف کام آمداو صاف 

 «طوری به سمت خیابان آمد که انگار کور بود.، است

ن مرد کور یکور؟ البته که ا» :پزشک آمبولانس خم شد و گفت

ه ک است ن مرد پنج سالیش آب آورده. انچشما د؟ینیبیبوده. م

 «است. کور

؟ کردیمشما کار  د براییگفت» :به سمت ژاک برگشت و گفت

 «؟است که کور دینستادیشما نم یعنی

دانستیم. فقط کداممان نمینه... نه... هیچ» :گفت یژاک به آرام

دانست، یکی از دوستانش به نام ژوزف... این یک راز یک نفر می

 ■ «کنم فقط بین آن دو.بود. فکر می
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 «چوب یهاتکه» ترجمه داستان 
 «سارا میرجوادی»؛ مترجم «جورج ساندرز» سندهینو 
 

کشید و آن را روی نوعی صلیب پهن شدیم. او لباس بابانوئل را به سمت در ورودی میب شکرگزاری پشت سرپدر جمع میهر سال، ش

ه سر پوشید و کلاه راد را بای فلزی در حیاط ساخته بود. در هفته منتهی به سوپربول میله فلزی لباس فوتبال میکرد که با میلهمی

کرد. در چهارم جولای میله عمو سام بود، روز کهنه سربازان فوتبال را بردارد باید با پدر هماهنگ میخواست کلاه کرد و اگر راد میمی

داد. هر کدام از ما تنها اجازه برداشتن یک مداد ظهور می ۀاجازمیله تنها جایی بود که پدر به شادی  یک سرباز و در هالووین یک روح.

پدر سر کیمی داد کشید چون کیمی یک قاچ از سیب را حرام کرده بود. وقتی  شمعی از جعبه را داشت. یک بار شب کریسمس

 گفت:ایستاد و مداوم میخواستیم سس گوجه فرنگی بریزیم بالای سرمان میمی

 همین قدر کافیه، همین قدر کافیه، همین قدر کافیه.

 مان آوردم او گفت:یک دختر را به خانه های فنجانی بود. بدون بستنی. اولین باری کههای تولد متشکل از کیکمهمانی

 قضیه پدرت و اون میله چیه؟

 من همان جا مات ماندم. 

های خودمان را به دنیا آوردیم و بذرهای رویان خشم را در خودمان یافتیم. پدر میله را با ما خانه را ترک کردیم، ازدواج کردیم، بچه

ایه س حتماً. روز گراندهاگ نوعی خز روی آن کشید و نورافکنی بیرون آورد تا کردپیچیدگی بیشتر و منطق ظاهری کمتر آراسته می

 میله روی زمین بیافتد. وقتی زمین لرزه شیلی را لرزاند پدر میله را به پهلو روی زمین دراز کرد و با اسپری رنگی شکافی در زمین کشید.

دیدیم که و می میزدیمهای بچگی مادر را آویزان کرد. ما به او سر مادر مرد و او لباس مرگ را تن میله کرد. روی بازوهای صلیب عکس

های سینما، بلوزهای قدیمی، لوازم آرایش مادر. یک های ارتش، بلیطاش را روی میله چیده است. مدالهای عجیب دوران جوانینشان

های پنبه پوشاند و با کوبیدن شش تکه چوب ه را با تکهبار در پاییز پدر میله را به رنگ زرد روشن درآورد. همان زمستان برای گرما میل

های پر از عذرخواهی، اعتراف به ها نامهها کشید و روی نخهایی بلند از میله به تکه چوبدر اطرف میله برایش فرزندانی ایجاد کرد. او نخ

روی کاغذهایی نوشته شده بودند. او تابلویی با دست خط لرزان  همههایی برای اینکه درک بشود آویزان کرد که اشتباهات و خواهش

کشید که رویش نوشته شده بود عشق و آن را از میله آویزان کرد و بعد تابلویی دیگر که رویش نوشته شده بود بخشش؟ و سپس در 

ون کشیدند و روز در زباله ها را از زمین بیرراهرو خانه با رادیوی روشن مرد و ما خانه را به یک زوج جوان فروختیم که میله و تکه چوب

 ■ کنار خیابان ولشان کردند.
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 «و آبری آلن»ترجمه داستان  
 «سامره عباسی»مترجم  ؛«دیوید گاردینر»نویسنده  
 

 دهشبه دانشگاه لندن رسیدم. اولین بار بود که آنقدر از خانه دور 

در آن 2. امیبلفاست ۀلهجبودم؛ خجالت زده، ناشی و دستپاچه از 

. آمدمینمهای وسیع دانشجویان خارجی اصلاً به چشم ابگاهخو

خوددار بودنم مانع از آن بود که با کسی حرف بزنم و غرورم 

ام را بپذیرم. از آن سوی دیوارهای نازک داد تنهاییاجازه نمی

های دیگران اتاق سلول مانندم درخوابگاه، صدای جیرجیر تخت

های غریبه را آدم گاهیباه و هایی از سرلذت و فریادهای گو ناله

سوخت و به شدت دلتنگ خانه شنیدم. دلم برای خودم میمی

 بودم.

درهمان »گفت ای را دیدم که میروی تابلو اعلانات برگه

برگه، جزییات بیشتری نداشت .« دهندیمها اتاقی اجاره نزدیکی

آمدم و هم اینکه برمی اشاجارهاین بود که از پس  اشیخوباما 

 برای خودم دوستانی پیدا کنم. توانستمیم

بزرگ به سبک معماری ویکتوریا که  یاخانهاتاقی دوخوابه در 

، مستأجر آنجا، به نظر کمی 3در حال فروریختن بود. آبری

شصت ساله لباس  یهاآدمبزرگتر از من بود، اما درست مثل 

 تپوشیده بود. کت و شلوار سه تکه، پیراهن سفید آهارزده، کراوا

خاکستری دلگیر و انگشتر بزرگ نگین داری در دست راستش. 

شد و زد نوعی تحقیر در صدایش حس میحرف که می

 را درست تلفظ کند. "ر"توانست حرف نمی

که  هریتآبری، دوست دختری بسیار زیبا داشت. با موهای بلند 

بود و تمام  ۴آلنصدایش به موزونی موسیقی ولز بود. اسمش 

بخند زیبایش، روشن کرده بود. در همان نگاه اول اتاق را با ل

 اش شدم.شیفته

خانه را در حالی ترک کردم که امید چندانی به پذیرش خود  

تلفن کرد و اطلاع داد که  آلننداشتم اما وقتی صبح روز بعد، 

 گنجیدم.به آنجا بروم، از شادی در پوست خود نمی توانمیم

بوده وآبری را به این  نآلاین خواست  گفتیمام غریزی حس

 کار واداشته بود.

دانشجوی سال اول بود و آبری سال سوم حسابداری و پول  آلن

آورد. طولی نکشید که متوجه شخصیت خوبی هم در می

اش، اسمش، طلبانهبرتری ۀلهجساختگی آبری شدم. رفتار و 

زبانی بودنش اش واحتمالاً حتی توکمبهم اشرافی ۀنیزمپس 

 بود. هم ساختگی

                                                             
 فاست مرکز ایرلند شمالیبندر بل2

روزهای کاری آبری ثابت نبود. گاهی پنج عصر و در ساعات 

 گشت.و گاهی هم دیروقت شب بازمی آمدیمشلوغی به خانه 

گذراندیم. او ساعات خاصی از روز، با هم وقت می آلنمن و 

و سپس با هم تا  دیبوسیمها آبری را برای خداحافظی صبح

ناهار بار دیگر  هنگام کردیم.روی میدانشگاه پیاده ۀمحوط

. عصرها پیش میزدیمدیدیم و بیشتر با هم حرف همدیگر را می

و یا  میزدیمکردیم، گپ از بازگشت آبری، اغلب مطالعه می

یممان به همین منوال پیش . رابطهمیکردیمتلویزیون تماشا 

ی او با آبر ۀرابطزدیم، ش حرفی نمی. تنها موردی که دربارهرفت

آید و در واقع ه بود چندان از آبری خوشم نمیبود. او حدس زد

جای آن از فلسفه،  بهحرف زدن در این باره، ممنوع بود. 

سیاست، مذهب، ادبیات، فیلم، موسیقی و بالاخره از زندگی 

گفت که شان در ولز میاز روستای آلنزدیم. خودمان حرف می

 هایی باشده. خیابان دهیپوش سنگ،خدا با خاک ذغال ۀشیهم

نکه اند و ایکشی کردهروهایشان را نردهشیب تند که طول پیاده

عصب از ت آلنآنجا شغل نیست و خودکشی شایع است. من نیز با 

کوری گفتم که ذهن جوانان بلفاست را فاسد کرده بود. بی ترس 

. میزدیممان حرف ها، رویاها و گذشتهای از نگرانیو واهمه

زدیم چیزهایی بودکه بین یاش حرف نمتنهاچیزی که درباره

 افتاد.شان، اتفاق میآن دو در اتاق خواب

در انجام یکی از تکالیفش کمک کردم و او هم کتابی  آلنمن به 

یمام را به عنوان هدیه برایم خرید. از جایی که حالا نشسته

 عطفش را ببینم. توانم

ا کرده دام را بهتر کرده بود. نیرویی دوباره پیزندگی آلنرابطه با 

رسیدم. دیگربی هیچ خوردم و به ظاهرم میبودم. خوب می

 دوستانی در دانشگاه پیدا کنم. توانستمیمزحمتی 

 کردم بهتوجه بود. سعی میدر این مدت آبری کاملًا به من بی

ر هم د آلناو نزدیک شوم اما چیزی برای گفتن نداشتم. حتی 

شب به اتاق  هر هاآنزد. حضور من، با او زیاد حرف نمی

و به گمانم، آنجا بود که به هم نزدیک  رفتندیمخوابشان 

 شدند.می

اش صبح روز بعد، آبری تنها برای صبحانه آمد و با شتاب صبحانه

حالش خوب نیست. منتظر  آلنعصبانیت گفت که  با را خورد.

را زدم. بیرون آمد.  آلنشدم تا برود و سپس به آرامی در اتاق 

 Aubery2 

Ellen 3 
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های قرمز و بنفشی زیر ب به تن داشت. کبودیخواهنوز لباس

 شد.چشمش دیده می

آنکه چیزی بگویم در آغوشش کردم. بیدیدم باور نمیآنچه را می

گرفتم. او هم مرا در آغوش گرفت و دقایقی را در همان حال 

 ایستادیم.

ا ای رتا پیش از آن حادثه و حتی بعد از آن، چنین خشم وحشیانه

سعی کرد آرامم کند. گفت تقصیر خودش  آلن. تجربه نکرده بودم

رد و بدل  نشانیبهای بدی بوده که او را تحریک کرده و حرف

اش حرف بزند و گفت موضوع خواست بیش از این دربارهشده. نمی

 را بین خودشان حل و فصل خواهند کرد.

در خانه ماندم. کمی مانده به ظهر در  آلنخلاصه تمام روز را با 

 هایم را بوسید و گفتگریه افتاد، با شتاب و کوتاه لبآغوشم به 

اش برایم بسیار ارزشمند بود و که من آدم خوبی هستم. بوسه

 زمان مناسبی نیست. دانستمیم. اما خواستمیمبیشتر 

شان اتفاق کردم آنچه را در اتاقخواب، تلاش میآن شب در تخت

یم بود و گرچه گاهی ها ضخافتد، بشنوم. اما دیوارهای بین اتاقمی

شد چیزهایی شنید، اما به آنچه ، میشدیمبلند  صداشانکه 

 شنیدم اطمینان نداشتم.می

ای به در اتاقم زد. با شرم، ضربه آلنرفتم، که داشتم به خواب می

ردّ باریک خون از صورتش جاری بود. بعداً دانستم آبری با انگشتر 

نطور که در آغوشم دار بزرگش این کار را کرده. همانگین

گریست، از حال رفت. به آرامی او را به تختم بردم و بی آنکه می

یمحرفی بزنیم تمام شب را در آغوشم ماند. دیگر حالا هر دو 

 این اتاقِ خواب من و او است. میدانست

چه انتظار داشتیم، پذیرفت. تر از آنآبری شرایط جدید را راحت

و  میرویمبه زودی از اینجا  آلن هنگام صبحانه به او گفتم من و

که از به دنیا  کنمیمبخورد، کاری  آلناگر بار دیگر دستش به 

کار خواهم کرد. دقیقاً چه دانستمینمآمدنش پشیمان بشود؛ گرچه 

ام از زیرا در تمام عمر آزارم به یک مورچه هم نرسیده بود. اما جثه

ر عملی کردن خواست مرا دبود و طبیعتاً نمی تربزرگآبری 

 .تهدیدم، امتحان کند

ما تغییر کوچک عجیبی رخ داده بود. من  ۀرابطاز نگاه دیگران، در 

، اما حالا دست یکدیگر را میرفتیمهنوز با هم به دانشگاه  آلنو 

. آبری همان صبح، میکردیمرا در هم حلقه  بازوهامانو  میگرفتیم

گشت. اما فضای های کاری نامنظم برسوار قطار شد و به ساعت

 چیز تغییر کرده بود.خانه، دیگر مثل قبل نبود و همه

 به عنوان عشقم آلنمن و آبری نیز متحول شده بودیم. با داشتن 

کردم. نمراتم بهتر شده بود و نسبت به گذشته احساس غرور می

ن ای ۀنیزماز سوی دیگر، آبری در پس  تغییر زیادی کرده بودم.

 خزید.ون موشی در اطراف پستو میو همچ شدیمرابطه محو 

                                                             
Earls Court5 

چند هفته به تمام شدن امتحانات و تعطیلات طولانی تابستان، 

خواستم ماشینی ریزی کرده بودیم. میبرنامه آلن مانده بود. من و

در طی  یلندیوزینو  ییایاسترالدار بخرم که مسافران کاروان

به فروختند. تصمیم داشتیم می  5ارلزکورت ۀجادمسیرشان، در 

 شرق، به سمت در ولز برویم و با کشتی بارکش به آلنروستای 

فرانسه، برگردیم. سپس از جنوب به سوی مدیترانه حرکت کنیم 

و در فرانسه با انگورچینی و کارهایی از این دست، پول سفرمان را 

 دربیاوریم.

نقلیه را خریدم و امتحاناتم رابه راحتی آب خوردن گذراندم.  ۀلیوس

، زیباترین دختری بود که آلنخوشحال بودم. سردماغ و 

 توانستم تصور کنم و تمام تابستان او را در کنارم داشتم.می

معتبری از  ۀمنطقروز رفتن نزدیک بود. آبری اطلاع داد که در 

لندن آپارتمانی را پیش پرداخت کرده و به زودی به آنجا نقل مکان 

 . چندان توجهی به آن نکردم.کندیم

خیال داشتیم بعد از آخرین امتحان، فوراً به سفر برویم.  آلنمن و 

 ۀآمادمان را جمع کرده، بیرون آپارتمان، قرار گذاشتیم وسایل

 رفتن باشیم.

کمی مشغول  آلنصبح آن روز فوق العاده، احساس کردم ذهن 

است و آن را به حساب استرس پیش از امتحان گذاشتم. به سرعت 

پیش از تمام شدن وقت، سالن را ترک و  رفتم 1سر آزمون اخلاق 

 کردم.

به آپارتمان که برگشتم متوجه شدم ماشین آبری آنجا نیست و درِ 

ام آماده، داخل ون بود. حتم جلو هم قفل شده بود. کوله پشتی

 است، اما نه وسایلش آنجا بود و نه خودش. آلنداشتم کار 

ارم؛ ز آن را دکن اتومبیل پیدا کردم که هنوپاکیادداشتی زیر برف

 تاشده، داخل همان کتاب. نوشته بود:

 دیوید عزیزم

ای تو زندگیم، تو خیلی خوب بودی و با من بهتر از هرکس دیگه

کنم. اما تو عاشقم نیستی و به رفتار کردی. هرگز فراموشت نمی

من نیاز نداری. تو قوی هستی اما آبری ضعیفه. همیشه این رو 

 ن شرایط ترکش کنم.تونم تو ایدونستم. نمیمی

شه. لطفاً یه آبری تصمیم داره عوض شه، حال منم داره بهتر می

داشته باشه. هر کی که باشه از  دختر خوب پیدا کن که لیاقتت رو

 .کنمیمحالا بهش حسودی 

 دیوید من رو ببخش و سعی کن درک کنی.

 خدا به همرات.

 .آلن

ام. هرگز روستای دیگر هرگز آن دو را ندیدم. حالا خیلی پیر شده

وقت در جنوب فرانسه انگورچینی نکردم. اما در را ندیدم. هیچ آلن

 ■ ام.رؤیاهایم، بارها و بارها، این کارها را انجام داده
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 «یاقهوهمردی در کت »ترجمه داستان  
 «مهلا جوادپور»مترجم  «شروود اندرسون»نویسنده  

 
یمانجام  هاانسان چیزهایی هستم که ۀخچیتارمن در حال نوشتن 

، و مردی جوان بیش امنوشته. تا به حال سه تاریخچه مانند این دهند

 .امنوشتهنیستم. تا به امروز سیصد، چهارصد هزار کلمه 

، همسرم جایی در سمینویمو  امنشستهدر این چند ساعتی که اینجا 

این خانه است. او زنی است قد بلند با موهای مشکی که کمی رو به 

. گوش کن، او به آرامی در حال بالا رفتن از رودیماکستری خ

و کارهای خانه  رودیم. او تمام روز به آرامی این اطراف راه هاستپله

 .دهدیمرا انجام 

من از شهری در ایالت آیوا به این شهر آمدم. پدرم یک کارگر بود، 

، پیشرفت امکردهیک نقاش. او آنقدری که من در جهان پیشرفت 

کرد. من در کالج برای هدفم تلاش کردم و یک تاریخ دان شدم. این ن

، متعلق به من است. این اتاقی که در آن کار امنشستهخانه که در آن 

. امنوشته، برای من است. تا به حال سه تاریخ از مردمان را کنمیم

 دیتوانیم. شما امگفتهرا  نبردهاو  هاالتیاچگونگی شکل گیری 

ند مان هاآنببینید.  هاخانهکتاب  ۀقفسمن را ایستاده بر  یهاکتاب

 .اندستادهیانگهبانان 

با  .اندافتادهکمی  میهاسرشانهمن هم مانند همسرم قدبلند هستم و 

، مردی خجالتی هستم. دوست دارم تنها در سمینویماینکه شجاعانه 

ر د هاملتزیادی هست.  یهاکتاباتاقم با در بسته کار کنم. این جا 

. اینجا ساکت است اما روندیمبه عقب و جلو قدم رو  هاکتاباین 

 بزرگ برپاست. یاصاعقه هاکتابدرون 

گفت عبوس دارد. گاهی افکاری که  شودیمجدی و  یاچهرههمسرم 

و برای  کندیمرا ترک  مانخانه عصرها. ترساندیماو دارم مرا  ۀدربار

و گاهی برای  رودیم هامغازهه . گاهی برودیمقدم زنی به بیرون 

ماست. همسرم از  ۀخانزرد روبه روی  یاخانهملاقات یک همسایه. 

زرد  ۀخانو در امتداد خیابان از بین خانه ما و  شودیمدر پشتی خارج 

 .گذردیم

 ۀچهراز انتظار وجود دارد.  یالحظه. شودیمدر پشتی خانه کوبیده 

 .شودیمتصویر، شناور  زرد از یک یانهیزمهمسرم، در پس 

روبه روی میزم،  ۀپنجر. شوندیمچیزهای کوچک در ذهنم بزرگ 

. با نمینشیم. من هر روز خیره سازدیمقابی کوچک از یک تصویر را 

یم. دستانم شومیماحساسی غریب، منتظر چیزی برای اتفاق افتادن 

ینمکه متوجه  کندیمکه در قاب شناور است کاری  یاچهره. لرزد

. از دست چپ به دست ستدیایم. چهره شناور است، سپس شوم

و بیرون  دیآیمچهره به درون ذهنم  .ستدیایم، سپس رودیمراست 

، چهره در ذهنم شناور است. قلم از میان انگشتانم افتاده است. رودیم

شناور، از من رو  ۀچهرخانه در سکوت فرو رفته و چشمان 

 .اندبرگردانده

ست که از شهری در ایالت اوهایو، به این شهر آمده. ما همسرم زنی ا

و  کشدیمخدمتکار داریم اما با این حال همسرم گاهی زمین را تی 

را  هاغروب. ما کندیمرا مرتب  میخوابیمگاهی نیر تختی که در آن 

خودم را از خودم  توانمینم. شناسمینماما من او را  میگذرانیمبا هم 

از کتم بیرون  توانمینمبه تن دارم و  یاقهوهکتی  بیرون بریزم. من

بیرون بیایم. همسرم بسیار نجیب است و با  توانمینمبیایم. از خودم 

 از خودش بیرون بیاید. تواندینملطافت حرف می زند اما 

که من تمامی افکار  داندینمهمسرم از خانه بیرون رفته است. او 

وقتی که او بچه بود و در  را می دانم. من می دانم اشیزندگ

. من صدای کردیم، به چه فکر زدیمشهری در اوهایو قدم  یهاابانیخ

. من صدای فریاد امدهیشنرا  صداها نیترکوچک. امدهیشنذهنش را 

 دیخزیمترس را هنگامی که عشق او را در بر گرفته بود و به آغوشم 

خانه آمدیم و شنیدم. صدای ترس را دوباره شنیدم، وقتی به این 

اولین شب ازدواجمان با هم نشستیم و لبانش از شجاعت با من سخن 

 گفتند.

 ،امنشسته، مثل الان که اینجا توانستمیماگر  شدیمبسیار عجیب 

 ۀانخخودم در تصویری که پنجره و  ۀچهراینجا بنشینم، در حالی که 

با  ستمتوانیماگر  شدیمشناور باشد. عجیب و زیبا  اندساختهزرد 

 آمدن حضورهمسرم، ملاقات کنم.

در تصویر من شناور شد در حال حاضر چیزی از  اشچهرهزنی که 

. او در امتداد خیابان محو شده دانمینم. من از او چیزی داندینممن 

است. صداهای ذهنش در حال صحبت هستند. من اینجا در این اتاق 

 ساخته است.حالتی که خدا یک انسان را  نیتنهاترهستم، در 

را در تصویرم شناور کنم.  امچهره توانستمیماگر  شدیمعجیب و زیبا 

 توانستیمدر پیشگاه همسرم بیاید، اگر  توانستیمشناورم  ۀچهراگر 

 .شدیمدر پیشگاه هر مرد یا زنی بیاید، اتفاق عجیب و زیبایی 

انسان،  ۀچهربگذار اینگونه بگویم، گاهی تمام زندگی این دنیا در قالب 

بی خبر دنیا در پیش روی من ثابت  ۀچهر. شودیمدر ذهن من شناور 

 .ستدیایمو  شودیم

، مانیزندگاز خودم به دیگران نگویم؟ چرا در تمام  یاکلمهچرا 

 هیچوقت نتوانستم دیوار بین خودم و همسرم را بشکنم؟

 یاکلمه. آیا هیچ امنوشتهمن تا به حال سیصد، چهارصد هزار کلمه 

نیست که به زندگی منجر شود؟ یک روز با خودم حرف خواهم زد. 

 ■ یک روز با خودم عهد خواهم بست.
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 «خانواده آرمانی»ترجمه داستان  
 «داسید ابوالحسن هاشمی نژ» مترجم« کاترین منسفیلد»نویسنده  
 

آنروز عصر، آقای نیو پیر، برای اولین بار در زندگیش، درحالیکه  

واز سه پله پهن به  دادیماز درب گردان را فشار دکمه عبور 

احساس کرد که برای فصل بهار  رفتیمسمت پیاده رو پایین 

مشتاق بی قرارآنجا ودر نور طلایی  بهارگرم خیلی پیر شده است.

رسیدن، دمیدن به  همه، آماده درمقابل .دیکشیمانتظاراو را 

ینمو ریش سفیدش و بنرمی در آغوش کشیدنش بود. اما ا

یک بار دیگر  توانستینم با بهار روبرو شود، نه، توانست

تاد. مرد جوانی براه اف مثل با گامهای بلند، ناگاه ایستادگی کند.

 کنجکاوانه خسته بود، اگرچه آفتاب دیرگاه، هنوزمی درخشید،

را ناگهان  شیانرژ .شدیمسرد بود، کرخی درهمه جا احساس 

اب تحمل این شادی وجنبش پر بطور کامل از دست داد ودیگرت

بایستد تا بهار  خواستیمشوررانداشت. او راسردر گم کرد. هنوز 

ی طبق تلاش اتفاقاًاین  "برو!  "بگوید:  تا را باعصایش روانه کند،

هوشیاری کامل با عصا به تمام  اعلام معمول برای خدا حافظی،

ن، پست ، مغازه داراانیآشنا : دوستان،شناختیمآنها یی بود که 

نگاه شادبه همراه حرکات، چشمک  اما چی ها ورانندگان.

 "من ازهر کدام ازشما قویترم "بگوید دیرسیممهربانانه که بنظر 

مهار کند. خود را به جلو  توانستینمرااصلااین آقای نیو پیر 

کشید، زانوهایش را بلند کرد مثل این بود که درهوا یی گام 

 یتیجمع ومنجمد شده است.برمی دارد که مثل آب سنگین 

به سمت او شتافتند، ترامواها چکا  کردندیمکه خانه را نگاه 

 یهایتاکس سبک جرنگ جرنگ، یهایگارو  کردندیمچاک 

، بی پروایی کردندیمبزرگ چرخ زنان با بی پروایی ازدحام 

 دید. شدیمکه تنها دررویا ها  یاجسورانه

 خاصی نیافتاده بود. اتفاق .در اداره، روزی مثل سایر روزها بود

بود؟  کجا تا نزدیک ساعت چهار ازنهاربر نگشته بود. هارولد

اجازه دهد پدرش بداند.  خواستینممشغول چه کاری بود؟ 

خدا حافظی با یک ملاقات  آقای نیو پیرتصادفا در راهرو در حال

 کاملاًکننده بودکه هارلد سلانه سلانه وارد شد. طبق معمول 

باآن نیم لبخند عجیبی که زنها اورا جذاب  خندان ،سرد، مؤدب

 .دندیدیم

هارولد خیلی خوش تیپ بود، بمراتب خوش تیپ؛ طوری که 

مردی شایستگی داشتن  چیه تمام مدت برایش درد سربود.

بود. چون  یعیرطبیغ و لبها را نداشت؛ هامژگانچنین چشمها، 

نبود که چندان مبالغه  برای مادر، خواهران و پیشخدمتانش

 هاآن بگویند این محاسن از اویک الهه جوان ساخته است.

 ؛ او از دندیبخشیمبرای هر چیزی  اورا ،دندیپرستیمهارولد را 

 

همان زمانی که سیزده سال داشت و کیف پول مادرش را دزدید، 

پولش را بر داشت وکیف را دراطاق خواب آشپزپنهان کرد نیاز 

و ربا عصایش بشدت به لبه پیاده رنیو پی یآقا به بخشش داشت.

یمنبودند که هارولد را لوس  اشخانوادهتنها  کردیمزد. او فکر 

فقط نگاه کند و لبخند  ستیبایم، بلکه همه بودند؛ او کردند

که  تعجب آور نبود دیشا براین، بنا پایین جلوش. رفتندیم بزند،

 این اما ،هوم ،هوم را اجرا کند. سنت توقع داشته باشد اداره،

حتی یک موسسه  -تجارتی  چیباه انجام شود. توانستینم

با یک دلوایسی جدی یازی  توانینم تجاری بزرگ رسمی موفق،

کرد. انسان باید یا تمام جسم وروحش را به پای آن بگذارد یا 

 چشمش تکه تکه شود. جلو همه آن،

درکنار هارولد بودند تا هرکاری  شارلوت و دختران همیشه 

 نشسته شدن، لذت بردن از گذران زندگی. باز ایش بکنند،بر

بردن! آقای نیو پیرناگهان زیرتعدادی ازنخل های کلمی  لذت

! باد بردیم لذت از ساختما نهای دولتی ایستاد! قدیمی خارج

. با خبر دادیمتیره را با خش خش ملایم تکان  یبرگها شب،

ریف هارولد ازتمام لحظاتی که امور زندگیش با انگشتان ض

ازدست رفته، ازهم پاشیده ونابود شده بود، درخانه نشسته با 

یم؛ هارولد در این احوال لبخند کردیمانگشتان شستش بازی 

 ....زد

نیازی نیست که به  اصلاًچرا اینقدرغیرمنطقی هستی پدر؟ 

وقتیکه مردم در  دفتربروی. برای ما بسیار خجالت آور است

خانه  نجایا اصراردارند. یرسیمنظر گفتن اینکه چقدر خسته ب

درآن خوشحال باشی و قدرآنرا  یتوانیم ناًیقیو باغ بزرگی است. 

 کمی سر گرم شوی. یتوانیم ای برای تغییربدانی.

تمام مردها »لولای کودک، آرام آرام با آنها همدست شده بود.:  

باید سرگرمی داشته باشند. اگر نداشته باشند زندگی نا ممکن 

 .«شودیم

! او حتی نتوانست لبخند تلخی بزند وقتیکه خوب خوب،

ت به خیابان هار کور دردمندانه شروع به بالا رفتن از تپه منتهی

و شارلوت ممکن بود باشند،  خواهرانش که لولا، ییجا کرد،

 هایسرگرم، دوست داشت بداند؟ شدیماگرواردسرگرمی ها 

 انو گلفهایش هااسب ریا،ییلاقی کنار د یهاخانه برای خانه شهر،

یمنبرای رقص در اطاق موسیقی،  و گرامافون شانزده شلینگی

 ند.ک لجاجت هاآناینکه در این اموربا  نه کار ساز باشد. توانست

آنها دختران خوش منظر و با هوشی بودند. شارلوت زن  نه

 قتیقدرح آنها طبیعی بود که فعال باشند. یبرا بود. یابرجسته
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دیگری به اندازه خانه آنها مردمی نبود. هیچ خانواده  هیچ خانه

. چند بارآقای نیو پیر درحالیکه شدندینمدیگری اینقدرسرگرم 

قوطی سیگارش را به سمت میز اطاق ویژه سیگارکشیدن هل 

همسر، دخترانش وحتی خودش راشنیده  یهانیتحسداده بود 

 بود.

 مثل آرمانی. هخانواد ،قربان آرمانی هستید، یاخانوادهشما 

 .ندیبیمیا روی صحنه  خواندیم اشبارهچیزی که آدم در 

از آنها را  یکی درست است پسرم.» :دادیمآقای نیوپیر جواب 

اگر علاقه  و توهم مثل آنها خواهی بود. کنمیمامتحان کن؛ فکر 

 جرات می گویم. به به سیگار کشیدن در باغ داشته باشی.

 یافت. را روی چمن خواهی دخترها

مردم  اندنکردههیچگاه ازدواج  دخترهابه این دلیل است که 

 با هر کسی ازدواج کنند. توانستندیم هاآن اینطور می گویند.

و شارلوت خیلی با هم  دختران درخانه هم خوش بودند.اما 

 هوم خوب خوب شاید اینطور باشد. هوم خوش بودند.

ورت قدم زده بود به اما او این بارکه در طول خیابان جذاب هاک

کالسکه پس زده شد.  نبش خانه، خانه خودشان رسید. دروازه

 یاشدهروی جاده بود. با خانه سفید نقاشی  هاچرخنشانهای تازه 

توری که بسمت بیرون تکان  یهاپردهپهن باز.  یهاپنجرهبا 

آبی یاقوتی، روی تخته زیر پنجره، روبرو  یهایماه .خوردیم

ادریس مشهور در  یهاگل گرهشتی کالسکه،شد. در سمت دی

گل آبی وصورتی مثل  یهاتوده شرف گل دادن بودند. در شهر،

و  خانه ،دیرسیمنوردرمیان گستره برگها قرار داشتند. به نظر 

تازه روی جاده، به نحوی، برای آقای نیو  یهانشانهگلها وحتی 

 .بود« .ندهست دختران اینجا زندگی با طراوت است.» انگریبپیر، 

ه ودستکش های انباشت هابانیسا با پوششها، سالن مثل همیشه

 اطاق موسیقی صدای تند، از بلوط تاریک بود. یهاصندوقروی 

نا  یصداها درون در اطاق پذیرایی از وبی قرارپیانومی آمد. بلند

 .شدیمموزون پخش 

بعد جیر جیرصندلی  «آنجا بود؟ هایبستن» شارلوت صدا زد: 

 .یاهگهوار

عزیزم هرگز چنین بستنیهایی  مادر ،هایبستن»فریاد زد:  آتل 

دکه کوچک معمولی بستنی توت  یکی .فقط دو نوع.یادهیند

 فرنگی با تزیینات.

 «غذا روی هم رفته خیلی بد بود» ماریون:

 «ت.زود اس نسبتاًهنوزیرای بستنی » شارلوت به آسانی گفت:

هر صورت آنها را داشته  اما چرا، اگر کسی در»شروع کرد آتل

 باشد......

 .«زمیعز اینطور است، کاملاً اوه »شارلوت زمزمه کرد 

 اًبیتقرناگهان در اطاق موسیقی باز شد و لولا بیرون پرید. 

 روبروی آقای نیو پیرشروع به فریاد زدن کرد.

 ؟یاآمدهبه خانه  الان پدرمهربان! چه ترسی به دلم انداختی!

 ت تا کمک کند کتت را در بیاوری؟چارلزاینجا نیس چرا

یماز نواختن موسیقی قرمزشده بود. چشمایش برق  شیهاگونه

مثل  زدیمنفس  یاوطور .موهایش روی پیشانیش ریخته بود.زد

و به نی یآقا اینکه ازمیان تاریکی دویده باشد. وحشت زده بود.

جوانترین دخترش خیره شد. احساس می کردقبلا هرگز او را 

که او پدرش  دیرسیم؟ اما بنظر نبود ست. آیااولولا بود.ندیده ا

آنجامنتظرپدرش نبود. نوک دستمال  او را فراموش کرده باشد،

را بین دندانها قرار داد وآنرا باعصبانیت محکم  اششدهمچاله 

زنگ زد.آها، لولافریادی مثل هق هق زد و به  تلفن کشید.

بهم خورد و در  سرعت ازکنار او ردشد. در اطاق تلفن بشدت

 شارلوت صدا زد تویی پدر؟ همین لحظه

 «باز هم خسته هستی؟»شارلوت بطور طعنه آمیزی گفت: 

وصندلی چرخانش را نگه داشت و گونه گرم هلو مانندش را جلو 

ماریون گوشش  یلبها موهای براق ریشش را بوسید. آتلبرد. 

 را مالید.

 شارلوت پرسید: پیاده برگشتی پدر؟

پیر گفت: بله پیاده به خانه آمدم. و در یکی از آقای نیو 

 صندلیهای بزرگ اطاق پذیرایی لم داد.

گفت: چرا تاکسی نگرفتید؟ درآن وقت روز صدها تاکسی  آتل

 هست.

که خودش  دهدیمعزیزم اگر پدرترجیح  آتلماریون فریاد زد: 

 که ما دخالت کنیم. نمیبینمدلیلی  واقعاًرا خسته کند 

 «؟هابچه، هابچه» د کرد.شارلوت ریشخن

و  دیکنیم. نه مادر شما پدررا لوس شدینماما ماریون ساکت 

این درست نیست. شما باید با او جدی ترباشید. او خیلی شیطان 

تی دس نهیجلوآ زیرکانه. خنده خیلی به او خندید، چارلوت است.

کشید. عجب! وقتی بچه بود صدای لطیف ومرددی  شیموهابه 

حتی  دیگویمو حالا هرچه که  لکنت زبان داشتداشت، حتی 

مثل اینکه  شودیمباشد طنین انداز « پدر لطفاً  جم،»فقط اگر 

 روی صحنه باشد.

هارولد دفتر را قبل از تو ترک کرد، عزیزم؟ »شارلوت پرسید: 

 «دوباره شروع به تکان دادن صندلی کرد.

عد از بمطمأن نیستم مطمأن نیستم. او را »آقای نیوپیر گفت: 

 «ساعت جهار ندیدم.

 «------او گفت» شارلوت شروع کرد: 

یا چیز دیگری  صفحات چندتا روزنامه که آتللحظه  آن اما در،

 طرف مادرش دوید وکنار صندلیش لم داد. به ،کردیمراچک 
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منظور من این بود، مامی. زرد، با » «فریاد زداینجا رامی بینی»

 ؟یموافق از نقره، ییهاسوراخ

کورمال کورمال به دنبال  او« بدش به من، عشقم.» لوت گفت:شار

عینک لاک پشتیش گشت وآنرابه چشم گذاشت، با انگشتان 

ضربه کوچکی به صفحه زد و لبهایش را غنچه  اشفربهکوچک 

کرد  نگاه آتلمبهمی کرد. خیلی شیرین از عینکش به  زمزمه کرد.

 «اما نباید آموزش ببینم.»

 «نکته اصلی آموزش است.» نالید. بطور غم انگیزی آتل

روزنامه را بشوخی از  ونیمار بیا مادراجازه بده تصمیم بگیرم.

 آموزش ارزش»زد او پیرزمندانه فریاد  شارلوت قاپید. با مادر موافقم

 .«بردیمآن را بالا 

لبه پهن صندلیش فرو رفت ودر حال  به آقای نیو پیرفراموش شده،

 یشک .ندیبیمید مثل اینکه خواب چرت زدن صدای آنها رامی شن

او خسته شده بود؛ کنترلش را از دست  در این باره وجود نداشت

امشب شارلوت و دخترها برای او زیادی بودند.  یحت داده بود.

فکر  توانستیم اشآلودهخیلی زیادی...اما اینکه باتمام مخ خواب 

جایی، پشت هر چیزی،  ودر کند برایش خیلی گرانبها بود.

بی انتهای  یهاپله از .دیدیماومردقدیمی اندکی تباه شده را 

 . او کی بود؟رفتیمنردبان بالا 

 او زیر لب گفت من نباید امشب لباس بپوشم

 چه می گویی پدر؟

هان، چی، چی؟ آقای نیو پیر از خواب پرید و به آنها خیره شد. 

 «امشب لباس نخواهم پوشید.» تکرار کرد:

، هنری داونپورت و خانم تدی لیلوس .میوشپیم ما اما، پدر،

 واکرمی آیند.

 .شودینماین بنظرخیلی به موضوع مربوط 

 ؟زمیعز حالت خوب نیست،

 لازم نیست توکاری بکنی. چارلز برای چه اینحاست؟

 «قادربه آن نیستی. واقعاًاما اگر تو » شارلوت سست شد.

 رختکنخیلی خوب، خیلی خوب، آفای نیو پیر پا شد وبه اطاق 

 رفت تا به آن شخص پیرکوچک کوه پیما ملحق شود.

. مثل اینکه همه چیز به دیکشیمچارلزجوان در آنجا انتظارش را 

را به گرد یک قوطی کنسرو آب  یاحوله او بستگی داشت. با دقت،

. چارلز جوان از وقتیکه پسر کوچک صورت قرمزی زدیمگرم تا 

ه بود تا مراقب بخاریها باشد. بود مورد علاقه او بود. به خانه آمد

را  شیپاها آقای نیو پیردرصندلی حصیری کنار پنجره فرورفت.

بسختی نفس  چارلزکه درازکرد وبازی کوچک عصرش را انجام داد.

جلو خم شد تا سنجاق کراواتش  به ،کردیمواخم  دیکشیم

 رابردارد.

خیلی پنجره باز، لذت بخش بود.  کنار ...خوب...خوب..هوم هوم....

بعدازظهرملایم. مشغول زدن چمنهای زمین  کی لذت بخش.

 یبزود .دیشنیموروور ماشین چمن زنی را  یصدا تنیس بودند؛

تنیسشان را شروع خواهند کرد. با این  یهامسابقهدختران 

شریک ...اوه  ،نیآفر فکربنظر آمد صدای زنگ ماریون را شنید.

از وراندا زنگ  شارلوت خیلی زیبا. واقعاً ،اوه شریک بازی کرد.

 وابهام .مادر ، یقینن اینجا نیست،آتل «هارولد کجاست؟»زد.

 «---اوگفت »شارلوت. 

آقای نیو پیرآه کشید. بلند شد ویک دستش را زیر ریشش گذاشت. 

ریش سفیدش را با دقت شانه کرد.  و شانه را از چارلز جوان گرفت

 عینکش را به وجلد و مهرها لاک چارلز دستمال تاه شده، ساعت،

 او داد.

 تنها بود. صندلی لم داد. یرو دربسته شد. «کافیه پسرم.»

و آن یارکوچک قدیمی از پروازهای بی انتهایش که منجر به 

 چه دست برداشت. شدیمدرخشندگی وفراخی اطاق نشیمن 

 پاهایی داشت. مثل پاهای عنکبوت بود لاغر و خشکیده.

 ن، یک خانواده آرمانی.شما یک خانواده آرمانی هستید قربا

 متوقف نکردند؟ اورا اما اگر این درست بود چرا شارلوت یا دختران،

، آه کجا بود؟ هارولد ؟رفتیمتنها بود بالا و پایین  تماماًاو  چرا

و  نییپا کوچک پیر، عنکبوت توقع چیزی از هارولد صحیح نبود.

از  یپایین رفت. آقای نیو پیراورا درهین وحشتش دید که یواشک

کالسکه  یهادروازه اطاق غذا خوری گذشت وبه ایوان، جاده تاریک،

 اورا متوقف کند! یکی متوقف کنید، اورا و دفتررفت.

و پنجره بی نوربود.  آقای نیو پیر خیره شد. اطاق رختکن تاریک

چه مدت درخواب بود؟ او گوش کرد و از میان درزبزرگ خانه 

یمشاید بطور مبهم فکر  .آمدیمتاریک صداهایی از دور دست 

اینها چه  تمام مدت طولانی خوابیده است. فراموش شده بود. کرد

و هارولد، در باره  دخترها ربطی به او داشت. این خانه و شارلوت،

برای او غریبه بودند. زندگی، اورا نادیده  هاآن؟ دانستیمآنها چه 

 همسرش نبود. همسرش! شارلوت گرفته بود.

نیمه پنهان با گل ساعتی محزون که بطورغم انگیزی  ایوانی تاریک 

اینکه آنهم فهمیده بود. بازوهای گرم کوچکی  مثل خم شده بود.

بسوی  به دور گردنش پیچید، صورتی کوچک و رنگ پریده

 «خدا حافظ عزیزم.» صورتش بالا آمد و صدایی زمزمه کرد.

بود؟ کدامیک از آنها صحبت کرده !« زمیعز خدا حافظ،»عزیزم!  

 اوهمسرش اشتباه وحشتناکی بود. چرا گفته بودند خدا حافظ؟

ک ی تماماًمانده زندگیش  یباق بود، آن دختر کوچک رنگ پریده،

 بوده است. ایرؤ

را به  شیهادستدر نور،  ستادهیا بعد در باز شد وچارلز جوان،

کمرش زد و مثل یک سرباز جوان فریاد زد شام روی میز است 

 قربان

 ■ میام. دارم پیر گفت دارم میام، آقای نیو

 

 

 



 

 1398 ماه بهمن|چوکماهنامه ادبیات داستانی |صدوچهاردهمشماره      92

 «گذرگاه قبرستان»داستان  
 «علیرضا دوست حق»؛ مترجم «لئو راستِن )ملقب به لئوناردو کیو راس(»نویسنده  

 
ایوان مردی کم جثه و ترسو بود، آنقدر ترسو که اهالی 

ایوانِ "صدا می زدند، و یا او را با لقب  "جوجه"محل او را 

ت می انداختند. ایوان هر شب در دس "کم مصرف

مهمانسرای کنار قبرستان توقف می کرد. ایوان هیچوقت 

برای رسیدن به کلبه ی متروک خود که در سمت دیگر 

بود از قبرستان نمی گذشت. گذرگاه قبرستان راه او را 

خیلی کوتاه تر می کرد اما او حتی در نور کامل ماه هم از 

 آن مسیر نمی رفت.

انی، آخر وقت، که برف و بوران بود، مشتری یک شب زمست

ها ریشخند همیشگی خود را از سر گرفتند. آنها وقتیکه 

ستوانِ جوانِ قزاق او را به رقابتی موحِش طلبید بی رحمانه 

تو مثل یک جوجه هستی ایوان. "مسخره اش می کردند. 

در این هوای سرد دور و بر این قبرستان راه میروی اما 

 "ز قبرستان بگذری.جرأت نداری ا

گذشتن از قبرستان کاری ندارد، "ایوان زیر لب گفت، 

  "ستوان. فقط یک تکه زمین است، مثل جاهای دیگر.

! پس یک رقابت در پیش داریم"ستوان با صدای بلند گفت، 

ایوان، امشب از قبرستان عبور کن، تا من پنج روبلِ طلا به 

 "تو بدهم.

چرا ایوان ناگهان گفت: هیچکس دلیل این را نفهمید که 

 "بله ستوان. من از قبرستان عبور می کنم!"

صدای ناباوری اهالی مهمانسرا طنین انداز شد. ستوان به 

بیا، ایوان. "سایرین چشمک زد و شمشیرخود را در آورد. 

وقتیکه به وسط قبرستان، جلوی بزرگترین قبر رسیدی 

 می رویماین شمشیر را در زمین فرو کن. ما صبح به آنجا 

 "و اگر شمشیر در زمین باشد پنج روبل طلا به تو می رسد!

ایوان شمشیر را گرفت. هنگامیکه ایوان درِ مهمانسرا را 

بست باد دور تا دور او زوزه می کشید. او دکمه های 

بالاپوش بلند خود را بست واز جاده خاکی گذشت. او 

 رصدای ستوان را واضح تر از دیگران می شنید که پشت س

 "پنج روبل، جوجه! اگر زنده بمانی!"او فریاد می زد، 

ایوان دروازه قبرستان را باز کرد. او به تندی راه می رفت. 

یک تکه زمین، فقط یک تکه زمین... مثل جاهای دیگر. "

. "پنج روبل طلا..."اما تاریکی بیش از اندازه بیم آور بود. "

مثل یخ  باد بی رحمانه می وزید و شمشیر در دستان او

بود. ایوان زیر بالاپوش ضخیم و بلند خود به لرزه افتاد و 

 لنگ لنگان شروع به دویدن کرد. 

وحشت زده و در حالیکه ؛ او قبر بزرگ را پیدا کرد و زانو زد

شمشیر را در زمین سفت فرو کرد. با مشت  سردش بود

خود آن را تا آخر در زمین کوبید. کار انجام شده بود. 

 رقابت... پنج روبل طلا. قبرستان...

ایوان خواست از جای خود بلند شود اما نمی توانست 

حرکت کند. یک چیزی او را نگهداشت. چیزی سرسخت و 

مقاوم سفت به او چسبیده بود. ایوان تقلا کرد و تلو تلو 

خورد و خود را کشید، در حالیکه نفسش از ترس بند آمده 

د؛ اما یک چیزی بود و از وحشتی کشنده به خود می لرزی

ایوان را نگهداشت. او از ترس فریاد کشید و سپس صداهایی 

 بی معنی از گلویش در آورد.

آنها ایوان را صبح روز بعد، روی زمین، مقابل قبری که در 

مرکز قبرستان بود پیدا کردند. او صورت مردی یخ زده را 

نداشت بلکه صورت مردی را داشت که با هراسی نا معلوم 

ده بود؛ و شمشیر ستوان در زمین بود، جایی که کشته ش

ایوان آن را کوبید، میان چین خوردگی های بالاپوشِ بلند 

   ■ او که کشیده شده بود.
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 «کودکی»داستان   
 «یزبنی ناامیر »مترجم ؛ «تولگا گوموشآی»نویسنده  

 

 که شودیم رد پارکی دیوار از که است باری نخستین اشیزندگ در

یم را او هست، بوهایشان و رنگارنگ یهاگل به مزُین آن پایین

 در گذاشته سر پُشت که کودکی دوران خوش روزهای به توانست

 م،ه سر پُشت زمانی در یالحظه هم الان. ببرد کازینو باشگاه باغچه

 او سالگی شش قیافه چراغ، نور پرده میانه در راه ابتدای در الفور فی

 چهار شورت با مثلاً را او چراغ نور خلاصه طور به. دادیم نشان را

 در اشیآب کفش و موس میکی طرح با سفید شرت تی جیب،

 .کردیم زنده خاطرش

 حالت در یالحظه ،اندکرده تماشا را اشیکودک که این از خبر بی

 برای مادرش از که زمانی. زمان آن بوده گنُاهی بی و معصومیت حس

یم که زمانی گرفته را خود جنسی آلت بگیرد، اجازه کوچه به رفتن

 فرار اشیعصبان بابای دست از گفته دروغ داشته، دستشویی گفته

 عجیب یهایباز دیدنی قدر آن کرده پنهان را خود یاگوشه در کرده

 چهل یا هست ساله شش او آیا ذهنی نظر از که دادیم انجام غریب و

 ریتأث تحت آیا زند، می سر او از گاهخودآ کارها این آیا ساله، شش و

 .آمدیم خوشش ییایرؤ تقابل این از و بوده تماشاگران

 را چیزهایی نخستین ،داردیم نگه سرپا را او ییهاصحنه چنین این 

 گهگاهی را شیهایکار پنهان هایش، پاقشاری و اصرار کرده، حس که

 زده شگفت برای خندیدن، هم با اشیکودک در کرده؛ فراموش

 بیگانه و غریبه هم با گونه چه ،هاکردن پردازی خیال برای ،هاکردن

 روی از آیا هست، آگاهی خود روی از آیا هانیا همه شدن؛

 دادن دست از مقابل در واقعی شکل تمایز برای هست ناخودآگاهی

 ونهگ چه گشته، خاموش و سوخته خیالی کوتاه یالحظه برای حافظه،

 ،دهدیم نشان را خود حاضر حال در داشته ادامه سالگی شش از

 .شدیم زده شگفت هم سر پَشت

 کندیم را هامگس یهابال کرده فراموش را اسمشان که دوستانش با

 ،زدندیم تونل بقال انبار به ،کردیم حبس را هاآن کبریت قوطی در

 گریه به را همسایه کوچک دختر گرداندیم بر را رویش مادرش وقتی

 بوی و خیس خاکش که پارکی در مثال عنوان به ،انداختیم کردن

 هاآن حسرت شدندیم پنهان هابوته بین که روزهایی دادیم درخت

 بین بود، بلندتر قدری خودش از که همسایه دختر با. خوردیم را

 یسخت به او با بوده مجبور گذاشته خالی را فضایی کمی یک هاآن

 .خوردیم را دتول روزهای حسرت حتی بکند رقص

 از هیجان با کرده کشف را کائنات اسرار از دیگر یکی صبح هر

 افراد ،هاکوچه ،هاخانه ،هاانسان ؛شدیم بُلند صبح هر تختخوابش

 شامگاه بار نخستین شوندینم تغییر دچار هرگز کردیم فکر که مُسن

 نان یدخر با رفته بقالی مغازه به تنهایی به بار نخستین تابستان،

 زدن کف و زیاد تشویق صدای شانخانه بالکن از هنگام ظهر برگشته

 آوردیم یاد به را هم سر پُشت

. دادیم ادامه رفتن راه به آرامی به آمدیم پیش فرصت میان این در

 او که حالی در. است ایستاده ساله شش کودکی درُست راه انتهای در

 که اندازه آن به شود خم بتواند تا ،لرزدیم کودک تن شدیم نزدیک

 متوجه که زمان آن از. شدیم نابود و نیست میان آن در برسد جایی به

...  داده دست از را او زود که است این مانند شده، بودنش خواب در

 جای بر ناپذیری سیر طعم یک زبانش زیر نزده زده گاز را پشمک

 .کننده ویران انگیزی شگفت طرز به گذاشته

 قدیمی یاحافظه از یاصحنه ،اشیکودک اما ،کردیم فرق دفعه این

 متوجه. دیآیم او که است سمتی به دوخته چشمش ،کندینم بازگو را

 لبخند با همراه کمی خجالتی، کمی دارند، دوستش که هست

 درست. دارد قرار پرده جلوی نیست، پرده درون دفعه این. ساختگی

 پارک یهاگل اندازه به هم نه داشته، گذشته در یاخاطره نه. مرز لب

 ... هست جاندار و زنده سر

یم را او انتظار کرده، باز را اشکودکانه بازوان. برداشت دیگر قدمی

 بیندب بتواند را شیهاچشم درخشش که این برای آن بر علاوه. دیکش

 در. کرد باز زیاد خیلی را بازوانش هم او. بود شده نزدیک او به زیاد

 این .کرد دویدن به شروع شادی با ساله، شش دککو لبخند صورتش

 ،کردهیم پرُ را یاندهیفزا خلأ رفته رفته زندگی با او بین آغوشی هم

 برساند یادرجه آن به را او ناب عشق ،کندیم نزدیک خودش به را او

 کند یادآوری را این او به کردیم احساس کند، پیدا دست آن به که

 .است بوده کسی چه که

 چسبیده سخت و سفت حالی در اشیسالگ شش به. شد هم گونه این

 که کارهایی بود سقوط حال در سرعت به راه انتهای پرتگاه پایین به

 مانند هاآن از کدام هر اشحافظه از کرده پُر را اشیکودک داده انجام

 او ضروری غیر دردهای از شدن رها. شودیم پخش اطراف به برگی

 حال در را خودش -کندیم راحت اشیکودک راندو مانند ناًیع را

 مانند شیهاچشم - شدیم گونه این دیده شیهاخواب در هم پرواز

 در ،دیکشیم دست صورتش به نرمی به ،شودیم تنگ شیطان چشم

 شادی نظیر بی صافی دارد آینده نه و گذشته نه که خلایی یک

.■دیخندیم کِرکِر بود، دادن قلِقِلک حال در را او داخلی یهااندام
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 «باغ وحش عنکبوت ها» ترجمهداستان  
 «مهسا طاهری»مترجم ؛ «پیتر دی نیورولِی »نویسنده  

 
بیش نیست. در جاده سرعت  یایاولش جانسون فکر کرد شوخ

خشک و خالی از دور مثل لکه بود. اما همان یک  یگرفت. تابلو

کسوس روی کلمه کار خودش را کرد. سرعتش را که کم کرد، ل

خوب  توانستیشانه خاکی جاده تلوتلو خورد. از آینه عقب م

ببیند. تابلو روی یک چوب دورتر از شانه صاف جاده تعبیه شده 

 بود.

ماشین تغییر مسیر داد و دور زد.جانسون پایش را روی پدال 

تایرها درآمد و خاک بلند شد درحالی که او  غیگاز فشرد. ج

. با سروصدا گذاشتیپشت سر م و شکافتیجاده را ازهم م

 :ایستاد و خیره شد به دستخط خرچنگ قورباغه روی تابلو

 هاباغ وحش عنکبوت

 پنج مایل جلوتر

تابستان وقتی هشت سالش  کیها بود. جانسون عاشق عنکبوت

 یهااز زیر خرده چوب یاییبود، عنکبوت بزرگ مشکی و طلا

ها را از چهدر عقبی بیرون جست. هرروز صبح جانسون مور

یشان در زمین پر خار و خاشاک پشت خانه توی شیشه ملانه

 انداختی. بعد یک به یک حشرات را مکردیو جمع م ختیر

 توی تار عنکبوت.

 جستیبیرون م اشیبا سرعتی برق آسا، عنکبوت از جای مخف

توی حشره  بردیرا فرو م شیهاشی. نگذاشتیو دنبال طعمه م

 یتا سم اثر کند. وقت شدیکند و منتظر م فرار خواستیکه م

به دست و پا زدن، عنکبوت بالا  کردیکه حشره کم کم شروع م

و با ظرافت تمام شکارش را توی تارهای سفید  رفتیپایین م

 .دیچیپیم

این کار را آنقدر ادامه داد تا یک روز مادرش مچش را گرفت: 

 یهااناز لای دند« عجب پسر کوچولوی بی رحمی هستی!»

.هنوز هم از درکونی زدیو از پشتش م کردیکیپ شده غرولند م

 .شدیآن موقع شرم اش م یهاخوردن

ها بعد در مواقع پشیمانی برایش جای سؤال داشت که این سال

یحرکت برای حشرات مثل چی بود؟ در تله گیر م

 ایو منتظر تا عنکبوت برگردد. آ شدندی...سرگردان مافتادند

ها وحشت داشتند؟ یا حسی بود که فقط انسان حس ترس و

که مغز حشرات  دادی؟ به خودش دلداری مکردندیاش متجربه

 خیلی ریز و کوچک است.

 در پنج مایلی جانسون فکر کرد این سفر ممکن است فقط یک

ساعت دیگر یا تمام عمرش را بگیرد. هنوز وقت داشت باز 

رد. شام را با خودش را به مسافرخانه برساند و دوش بگی

نشده و تازه ساعت  ۶خریداری از سوپرمارکت قرار داشت. هنوز 

 بود. ۴

، جاده را دنبال دوربرگردان بررسی رفتیهمچنان که پیش م

کرد. صد یارد جلوتر راه باریکی را دید که تقاطع بزرگراه بود. 

 چراغ راهنما را روشن کرد و نگاه سریعی به ساعتش انداخت.

 رد اگر یک ربعه راه را پیدا نکند برخواهد گشت.با خودش عهد ک

کم کم بر سرعتش افزود، افتاد توی قسمت صاف جاده با دست 

را  شیهاانداز در هردوطرف. دکمه سی دی پلیر را فشرد، دست

کش و قوس داد، به پشت صندلی چرم و راحت ماشین تکیه زد 

، دشیو همانطور که لکسوس از صدای تند و بلند کوئین پر م

یک ماجرای غیر منتظره در یک روز خسته -حالش جا آمد

 کننده.

تمام نشدنی همراه با  یهاجانسون از شغلش متنفر بود. ملاقات

عالم نوشیدنی و بعدش  کیغذاهای بدمزه و خریدارهای کچل. 

پول جمع کند. به خودش گوشزد  خواستیکسالت و خماری. م

 «باید برگردم باشگاه.»کرد: 

شغلش این بود که در آن مهارت داشت. در سه  تنها خاصیت

باید بازیگر »سال اخیر فروش خوبی داشت. به خودش گفت: 

 هایاهی. عوضش دارم دستمال توالت و پنبه به این ترکشدمیم

 .«فروشمیم

، رفتیهمانطور که عقربه روی کیلومترشمار بالا و بالاتر م

ازه رنگ شده محو ت یهاو خانه گذشتیتندتند از کنار مزارع م

که خودش  کردی. حس مرفتیبه مایل پیش م لی. ماشدندیم

و ماشین یکی شده و مثل یک شاهین در نسیم تابستانی دارند 

 .کنندیپرواز م

و موقعیت جاده بدتر  طیحال و هوایش در دم عوض شد. شرا

شد. آسفالت تبدیل شد به سنگدانه بعد شن و سرآخر توی خاک 

 .ترفیداشت جلو م

چاله بزرگی در وسط جاده پدیدار شد و جانسون ترمز کرد. 

بود.  5داد و دوباره ساعتش را چک کرد. هنوز ساعت  یفحش

طولانی در جاده حساب زمان را از دستش گرفته بود.  یرانندگ

 «بهتر است دور بزنم.»به خودش تشر زد: 

 جاده پیش رویش را دنبال جای صاف با چشم بررسی کرد تا 
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خانه روستایی قدیمی از جاده سردرآورده  کی. دیزند. ددور ب

. از روی صندوق دیدیبود. اگر بخاطر چاله نبود کلاً خانه را نم

 پستی یک امضای تازه را خواند.

از خطوط جاده « باید همان باشد!»پیش خودش نتیجه گرفت: 

با دقت و به سختی دور زد، از اینکه اینجا را کشف کرده متعجب 

 تفریحی برای یها. با خود اندیشید شاید یکی از مکاننمودیم

 .هاستستیتور

چمن بلند ضربه زد به جلوی ماشین و سیم خاردار زنگ زده 

چسبیده بود به صندوق پستی پوسیده که کنار جاده قرار داشت. 

پرخاک و خاشاک مثل قارچ  یهادر مزارع کشت نشده، بوته

را در روزهای بهتر تصور  روییده بودند. جانسون سعی کرد مزرعه

 .نمودیکند چه شکلی ست اما غیرممکن م

به  تریمیو قد تریبه بالای تپه که رسید، خانه روستایی کلنگ

رنگ از توفال های چوبی چکه کرده  یهاینظرش آمد. برجستگ

. طرف شدیوسط سقف پشت بام دیده م یایبودند و شکم دادگ

از الوارهای  یالند خار و تودهب یهادیگر باغچه حالا پر از بوته

 قبلاً طویله بوده است. دادیدرهم برهم بود که نشان م

ها سالم باقی مانده بود، جدا از شیشه که همچنان در قاب پنجره

. جانسون فکر کرد هیچکس نیست؟ آمدیخانه به نظر متروکه م

پیرزنی با دامن مشکی و پلیور کاموایی از در آمد بیرون. بدعنق 

و چروکیده مثل درخت سیبی که توی حیاط تک و تنها  بود

را داشته  70مانده. جانسون پیش خودش حدس زد باید حداقل 

 .۸0باشد یا نهایتش 

 «چی می خوای؟»زن غرید: 

 سی دی پلیر را خاموش کرد و شیشه ماشین را داد پایین.

 هاست؟اینجا باغ وحش عنکبوت-

 تابلو که اینطور میگه. نه؟-

 «بازه؟»شونتی که به خرج داد، جانسون گفت: برخلاف خ

 زدم تو خال. شوهرم اون پشت داره چوب می شکنه.-

جانسون زل زد به پیرزن که توی مسیر کثیف راه افتاد و در 

 «جالبه!»دور خانه ناپدید شد. فکر کرد  یهایکی از کنج

در ماشین را باز کرد و پیاده شد. برخلاف فقر، مزرعه یک جذبه 

که در آن  انداختیم یای خاص داشت که اورا یاد خانهروستای

 بزرگ شد.

ها کجا چیزی گم شده. مگس کی. دیلنگیاما یک جای کار م

ا سیاه برپ یهاها وز وز آرام گروه مگسبودند؟ توی بیشتر مزرعه

بود. اما اینجا هیچی به هیچی! به جز زوزه باد، همه جا ساکت 

 بود.

 در بالای تپه ای. دارندیاینجا نگه نم فکر کرد شاید هیچ حیوانی

 

 اند.توی خندق نگهشان داشته 

رفت توی هم. ساعت داشت از  شیهاساعتش را نگاه کرد و اخم

ارش به قر ری. اگر خیلی زود برنمی گشت به جاده، دگذشتیم 5

. بعد از تمام روز رانندگی، گرفتی. تازه باید دوش هم مدیرسیم

 ست و روبوسی را نداشت.حال و حوصله مراسم د

آخرین نگاهش را به دور و اطراف انداخت و دست گذاشت روی 

اش پیدا شد و پشت سرش، دوباره سر و کله رزنیدر ماشین. پ

پیرمردی چروکیده که سرتا پا آبی کمرنگ پوشیده و نیکوتین 

 را لکه دار کرده بود. اشیراهنیرپیز

کوی جویده شده را تنبا رمردیخانه ایستادند. پ ٔ  در یک گوشه

تف کرد زمین، دهانش را با پشت دست پاک کرد و چند لحظه 

 جانسون را ورانداز کرد.

گفتم بهت صدای یه ماشین رو »با صدایی آرام به پیرزن گفت: 

 «شنیدم!

اد می خو»پیرزن قبل از اینکه برگردد و برود داخل خانه گفت: 

 «عنکبوت ببینه.

 در را پشت سرش محکم بست.

 وای عنکبوتای منو ببینی مرد جوون؟می خ-

 ، بله. چندتان؟دیکنیآگه باغ وحش رو باز م-

پیرمرد نگاهی به لکسوس انداخت و صورت قرمزش را درهم 

 «پنجاه جفت.»کرد. 

 پنجاه تا! خنده داره!-

یا نگاه کن یا برو! »را بالا انداخت و گفت:  شیهاپیرمرد شانه

 «من کار دارم!

 را تف کرد و راهش را کشید برود.بعد تنباکوی جویده 

 «ام، بروم.حالا که اینهمه راه را کوبیده آمده توانمینم»فکر کرد 

 نگاه سریع دیگری به ساعتش انداخت و تند تند گفت:

 باشه باشه. قبوله!-

جانسون که اسکناس پنجاه دلاری از کیف پولش درآورد، 

حریص را لیسید. از نگاه  شیهاپوزخندی زد و لب رمردیپ

پیرمرد خوشش نیامد و کیف پولش را با عجله برگرداند به جیب 

 سنگینش.

اسکناس را از دست جانسون « ممنون!»پیرمرد با کنایه گفت: 

قاپید و به دقت نگاهش کرد. با ظرافت آن را تا زد و گذاشت 

 «دنبالم بیا!»توی جیب و گفت: 

ی آلونکپیرمرد جانسون را در مسیری طولانی راهنمایی کرد تا 

مهتابی  یهاپشت خانه روستایی. درون آن، نور بی رمق لامپ

جفت تاقچه های تخته چندلایی را روشن کرده بود که سراسر 

 در  آلونک نیدیوار را پوشانده بودند. در مقایسه با بقیه مزرعه، ا
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هر قفسه یک شیشه قرار داشت  یظاهر تمیز بود و پاکیزه. رو

 کیجعبه به جانسون،  نیترکیپر از سنگ و شاخه. در نزد

 .دیتنیداشت از یکطرف تار م یاعنکبوت کوچکِ باغچه

 !«۶اینم یه عنکبوت گردباف»پیرمرد گفت: 

 «می دونم.»جانسن گفت: 

 پیرمرد فوراً بهش برخورد.

 ؟یشناسیها رو معنکبوت-

 یکم. تو بچگی زیاد باهاشون سرو کار داشتم.-

یی هستی که غذا دادن بهشون تو از اونجور آدما بندمیشرط م-

بهشون. بعد  یدادیو م یگرفتیرو دوست داشتی. ها؟ حشره م

وایمیستادی تا ببینی بعدش چی میشه. سرگرم کننده بود. مگه 

 نه؟

ناگهان جانسون احساس ناامنی کرد. چطور از رازم سر در آورد؟ 

هجوم  شیهاحس کرد که جریان گرم خون به گردن و گوش

 کرد به سرخ شدن.آورد و شروع 

یها اینکارو منیازی نیست خجالت بشی مرد جوون. همه بچه-

 !هیعی. طبکنند

خیلی وقته تو این »جانسون سعی کرد موضوع را عوض کند: 

 «ها؟کارید؟...نگهداری از عنکبوت

مردم از عنکبوت وحشت دارن.  شتریتو این کارم. ب هیآره. مدت-

 واقعاً خوبیم. ها کنارهماما من نه. من و عنکبوت

جانسون چرخید و نگاهش افتاد به عنکبوت بزرگ سیاهی که 

را وارد بدن  یامهیدر جعبه دیگری داشت ماده آبکی نصفه ن

 .کردیاش مآخرین طعمه

حتماً بازدید کننده زیادی اینجا نمیان...چون از »مؤدبانه گفت: 

 «بزرگراه خیلی دوره.

.« فقط یه کار فرعیه نیاحتیاجی بهش نیست. ا»پیرمرد گفت: 

 «من پرورش شون میدم.»مکثی کرد و ادامه داد: 

 جانسن متحیر شد و پیرمرد توضیح داد:

 .کنندیواسه یه دبیرستان. واسه تحقیق ازشون استفاده م-

 پول خوبی توش هست؟-

 ها زیاد نمی دونند.ای، بد نیست. اونا راجع به عنکبوت-

ین. جانسن نگاه کرد و پیرمرد این را گفت و تف کرد روی زم

 دید که کمی از تنباکوی سیاه لزج چسبیده به کفشش.

من تحقیق خودمو انجام میدم. عنکبوتا »پیرمرد با غرور گفت: 

اینا همشون -. گاو، اسب، سگاندهیمثل هر موجود دیگه ای پا

جفت بهترین رو با بهترین کنارهم بنداز و بعد یه  هیاینجورن. 

 «ا...نمونه عالی داری...ی

                                                             

گردباف که تارهای چرخ  یهاعضوی از عنکبوت6 

 شوندیو اغلب در باغچه یافت م تنندیمانند م

 صدایش تحلیل رفت و زد زیر خنده.

چیزی در لحن صدایش بود که باعث شد جانسون احساس 

 خوبی نداشته باشد.

 می خوای نتیجه پرورشم رو ببینی؟-

 جانسون نگاهی به دور و اطراف انداخت.

انبار گذاشتمش. اون یکم این  یاوه. اون اینجا نیست. تو-

من اینا رو مقصر می گفت  شهیموجودات رو نگران می کنه. م

 خوای ببینیش؟ یدونم. م

پیرمرد جوری سوالش را مطرح کرد که بیشتر شبیه به چالش 

 کشیدن بود.

پیرمرد  خواستیبگوید نه اما نم خواستیجانسون مردد شد. م

 فکر کند که ترسیده.

یو پیش خودش فکر کرد یعنی چه چیزی م« حتماً»گفت: 

 باشد؟ یک رتیل؟ تواند

به یک انبار کوچک  یاتاد جلو و از راه کمترپا خوردهپیرمرد اف

خانه روستایی  شدیپشت ردیفی از درختان رفتند که از آنجا نم

کلیدش را توی قفل تازه و براق روی چفت زنگ  رمردیرا دید. پ

 زده چرخاند.

 خوشم نمیاد. کنندیشیطون که تو ابزارم فضولی م یهااز بچه-

از  ییب تاب خورد و باز شد. صدادر چوبی پوسیده روی چارچو

تاریکی درون آنجا برخاست. جانسون دو دل شد. چه چیزی 

بود؟ دهانش خشک شد و سعی کرد آب  اشیباعث نگران

 دهانش را قورت دهد.

 و جانسون را سمت در هل داد.« برو تو!»پیرمرد طعنه زد: 

 یک زانو افتاد و یجانسون در آستانه درِ باز تلو تلو خورد. رو

 «لعنتی!»گفت:  رلبیضربان قلبش بالا رفت. ز

 «چراغ بالا سرته. بپر نخش رو بکش!»داد:  اشیپیرمرد دلدار

 بوی گند علف و یونجه مانده حال جانسون را به هم زد.

 «کجاست این...عنکبوت؟»صدا بالا برد: 

 تونی گمش کنی. یاون عقبه. نم-

 چراغ کو؟-

 «؟ینیبینم جلو روته.»پیرمرد مسخره کنان گفت: 

چیزی حس کند.  توانستیجانسن دستش را بالا برد. اول نم

بعد کم کم در تاریکی هوا را جستجو کرد و نخ را گرفت. نفس 

راحتی کشید اما یک چیزی عجیب به نظرش آمد. نخ از جنس 

 خود نخ نبود. چسبنده بود مثل...

از تیر سقف  ییگندش درآمده. صدا دینخ را که کشید، فهم

 سرش به گوش رسید و ذرات کاه ریخت پایین.بالا
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بذار »جانسون پرید عقب تا فرار کند که خورد به در. داد زد: 

 «برم! بذار برم! پیر لاشخور!

به حالش نداشت. در چوبی مثل آهن سفت بود.  یادهیاما فا

. به اطراف نگاه دیلرزیمکث کرد تا نفسی تازه کند. دستانش م

ه تاریکی عادت کرد. آمدنش به انبار انداخت. کم کم چشمانش ب

فاجعه بدی بود. حتماً خروجی دیگری هم هست. فکر کرد اما 

 کجاست؟

ببیند که آنطرف راه ورودی فضای باز و  توانستیدر تاریکی م

بزرگی هست و دورتر از آن، یک پنجره تخته شده که با 

 .کندینور خورشید را ساطع م ینازک، پرتوها یهالهیم

ا را از هیا دوتا از آن تخته کیبایستی بروم آنطرف انبار، عالیه! 

یجا بکَنم و بزنم بیرون. بعد حساب پیرمرد را کف دستش م

یآرزو کند ای کاش اینجا نم کنمی. پنجاه دلار! کاری مگذارم

 .آمدم

 صدایی را از بالا سرش شنید و کاه بیشتری پایین ریخت.

 «کیه؟ کی اونجاست؟»صدا زد: 

خود یارو پیریَست. فکر کرده می تونه  بندمیشرط م»د: فکر کر

 «منو بترسونه!

خیلی خب! همینجور ادامه بده ببینم به کجا می خوای برسی! -

 می تونی بخندی. یببینم وقتی فکت رو آوردم پایین، چجور

برسم به آن پنجره. مراقب باش!  دیبه خودش تشر زد: اما اول، با

که  یخواهیجک و جانور باشد. نمممکن است این انبار پر از 

 بیافتی و صدمه ببینی!

. عرق نشسته روی لب بالایش دیلرزیبرخلاف هوای گرم انبار، م

را لیسید و نرم نرمک از میان کف چوبی و عریض زمین قدم 

ابزار و  هیسا« مواظب باش سکندری نخوری!»برداشت. 

 قدیمی دور و اطرافش بزرگ شده و یک افسار یهادستگاه

 چرمی که از دیوار آویزان بود شبیه طناب دارِ مأمور اعدام بود.

ار ها افتاد که یک ببسته مرغ ادیبوی عجیبی به مشامش رسید. 

در صندوق عقب ماشینش در یک روز گرم تابستانی ول کرده 

 خفیف و شیرین گوشت فاسد شده. یبود. بو

 «اوه چه بد! نعش یه حیوون اینجاست!»زیرلب گفت: 

از یک دقیقه انبار را پشت سر گذاشته و ایستاده بود جلوی  کمتر

پنجره تخته شده. راه خروجش را سه تا تخته بند آورده بود که 

 برحسب تصادف توی چارچوب پنجره میخ شده بود.

جانسون نتیجه گرفت: یا پیرمرد خیلی ضعیف بود یا خیلی تنبل 

ت را با دس اشبشود همه دیکه فقط سه تا چوب را میخ کرده. شا

 خالی بیرون بکشم.

 نقش بست. شیهالبخند فاتحی روی لب
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اولین تخته نیمه پوسیده بود و راحت جدا شد و افتاد روی 

دستانش. نور از چارچوب گذشت و به داخل تابید. بعد زوم کرد 

این یکی  توانستیدر وسط. اگر م یاروی دومین تخته. تخته

 .بیرون رفتیرا بیرون بکشد، راحت م

این تخته بدقلق بود. مثل در پوسیده انبار خشک شده بود و 

 .نمودیمثل فولاد سفت و سخت م

 هاخیم غیتخته را با دو دست گرفت و شروع کرد به کشیدن. ج

درآمد و تخته شروع کرد به تکان خوردن. جانسون ناله کنان 

و فکر خفه کردن پیرمرد از ذهنش « فقط یکم جلوتر!»گفت: 

یدیگر. م 7جلوتر...نیم اینچ کمیهیجانش آورد. گذشت و به 

اش را دور گلوی لاغر و استخوانی انگشتان حلقه شده توانست

نچ ای میپیرمرد حس کند...چشمان وغ زده و زبان بیرون افتاده. ن

 دیگر...!

ضربه زد به تخته اما  دانهیبعد دست از کشیدن برداشت. ناام

 .خوردینمنداشت. تخته از جایش تکان  یادهیفا

یک پا ایستاد و  ی. روخواهمیبه خودش گفت زور بیشتری م

پای دیگر را گذاشت روی چارچوب پنجره و شروع کرد به 

 یهاچهیتا تخته را بکشد، ماه زدیکشیدن. همانطور که زور م

یم اشیشانیپشت بازو و پشتش برآمده شده بودند. عرق از پ

 !الای. گرفتیم ! با چوب کُشتیالایتوی چشمانش.  ختیر

در اوج ناامیدی صدای ملایم تپ تپ را از پشت سرش روی کف 

زمین نشنید. تپ...تپ...تپ. مثل صدای عصای مردی نابینا. 

 بهش خورد. یاتپ...تپ...تپ. بعد خیلی دیر شد. ضربه

شدت ضربه صورتش را کوباند به دیوار و باد سیلی زد بهش. 

 ا لبش ریخت.سرازیر شد و ت اشینیخون گرم از ب

 آن دیگر چه بود؟

یکه از پنجره انبار را روشن م یاییبی رمق چرخید و در روشنا

، توانست حریفش را ببیند. چندک زده درون آخور خالی کرد

عنکبوت  کینازکش آماده جهش بودند.  یپشت به دیوار. پاها

پیرمرد بود. اما یک عنکبوت  یهاشیشک یکی از آزما یبود. ب

د. بزرگ بود و اندازه یک گاو نر با پاهایی که سه معمولی نبو

چهار قدم از هر طرف دراز شده. چشمانش با سردی خیره شده 

 بود به جانسون.

برداشت. به جز بینی  شیهاجانسون حساب سریعی از زخم

بزرگی عنکبوت باعث شده  دیخونین، زخم دیگری نداشت. شا

 به ذهنش هم بود تا ضربه زدن بهش سخت به نظر آید. تاحالا

 طعمه عنکبوت شود. کردیخطور نم

. خورندیها پروانه و حشرات را خیلی عادی مفکر کرد: عنکبوت

 ها را نه!انسان
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کوچک توی تار عنکبوت  یهابچه که بود، دوست داشت شاخه

له به ها بعد از حمبیندازد تا فقط واکنش عنکبوت را ببیند. عنکبوت

و ضربه آخر را  کردندی، وارونه مدندیکشیطعمه، آن را از تار بیرون م

. جانسون امیدوار بود این عنکبوت همان میزان بی زدندیبهش م

 علاقگی را از خود بروز دهد.

نامطمئن از خود. -از جایی در ته انبار، عنکبوت به نظر گیج می آمد

ها هوشیار اند. منتظر است تا حرکت بعدی خود گفت عنکبوت شیپ

که بدود و  زدندیبدنش فریاد م یهاگرچه تمام سلول را پیاده کند.

 نیکه همانجا همانطوری بماند. ا دادیفرار کند، مغزش دستور م

 عنکبوت خیلی بزرگ بود و سریع تا بگیردش.

. نگاه سریعی به اطراف انداخت و خواهمیفکر کرد یک سلاح م

شیارهای  دید با اشیکه از پنجره کنده بود را در دو سه قدم یاتخته

 یواش خم شد تا برش دارد. واشیگیرش بیاورم.  دیتیز در ته آن. با

عنکبوت مثل قهرمان دو سرعت چندک زد تا ضربه دیگری بزند. 

 جانسون خشکش زد.انگشتانش فقط یک اینچ از تخته فاصله داشت.

 «آروم باش دختر! آروم!»به نرمی نجوا کرد: 

شروع کرد به جلو حرکت کردن.  عنکبوت آرام گرفت اما نه کاملاً. بعد

تپ...تپ...تپ. جانسون از زیبایی و ظرافت عنکبوت انگشت به دهان 

مانده بود. مثل یک بالرین در قسمت تاریک تئاتر با نوک پنجه پا راه 

از زیبایی و شگفتی بود. بدنش پراز موهای سفید و  ی. اعجازرفتیم

 با سرعت و تعادلی نازک همانند مخمل بود با هشت تا پا که از بالا

، به دقت یک شدیهمانطور که نزدیکش م موزون دراز شده بودند.

پای جلویش را جلوی جانسون دراز کرد. جانسون به سرعت با دست 

زد.عنکبوت مکثی کرد و سر کوچکش را به یک طرف  یابه آن ضربه

سیاه بود. بعد دوباره  یهاکج کرد. پاها، هشت تا چشم شبیه مشت

جلو آورد. در سر آن جانسن پنجه میخی شکلی را دید که  پایش را

 .کردیبرای گرفتن طعمه استفاده م

عنکبوت شانه چپش را لمس کرد. از روی کتش چنگال تیز آن را 

. جانسون خود را عقب کشید رودیحس کرد که توی پوستش فرو م

 شو عقب عقبی تا دیوار رفت. اما راه فراری نبود. آرام آرام پای دیگر

جلو آمد. جانسون آن را پس زد و سعی کرد ضربه را با بازوی آزادش 

را کنار زد و انگار که  شیدفع کند. اما عنکبوت خیلی قوی بود. بازو

یک تکه پنبه ست، پنجه دومش را فرو برد توی شانه دیگر. جانسن 

 «کمک! کمک!»فریاد زد: 

ن. نوان جانسبعد عنکبوت پاهای عقبش را بلند کرد و فرو برد توی زا

یک لحظه او و عنکبوت به چشمان همدیگر نگاه کردند. عاشقانه.  یبرا

را دید که از سرش دراز شد. قطرات  اشینچیبعد جانسون نیش شش ا

 یهاسم در نیمه روشنایی سوسو زدند. با شیفتگی نگاه کرد که چنگال

ها لبعد داد و بیداد راه انداخت و چنگا زنندیظالم بالا سرش چنبره م

فرو رفتند. در دم درد بدی پخش شد توی کل  قاًیعم اشنهیتوی س

بعد رفت. عنکبوت برگشت عقب به آخور. جانسون فهمید که  بدنش.

 فقط یکی دو دقیقه مانده تا سم فلجش کند.
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 «خودش است! تنها فرصتم.»به خودش گفت: 

طرف پنجره و تخته را چنگ  دیبا وجود زخمی که خورده بود، چرخ

. دستانش کردیفایده بود. حالا سم داشت اثر م یزور زد و کشید. بزد.

اند. بی حس شدند و حس کرد بازوهایش مثل سرب سنگین شده

ها زد.اما بی نفسش به شماره افتاد و چند مرتبه خودش را به تخته

فایده بود. مغلوب شده بود. به هق هق افتاد. بدنش لرزید و پخش 

 زمین شد.

 تفاق واسه من افتاده باشه. مسخره ست!نمیتونه این ا-

برگشت به عنکبوت نگاه کرد که حالا بی حرکت مانده. از خودش 

 پرسید منتظر چیه؟ چرا خلاصم نمی کنه؟

مثل یک پالتوی بزرگ در تاریکی  یزیخیلی زود جوابش را گرفت. چ

پشت سر عنکبوت بود. حرکت کرد و  یزیسوسوزنان ظاهر شد. چ

از موج کنار  یاج عقب و جلو رفت. بعد تکهمثل جریان کوچک مو

، ترعنکبوت دیگر، فقط کمی کوچک کیرفت و افتاد روی زمین. 

 ها بچه کوچکشاناندازه یک موش. جانسون یادش آمد بعضی عنکبوت

 .کنندیرا پشتشان حمل م

وحشت زده شستش خبردار شد که عنکبوت کوچک از جایش جسته 

دیگری پرید پایین و بعد یکی دیگر. و وقت غذا خوردن است. عنکبوت 

طرفش. در دید  دندیخزیها نرم نرمک مبعد صف درازی از عنکبوت

پای جلویش را توی  یرسید به پایش. امتحان شانیکیکه  دیتارش، د

هوا تکان داد تا پای جانسون را پیدا کند و لمسش کرد. نرم و ظریف 

اد بکشد اما هیچ مثل لمس یک بچه. جانسون دهانش را باز کرد فری

چیزی که قبل از اینکه بیهوش شود،  نیصدایی ازش درنیامد. آخر

 گوشت از پشت دستش را پاره کرد. یابود که تکه ی، عنکبوتدید

بطری نوشیدنی را از میز نهارخوری  رمردیپشت خانه روستایی، پ

خود ریخت و تلپی لم داد روی صندلی کهنه مارک  یبرداشت، برا

 ۸پسرتنبل.

 «چقدر طول می کشه جِیک؟»زن پرسید: پیر

زیاد طول نمی کشه. اونا از یکشنبه هیچی »پیرمرد ناله کنان گفت: 

 «نخوردن.

 یه تابلوی بهتر نصب کن که مردم رو بکشونه اینجا.-

 نه. تابلو خوبه. بهرحال ما شلوغی نمی خوایم.-

 این را گفت و جرعه دیگری نوشید.

ود، ها ببه لکسوس که حالا مال آن پیرزن ایستاده بود پشت پنجره و

 «؟یکنیبا ماشین چیکار م: »کردیبا تحسین نگاه م

شنیدم دوگال جوون یه ماشین واسه دست فرمون مزخرفش می -

 خواد. پول خوبی هم میده.

و نوشیدنی را برداشت و « سوالی چیزی نپرسه؟»پیرزن پرسید: 

 خودش را انداخت روی صندلی گرد و خاکی.

. در ضمن یه سری هم زنمیسش هست. فردا باهاش حرف منه. حوا-

 ■ ببینم دکتر فیل در چه حاله. زنمیبه دکتر فیل م
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 «دختر جامائیکا کین کید»ترجمه داستان  
 «پرنیان تقوی دوست»مترجم ؛ «جامائیکا کین کید»نویسنده  

 
 هاسنگی رو بگذار و بشور دوشنبه روز را دیسف یهالباس_

 .شوند تاخشک

 .کن زانیآو طنابی رو و بشور شنبهسه روز رای رنگ یهالباس

 .ستینا دیخورش نور ریز برهنه سرِ با

 .بپز کدوتنبل ۀنیخاگ داغ نیریش روغن در

 ذاربگی درآورد را آنها نکهیا از بعد درست ار رکوچکت یهالباس

 .شوند سیخ

 ،یبدوزی قشنگ لباس خودتی برا تا یخریم پارچهی وقت

 خوب نه گر و باشد نکرده ریگ آدامس آن در که شو مطمئن

 ..شودینم شسته

 .کن شور پخت از قبل شب رای ماه

 ؟یخوانیم بِناّ آواز مدرسه در هاکشنبهی تو که است درست نیا

 هایمحل نظر از باربوداکه و گوایآنتی منطقهی محلی آواز)

 (داردی آموز بد جوان دخترانی برا مضمونش

 بهم حالشش دنید ازی کس که بخوری رطو را تیاذغ شهیهم

 .نخورد

 نه یبرو راه پاکدامن خانم کی هیشب که کنی سع هاکشنبهی

 .کنند بد یفکرها تو به راجع کهی طور

 .نخوان بِنّا آواز هاکشنبهی مدرسه در گرید

 تو زا رایی جای نشان اگری حت نکن، صحبت ولگردی پسرها با

 .دندیپرس

 .کنندیم دنبالت هاگسم نخور، ه ویم ابانیخ در

 نّابِ آوازی مذهب جلسات در نه هاکشنبهی نه ،تچوقیه منی ول_

 .خوانمینم

 .یبدوز دگمه دیبا نگونهیا_

 .میکنیم درست یادگمه جا دگمهی برا نگونهیا

 .یکنی دوز هیحاش را لباس کی دیبا نگونهیا

 .یکنیم جلوهی پاکدامن دختری بکن را کارهانیا اگر

 ..نباشد چروک تای کنیم اتو را پدرتی نظام لباس نگونهیا

 هیبام اهیگ دور چونی بکار خانه از دور را هیبام اهیگ دیبا

 .سازندیم لانه قرمز یهامورچه

 و شودی اریآب خوب که شو مطمئن یکاریم تاروی سبزی وقت

 .اندازدیم خارش رابه گلو خوردن موقع نه گر

 .یبکش وجار را وارید کنج نگونهیا دیبا

 .کشندیم جارو را خانه کل نگونهیا

 

 
 .کشندیم جارو را اطیح نگونهیا

 .یبزن لبخند دیآینم خوشت او ازی لیخ کهی کس به نگونهیا دیبا

 .بزن لبخندی ندار را دنشید چشم کهی کس به نگونهیا

 .بزن لبخند دیآیم خوشت او از کهی کس به نگونهیا

 .دننیچیم رای چا زیم کی نگونهیا

 .نندیچیم را شام زیم نگونهیا

 .ینیبچ شام زیم ژهیو مهمان کیی برا نگونهیا دیبا

 .ینیچیم زیم ناهاری برا نگونهیا

 .ینیچیم زیم صبحانهی برا نگونهیا

ی کنیم رفتار شناسندینم خوب را تو کهی مردان مقابل نگونهیا

 .نکنند بدی فکرها تو به راجع تا

 .تف با شدهی حت بشور، را خودت روز هر

 .یستین پسر تو نشو، خمی باز لهیتی برا

 .یافتیم دردسر به ن،ینچ را مردم یهاگل

 پرنده اصلاً  دارد امکان نکن، پرتاب سنگ هاپرنده سمت به

 .نباشند

 .یبپز نان نگیپود نگونهیا دیبا

 .یپزیمی محل نگیپود نگونهیا

 .یکن درست تُند آش دیبا نگونهیا

 .کنندیم درستی ماخوردگسری دارو نگونهیا

 شود لیتشک بچه نکهی ازا قبل تای کنیم درستیی دارو نگونهیا

 .یریبگی ماه دیبا نگونهیا .یبساز را کارش

 بارهود دینداشت دوست که را یاشده گرفتهی ماه دیبا نگونهیا

 .یکن پرتاب رودخانه به

 .یآوریم دری باز قلدر مردهای برا نگونهیا

 .آورندیم دری باز قلدر توی ابر مردها نگونهیا

 نکرد کار راه نیا اگر و. یداریم دوست را مرد کی نگونهیا

 ناراحتی شد دیناام اگر و. نشو دیناام. هستی گرید یهاراه

 .نشو

 تای ده رییتغ را مکانت عیسر وی کن تف بالا سر دیبا نگونهیا

 .یجورکن را وخرج دخل دیبا نگونهیا.زدینر سرتی رو

 .است تازهی شو مطمئن تا بده فشاری کم را ننا شهیهم

 ؟یچ دهم فشار نگذاشت نانوا اگرولی  _

 او گذاردینم نانوا کی کهی شوی زن یخواهیمیی گویمی عنی_

 ■بزند؟ دست نان کی به
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 «یکشنبه»ترجمه داستان 
 «پونه شاهی»مترجم  «تولگای گوموشای»نویسنده  

 

تنگه، ابرها را در دل آسمان  کشنبه آرامی بود. بادهای موسمیی

متورم کرده بود و جایی در دل آسمان خالی نگذاشته بود. ولی 

این نسیم نه باعث فرو ریختن برگی از درخت و نه باعث تکان 

. باد خوابیده بود، مثل فشنگی شدیمخوردن بال مرغان دریایی 

 آماده شلیک.

یمرف در کنار هم نشسته بودند و ح ییهاآدم هامکتینروی 

مانده بود.  هادستهنگاهشان به دور  مثل کورها هایبعض. زدند

به این طرف بود از بالای سرشان دود  پشتشانکه  هایبعض

سیگار آرام آرام بلند شده بود. سیگارهایی که صاحبانشان آنها 

و آرام آرام خاکسترشان بر  شدندیمرا فراموش کرده و دود 

 .شدیمسنگفرش بتنی ریخته 

ی از ماهیگیران روی اسکله صف بسته بودند. هیچ علامتی شبح

نبود. کسی سعی نداشت، جای دیگری را بگیرد.  هالهیمروی 

 یهالهیم هاآنسر قلاب را چک کردند.  یهاطعمه هایبعض

 یاعده چیزی صید کنند. کردندیمسعی  ماهیگیری داشتند و

هم از  یادهعبرای درآوردن پول شام و  یاعدهبرای پختن شام، 

تشخیص  شدینمروی تفنن و سرگرمی. همه شبیه هم بودند، 

در ذهن خود جدا کرده و در  یتوانستینمداد. طوری که 

 موردشان خیال پردازی کنی.

روی لبه نیمکتی دختر تنهایی رو به دریا نشسته بود. پاهایش 

به هم چسبانده بود و دامنش را کامل روی پاهایش انداخته  را

ری که کاسه زانویش را پوشانده بود. اگر مردی دلش بود طو

بخواهد کنارش بنشیند یک درد و اگر نخواهد بنشید دردی 

 دیگر است.

 

مرد جوان شش روز از هفته را در زیر زمین یک فروشگاه 

، آن هم زیر یک چراغ گرد و غبار گذراندیمپلاستیک فروشی 

که  یانهیآ در صورت گرفته. در طی روز، نیمی از اسرارش را

ینم، چون به غیر از آن هیچ موجودی را آنجا گفتیمآنجا بود 

 .دیدید

فوذ ن شیهاهیرگاهی بوی رطوبت و پلاستیک یکی شده و در 

. ناچار برای هوای تازه کردیم. پشت سر هم سرفه کردیم

با این کار  بیرون از آن زیر زمین. آمدیمخوردن غرق در عرق 

 .کردیمبدتر از قبل سرفه و بعد  خوردیمسرما 

، وقتی هم که شدیمهوا هنوز تاریک بود که وارد زیر زمین 

 هوا تاریک بود. باز هم بالا، رفتیمو  شدیمکارش تمام 

کند و ببیند در  تا صاحبکارش کنترل کردیمموقع رفتن صبر 

کم  هاقالبزده و موقع خروج چیزی از  طول روز چند قالب

 .شودینموسط کارگرهاخارج ت نشده باشد و چیزی

 هاتدستو خوابگاه که در بالاترین طبقه فروشگاه بود،  هاشب

. هر چه خدا از روزی شستیم و صورتش را قبل از غذا خوردن

و بعد از غذا روی تشکی که مثل  خوردیمنصیبش کرده بو را 

و بوها و توهماتی  هانیتوهو به  دیکشیم دراز بتن سفت بود،

آنهایی که در دو طرف  . باکردیم، فکر آوردیمهجوم که به او 

ارتباطی برقرار نکرده بود. چون مدام عوض  .دندیخوابیمتختش 

. مدتی بود که با آمدندیمدیگری  یهاآدمو جایشان  شدندیم

 .شدینمکسی دوست 

یکشنبه زود از  یهاصبحبرای خودش بود.  هاکشنبهیفقط 

. رفتیمیرینی فروشی سر خیابان خواب بلند شده و به مغازه ش

گاهی  .دادیمرا  یاخامهسفارش یک تکه و نیم از شیرینی 

و  افتادیمبه یکباره یاد برادرانش  و گاهی خوردیمشیرینی را 

 .رفتینمقبل از آن خورده بود از گلویش پایین  اضافه بر آنچه

 .رفتیم اشییداپاتوق  ۀخانبعد سوار اتوبوس شده و به قهوه 

پشت میز کنار دیوار، غرق در  شدیمهمیشه همانجا بود. او را 

 بازی، پیدا کرد. یهاورقدود سیگار و 

 کردیم، صبر آمدینمصدایش در  اشیبازتا زمان تمام شدن 

یم اشییچاتا بازیشان تمام شود. زمان زیادی نگذشته که 

 که برای او هم کردیم اشاره اشییداهیچ وقت نفهمید  .دیرس

 چایی به تشخیص خودش برای او هم چایی بگذارد. یا قهوه چی

 .گذاشتیم

ین ا پلاستیکی کارگاه، در دست گرفتن یهاوانیلبعد از آن 

ود ب گرفتن دست معشوقی مهربان به نرمی بلوری، یهاوانیل
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میان انگشتانش. موقع نوشیدن آهسته آهسته چای به اطراف 

مثل  . همه چیزدینوشیمو همچنین به چایی که  کردیمنگاه 

 .مانستیمخواب 

. رنگ شدیممحیط قهوه خانه به چشم او سیاه و سفید دیده 

کلاه خاکستری، رنگ  دود، رنگ خاکستر، سبیل خاکستری،

 در هوا، خاکستری کثیف، رنگ ذرات گرد و غبار معلق ریش

 اجاق سینه، موی رنگ رنگ نشده، یهاکفشکت رنگ پریده و 

 چایخوری قاشق رنگ چای، سینی چای، گاز، بخار

 …آلومینیومی

ظریف برادر بزرگترش را  با دستخط یانامهوسط بازی، گاهی 

نوشته بود. آن  اشییدا که گاهی برای آوردیماز جیبش در 

رنگ قرمز باقلواهای روی ژاکت  .شدیموقت همه چیز رنگی 

ی بیکار یهاآدم یهاورقکسی که روبرویش نشسته بود، رنگ 

 ، رنگکنار پنجره مشغول بازی بودند، روی صفحه ورزشیکه 

اپ چ هاستیفوتبالسبز چمن آبدار زمین فوتبالی که عکس 

. گاهی از پنجره نوری شدیمشده بود، همه جان گرفته و رنگی 

گویی با سطل  شدیمنامه و طلایی رنگ  یرو داخل، دیتابیم

 .انددهیپاشرا  نور

. تا بعد درآمد هفتگی کردیمصبر  به اندازه یک دور بازی دیگر 

ییدابه همراه نامه تسلیم  خودش را برای فرستادن به مادرش

انگشتش که با آب دهانش  را با هاپول اشییداکند. گاهی  اش

و بعد توی  شمردیم ترتمامبا دقت هر چه  خیس کرده بود،

. به نظرش این حرکت خوبی بود. کردیمجورابش جاسازی 

را در جیب لباسش  هاپولسش جای دیگری بود و گاهی هم حوا

. آن طور مواقع، آب دهانش را گذاشتیمخودش  یهاپولکنار 

با تکه  . اطرافشآمدینم. ولی کاری از دستش بر دادیمقورت 

و حس خفگی به  شدیماز دود خاکستری سیگار پر  ییهاتکه

ان که و به خیاب دیبوسیمرا  اشییدا. بعد دست دادیماو دست 

 .گرفتیم، نفس دیرسیم

آپارتمانی که نزدیک در ورودی قهوه خانه بود و جای  یهاپلهاز 

که رسیده بود  یانامه، بالا رفته و شدیمهم محسوب  ساکتی

و در جیبی پیراهنش که روی  دیکشیمبعد بو  .خواندیمرا 

تا پارک کنار تنگه  رفتیم. بعد قدم زنان دادیمقلبش بود جای 

 یا.در

وارد پارک شده و کنار حوض داخل پارک می نشست. به یاد 

یم. خسته که کردیمطولانی به دریا نگاه  یهاساعتزادگاهش 

به یاد گوسفندش  کندیمرا  هاچمنکمی از  کردیم، دست شد

 "حتماً  دیدیماگر دورو برش سگی  که دلتنگش شده بود.

و تمام هفته  . بوی چمن و بوی حیوان قاطی شدهزدیمصدایش 

مثل چله کمانی که کشیده شده و به حالت اول برگردد. 

 .کردیم آراماشرا شل کرده و  شیهاچهیماه

بر سر و  دیکشیمدوست داشت و باحسرت دست  سگ را

ولو شده و دراز  هاچمنبعد روی  .کردیمصورتش و نوازشش 

یمزیر سرش گذاشته و بالشت سرش  را شیهادست. دیکشیم

س را ح اشنهیسبعد در این شهر، تنها بالا و پایین رفتن . کرد

. آسمان همه جا یکی بود و برای همه یک آسمان وجود کردیم

 داشت.

بود، توی  یکشنبه ساکت و آرامی بود. امواج دریا آرامِ آرام

. شدیمآسمان ابرها پف کرده و بعد شکافی در آن ایجاد 

برای پر کردن این  کردینمخورشید هم چندان استقبال گرمی 

 شکاف.

روی خورشید را مثل  ابرهایش نگاهش را از آسمانی که

 .کردیمدستمالی پوشانده بود، پایین آورد. دریا از آسمان تقلید 

 یهاچوب بلند کرد و به نگاه کردن شیهادستسرش را از روی 

. سعی کرد خوردینمماهیگیری پرداخت. هیچ کدامشان تکان 

یک از ماهیگیران جهت امرار معاش و کدام حدس بزند که کدام

. برگ درختان و بال دهندیمآن کار را انجام  یک از روی تفنن

 .خوردینممرغان دریایی تکان 

وقتی کمی دیگر سرش را بلند کرد متوجه او شد. ته نیکمت 

درست نوک آن نشسته بود. موهای سیاه پر پشتش روی 

روبرویش دریا بود.  بازوهایش ریخته بود. کنارش خالی بود.

بدون هیچ پلک زدنی. دور و برش  کردیمنشسته بود و نگاه 

 هیچ کسی نه دخترها نه دیگران توجهی به او نداشت.

رها کرد. از وقتی وارد شهر شده  هاچمنسرش را دوباره روی 

 نکرده بود. با هیچ زنی را باز بود سر صحبت

ش قلب «بودمکاشکی این دختر را هم ندیده »با خودش گفت  

، درد دیگری بود دیتپینم، عشق یک درد و اگر دیتپیمبرای او 

 بی عشقی.

نفس عمیقی کشید. به آسمان خیره شد. یک لحظه خورشید 

 ■ .سعی کرد نور به زمین بپاشد از بین شکاف ابرها پیدا شد و

 



 

 1397 فماه  |چوکماهنامه ادبیات داستانی |صدوچهارمشماره      102

  

  

 

 و همراهان عزیزهنرمندان، دوستان 

 هامنتظرآثار، مطالب، مقالات، یادداشت
 م.شما هستی منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات و همچنین

 تریبون همه هنرمندان است.« چوک»

http://www.chouk.ir/

